
 

 برگزیده تفسير موضوعى قرآن)موحدى، عبد الله(، 
 بخش اول: مباحث مقدماتى

 فصل اول: قرآن
 6-3نجم-* عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى* إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ یوُحىوَ ما یَ نْطِقُ عَنِ الْْوَى

در چه اوج و ارجى قرار دارد، مطلبى نيست كه  این حقيقت كه كتاب آسمانى مسلمانان مانند هر اثر مقدس دیگر در باور پيروان خود
چنان  [5]ها اندیشمند دیگرو ده [4]و گئورگيو [3]ولتر [2]چندان نيازى به گفتگو داشته باشد. اینكه بيگانگانى چون توماس كارليل،

دستى مانند جان دیون پورت انگليسى دانشور چيره  -سرمست از جاذبه این اثر، با وجد تمام زبان به مدح و ثناى آن بگشایند
اى كه هر عجمى كه به گونهدهد كه معجزه قرآن، در زیبايى و حسن تلفيق و انسجام جملات آن است؛ بهگونه گزارش مىبدین

دهد. هر جمله آن كه هاى عربى گواهى مىبندىبر امتياز و برترى آن نسبت به انواع تركيبات و جملهدرنگ تلاوت آن گوش دهد، بى
در تركيبى به كار رفته، از حيث لطافت مانند یاقوت درخشانى است كه در چهل چراغى تلألؤ داشته باشد؛ جملاتى كه تقليدناپذیر 

آرى، پس از این اعترافات از سوى  [6]تعجب و حيرت قرار گرفته است.بوده و از ابتداى نزول در نظر همه دانشمندان مایه 
هاى بيشترى بيابد و دارد كه در مورد قرآن آگاهىدهد؟ آیا دوست نمىاى اندیشمند، به پيروان این كتاب مقدس چه دست مىبيگانه

ل چه هدف یا اهدافى است؟ تفاوت محتوايى و ساختارى آن با جد بپرسد كه قرآن چگونه كتابى است؟ آفریننده این كتاب به دنبابه
شود. در جهت یافتن دیگر آثار مكتوب به گونه عام، و كتب آسمانى به صورت خاص، در چيست؟ و .... در این بخش سعى مى

 روى علاقمندان بگشاید.تر را پيشهايى برداشته شود و راه پژوهش گستردهها گامپاسخ مناسب بدین پرسش

 قرآن چگونه كتابى است؟
كريم نيز این موضوع درخور بررسى است كه منشأ هاى جدى درمورد هر پدیده، هویت انتسابى آن است. درباره قرآناز پرسش

 پيدایش این اثر كجاست؟
م صلى الله عليه و شده است. پيدایش قرآن در فرهنگ بشرى با زندگى و رسالت پيامبراسلانظر، شناسنامه قرآن كاملاا شناختهاز این

و به حساب تازیان در ماه  [7]سال پس از ميلاد مسيح عليه السلام 666آله درهم آميخته است. آن حضرت كه حدود 
از عمر خود را با صفا و پاكى و امانت و درستكارى در ميان  [9]در سرزمين حجاز دیده به جهان گشود، چهل سال [8]الّولربيع

 قوم و قبيله خود

اى گونه داعيهآنكه او هيچبى [10]نهادند،اش گردن مىعنوان امين و راست كردار شناخته، به داورىاى كه همه او را بهگذراند؛ به گونه  
سازى یا جایگزینى آن، پس از ارائه قرآن نيز هرگونه اجازه و اختيار را نسبت به دگرگون كهدر پيوند با وحى و دین داشته باشد، چنان

 داشت. در قرآن اشارات صريحى به حقایق یادشده آمده است:از خود مسلوب مى

لهَُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِى إِنْ أتََّبِعُ وَإِذَا تُ تْلَى عَلَيهِمْ ایاَتُ نَا بَ يِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِینَ لَّیَ رْجُونَ لقَِائَ نَا ائْتِ بقُِرْأنٍ غَ  لْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِِ أنَْ أبُدَِّ يْرِ هذَا أوَْ بدَِّ
بِهِ فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراا مِنْ عَلَيْكُمْ وَلَّ أدَْراَكُمْ إِلَّّ مَا یوُحَى إِلََِّ إِنىِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبىِّ عَذَابَ یَ وْمٍ عَظِيمٍ* قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَ لَوْتهُُ 

 [11]قَ بْلِهِ أفََلَا تَ عْقِلُون.

قرآن دیگرى جز این بياور، یا آن را عوض »گویند: كه به دیدار ما اميد ندارند، مىو چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنان
كنم؛ اگر پروردگارم را نافرمانى  شود، پيروى نمىم؛ جز آنچه به من وحى مىمرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض كن»بگو: « كن.



گردانيد. خواندم و ]خدا[ شما را بدان آگاه نمىخواست، آن را بر شما نمىاگر خدا مى»بگو: « ترسم.كنم، از عذاب روزى بزرگ مى
 «كنيد؟ر نمىام؛ آیا فك[ آن، روزگارى در ميان شما به سر بردهقطعاا پيش از ]آوردن

 دراین آیات نيز با لحنى تأكيدآميز از زبان پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است:
 كنم.من جز از وحى الْى پيروى نمىإِلَََّ؛ إِنْ أتََّبِعُ إِلّا ما یوُحى

 وحى چيست؟
 [12]توان از آن معانى به اشاره پنهانى،مىاى كلى واژه وحى و مشتقات آن در قرآن به معانى مختلفى به كار رفته است كه به گونه

آید، بيش از هفتاد بار در قرآن از آن رسالِ كه شاخصه نبوت به شمار مىو وحى رسالِ یاد كرد. وحى [14]الْام [13]هدایت غریزى،
دهد؛ با این تفاوت وحى بدین معنا همان الْام است كه با صافى شدن درون آدميان، در مواقعى بدانها دست مى [15]یاد شده است.

گيرنده پوشيده است، اما منشأ وحى برگيرنده آن كه پيامبران الْى هستند، روشن است. كه در الْام به معناى عام، منشأ الْام بر الْام
شوند. وحى بدین معنا در حوزه فرهنگ ادیان چيزى پيام الْى دچار حيرت و اشتباه نمى بدین روى، پيامبران هرگز در گرفتن

رو، خداوند براى رفع هرگونه از این [16]اند.گون سخن گفتهشده است، اگرچه بزرگان ادیان در تفسير و تفصيل آن گونهشناخته
 باره فرموده است:تعجب یا توهم نابجا دراین

عِيلَ وَإِسْحَاقَ وَیَ عْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ وَعِيسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنُسَ ا أوَْحَيْنَا إِليَْكَ كَمَا أوَْحَيْنَا إِلَِ نوُحٍ وَالنَّبِيِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ وَأوَْحَيْنَا إِلَِ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَإِنَّ 
لاا رُسُلاا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلاا لََْ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماا* رُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَ يْنَا دَاوُودَ زبَوُراا* وَ 

ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّهُ عَزیِزاا حَكِيماا. ریِنَ وَمُنذِریِنَ لئِلاا یَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ  [17]مُبَشِّ

چنان كه به نوح و پيامبرانِ بعد از او وحى كرديم، به تو ]نيز[ وحى كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و یعقوب و اسباط ما هم
يقت [ كه در حقو عيسى و ایوب و یونس و هارون و سليمان ]نيز[ وحى نموديم و به داوود زبور بخشيديم. و پيامبرانى ]را فرستاديم

ايم، و خدا با [ ایشان را بر تو بازگو نكرده[ كه ]سرگذشتايم[ آنان را قبلاا بر تو حكایت نموديم و پيامبرانى ]را نيز برانگيخته]ماجراى
ه [ پيامبران، در مقابل خدا ]بهانموسى آشكارا سخن گفت. پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از ]فرستادن

 و[ حجتى نباشد، و خدا توانا و حكيم است.
 اى دیگر آمده است:هايى از وحى نيز سخن گفته كه با روشنى بيشتر در آیهخداوند در این آیات از گونه

بإِِذْنهِِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ* وكََذَلِكَ أوَْحَيْنَا إِليَْكَ  وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّّ وَحْياا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أوَْ یُ رْسِلَ رَسُولّا فَ يُوحِىَ  
يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراا نَ هْدِى بِهِ مَنْ نَشَا اطٍ مُسْتَقِيمٍ* صِرَ  ءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإِنَّكَ لتََهْدِى إِلَِ رُوحاا مِنْ أمَْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْرىِ مَا الْكِتَابُ وَلَّ الِْْ

مَوَاتِ وَمَا فِى الَْْرْضِ أَلَّ إِلَِ اللَّهِ تَصِيُر الْْمُُورُ.  [18]صِراَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِى السَّ

هرچه  اى بفرستد و به اذن او[ وحى یا از فراسوى حجابى، یا فرستادهو هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گوید، جز ]از راه
دانستى  كار. و همين گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديم. تو نمىبخواهد، وحى نماید. آرى، اوست بلندمرتبه سنجيده

نمایيم و وسيله آن راه مى[، ولِ آن را نورى گردانيديم كه هركه از بندگان خود را بخواهيم، بهكتاب چيست و نه ايمان ]كدام است
 كنى.خوبى به راه راست هدایت مىتو به راستى كهبه

 گردد.[ كارها به خدا بازمىها و آنچه در زمين است، از آنِ اوست. هشدار كه ]همهراه همان خدايى كه آنچه در آسمان
 در این آیات سه گونه وحى رسالِ مطرح شده است:

 . وحى مستقيم1
 تاباند.پيامبرش مىبدین صورت كه خداوند بدون واسطه، حقيقتى بر قلب پاك 



 آفرینى. صوت2
 رساند كه كسى جز او نشنود.اى مىگونهسان كه خداوند صدايى را به گوش پيامبر بهبدین

( تعبير كرده است. وحى بر حضرت موسى عليه السلام كه در آیات مِنْ وَراءِ حِجابٍ گونه وحى، به وحى پشت پرده )خداوند از این
( و نيز آنچه بر پيامبراسلام صلى الله عليه و آله در شب معراج فرود آمد، تَكْلِيماا  وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسىميان آمد )پيشين از آن سخن به 

 از این دست بود.
 اى مخصوص. القاى وحى به وسيله فرشته3

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوااا لِِِبْریِلَ فإَِنَّهُ نَ زَّلهَُ عَلَى قَ لْبِكَ بإِِذْنِ اللَّهِ آن را بر دلت نازل كرد. « روح الّمين» [19]قَ لْبِكَ؛ نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ اْلَْمِيُن* عَلى
ى وَبُشْرَى قاا لِمَا بَ يْنَ یدََیْهِ وَهُدا  [20]للِْمُؤْمِنِيَن. مُصَدِّ

[؛ چرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل كرده است، درحالِ كه خداستكسى كه دشمن جبرئيل است، ]درواقع دشمن »بگو: 
 «[ پيش از آن، و هدایت و بشارتى براى مؤمنان است.هاى آسمانىمؤید ]كتاب

ها به كسى كه او را شایسته منظور هدایت انساناى معرفت است كه خداوند بهحاصل سخن اینكه وحى از نوع رسالِ آن، گونه
تعبير كرد، اما اینكه معرفت یادشده چگونه معرفتى است و « معرفتى پيامبرانه»توان از آن به كند كه در یك سخن مىاند، اعطا مىبد

اى گسترده از بحث هايى از این دست، دامنههاى عمومى بشرى چيست و پرسشآید و تفاوت آن با معرفتاز چه راهى به دست مى
اما باید اعتراف كرد چون كسى جز پيامبران الْى وحى تشریعى و  [21]ود بدان پرداخته شده است.شناسى است كه در جاى خوحى

اى فراطبيعى و خارج از گستره اى با آن نداريم. به سخن دیگر، وحى پيامبرانه پدیدهواسطهرسالِ را تجربه نكرده است، ارتباط بى
رو تا كسى در ساحت و معرض آن قرار نگيرد و از راز و رمزش و سنخ شعور و كيفيت نابزارهاى عمومى دانش بشرى است، از ای

تواند درباره آن داورى كند. در واقع شناخت ما از پدیده وحى تنها از رهگذر مطالعه آثار و علايم آن تحقق آن آگاهى نيابد، نمى
یافته پيامبر تنها واسطه این سنخ ال به غيب است و روح تعالِميسر است. وحىْ دریافت پيام راهنمايى انسان از راه ارتباط و اتص

آورد آن همان دین الْى و پيام وحيانى خداوند است. شعور و ارتباط ميان عالَ طبيعت و جهان مافوق طبيعت است؛ ارتباطى كه ره
در باور مؤمنان جاى گرفته و با معرفت وحيانى، از گونه دانش شهودى و حضورى ویژه است كه با ظهور معجزه از سوى پيامبر، 

گردد. بنابراین وحى پيامبرانه معرفتى است كه برهان اثبات خود، یعنى اعجاز را در كنار خود ویژگى عصمت سلامت آن تضمين مى
 ،هاى وحيانىدارد و با این برهان كه ارسال پيامبر غيرمعصوم از ساحت خداوند حكيم محال است، مؤمنان با اطمينان به آموزه

 شناسند.ها قرار داده، آن را شاخص داورى بين حق و باطل مىجان خود را در مدار هدایت آن آموزه 
هاى متعارف تجربى عقلانى و عرفانى بشرى نيست، بلكه معرفتى است كه از ناگفته روشن است كه شعور وحيانى، از نوع دانش

هاى عملى هاى فكرى یا ریاضترو هرگز از رهگذر تلاشازایناست، « موهوبى»اصطلاح گردد و بهساحت خداوندى صادر مى
كه خود فرموده یابى نيست و شناخت ظرف شایسته این موهبت در ميان افراد بشر نيز ویژه ذات مقدس ربوبى است؛ چناندستقابل

 است:
 سالتش را كجا قرار دهد.داند ر خدا بهتر مى [22]اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يََْعَلُ رسَِالتََهُ؛

 اند:پيامبران نيز چيزى فراتر از آن نگفته
هِ وَعَلَى اللَّهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أنَْ نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَنٍ إِلَّّ بإِِذْنِ اللَّ  قاَلَتْ لَْمُْ رُسُلُهُمْ إِنْ نََْنُ إِلَّّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمنُُّ عَلَى

لِ الْمُؤْمِنُونَ.  [23]فَ لْيَتَوكََّ



نهد و ما را نرسد كه ما جز بشرى مثل شما نيستيم، ولِ خدا بر هر یك از بندگانش كه بخواهد، منت مى»پيامبرانشان به آنان گفتند: 
 «توكل كنند.جز به اذن خدا براى شما حجتى بياوريم، و مؤمنان باید تنها بر خدا 

برپایه آنچه گفتيم، قرآن كتابى است كه خداوند آن را در قالب وحى رسالِ بر قلب مبارك بنده برگزیده خود فرو فرستاده است و 
وسه ساله تدریج و در فرصتى بيستچون حكمت خداوندى مقرر گشته كه این مائده آسمانى در جان پيامبر و اهل ايمان بنشيند، به

 آمده است:آیات آن فرود 
راا وَنذَِیراا* وَقُ رْآناا فَ رَقْ نَاهُ لتَِ 1 .. وَباِلحَْقِّ أنَزَلْنَاهُ وَباِلحَْقِّ نَ زَلَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّّ مُبَشِّ  [24]قْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تنَزیِلاا

بخش ]بر تو[ رسان نفرستاديم. و قرآنى ]باعظمت را[ بخشدهنده و بيمحق فرود آمد، و تو را جز بشارتبهحق فرود آورديم و [ را بهو آن ]/ قرآن 
 تدريج نازل كرديم.آرامى به مردم بخوانى، و آن را بهنازل كرديم تا آن را به

.. وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْلَّ نُ زِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةا وَاحِدَةا  2  [25]كَذَلِكَ لنُِثبَِّتَ بِهِ فُ ؤَادَكَ وَرتَ َّلْنَاهُ تَ رْتيِلاا

[ تا قلبت را به تدریج نازل كرديمگونه ]ما آن را بهاین« چرا قرآن یكجا بر او نازل نشده است؟»و كسانى كه كافر شدند، گفتند: 
 ديم.آرامى ]بر تو[ خوانوسيله آن استوار گردانيم، و آن را به

 كتابت وحى
نگاشتند. اینان كه در تاریخ به كاتبان پس از فرود آمدن وحى، از آغاز كسانى همراه پيامبر صلى الله عليه و آله بودند كه آیات را مى

پيامبر صلى الله عليه  [26]هاى علوم قرآن ثبت است.رسد كه نام آنها در كتاباند، شمارشان به بيش از چهل نفر مىوحى شهره گشته
و حتى  [27]شداى از آیات نزد وى و در خانه آن حضرت نگهدارى مىو آله خود به ثبت آیات اهتمام شدید داشت و نسخه

 نمود.ها را خود آن حضرت تعيين مىجایگاه ثبت آیات و سوره

 تحریف ناپذیرفتگى قرآن
م پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و مسلمانان در حفظ و نگهدارى قرآن از كژى و كاستى سبب شد  این مایه توجه و شدت اهتما

هاى نخست بعثت مبنى بر درجه انَصارى اهميت تلاوت مستمر و كه احتمال تحریف و تغيير قرآن به صفر برسد فضاى فرهنگى دهه
خدا صلى الله عليه و آله، سفارش اكيد ادر در بيت رسولحفظ قرآن، استشهاد مكرر بدان در تمامى موارد، وجود نسخه م

بزرگان دین به وحيانيت الفاظ  حضرت بر محور قراردادن آن، تكثير رسمى قرآن در زمان عثمان، و ارسال آن به بلاد اسلامى، عنایتآن
بنابراین حق این است كه آنچه در طول  [28]قرآن و ... دلّیل غيرقابل اغماضى هستند كه بر تحریف ناپذیرفتگى قرآن دلّلت دارند.

تاریخ اسلام در ميان مسلمانان محور هدایت و اساس احكام و اخلاق و سياست و فرهنگ بوده، همان قرآنى است كه در منزل پيامبر 
 پایانى عمر خود فرمود: شده است. و پيامبر با اشاره بدان در روزهاىصلى الله عليه و آله وبه دستور آن حضرت نگهدارى مى

اى على! قرآن پشت بستر من قرار دارد، نگاشته شده در صحيفه و حریر و كاغذ؛ آن را برگيرید و گرد آورید و تباه نسازید ... و این 
تگى و  هاى مستعد را شایسها خواهد پراكند و نور آن جانقرآن تا پایان جهان بسان خورشيدْ شعاع خود را بر ذهن و اندیشه انسان

 [29]كمال خواهد افزود.

  

 اهداف نزول قرآن
و امر و نهى و ترغيب و ترهيب و جدل  [31]مجموعه آیات قرآن كه برحسب روایات، مشتمل برحلال و حرام، محكم و متشابه، امثال

درخود ذكر كرده است.  -كه چيزى جز اهداف تمامى پيامبران الْى نيست  -اهداف خود را [33]و مانند آن است، [32]و قصص
كه در قرآن به كراات بازجست؛ چنان« هدایت انسان به سوى خداوند»توان در مفهوم گسترده را مىآوران الْىتمامى اهداف پيغام

 بدان اشارت رفته است؛ ازجمله:

http://


لَامِ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَِ ال قَدْ جَاءكَُمْ مِنْ اللَّهِ نوُرٌ   نُّورِ بإِِذْنهِِ وَیَ هْدِیهِمْ إِلَِ وكَِتَابٌ مُبِيٌن* یَ هْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّ
 [34]صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ.

[ به مده است. خدا هركه را از خشنودى او پيروى كند، به وسيله آن ]كتابقطعاا براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آ
برد و به راهى راست هدایتشان ها به سوى روشنايى بيرون مىشود و به توفيق خویش آنان را از تاریكىهاى سلامت رهنمون مىراه

 كند.مى
رُ   [35]الْمُؤْمِنِيَن الَّذِینَ یَ عْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لَْمُْ أَجْراا كَبِيراا. إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَ هْدِى للَِّتِى هِىَ أقَْ وَمُ وَیُ بَشِّ

دهد كه پاداشى كنند، مژده مىنماید و به آن مؤمنانى كه كارهاى شایسته مى[ كه خود پایدارتر است، راه مىقطعاا این قرآن به ]آیينى
 بزرگ برایشان خواهد بود.

 [36]صِراَطِ الْعَزیِزِ الحَْمِيدِ. وَیَ رَى الَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ الَّذِى أنُزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ هُوَ الحَْقَّ وَیَ هْدِى إِلَِ 

راه آن عزیزِ ستوده دانند كه آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، حق است و به اند، مىو كسانى كه از دانش بهره یافته
 كند.[ راهبرى مى]صفات

 هاى جاودانارزش
 -هاى برین قرآنى و انسانى ناميدحقْ ارزشكه باید آنها را به  -هايى از رهنمودهاى قرآنى در راستاى هدایت بشرىدر پایان به نمونه

 كنيم:اشاره مى
 . دعوت به كارهاى نيك و پرهيز از كارهاى ناپسند1

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ.  [37]وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَّ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ

ى دستيار هم نشوید.  و در نيكوكارى و پرهيزگارى با یكدیگر همكارى كنيد، و در گناه و تعدا
 ورزى و نيكوكارى. توصيه به عدالت2 

 [38]عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْىِ .... وَیَ نْهَى باِلْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِى الْقُرْبَى إِنَّ اللَّهَ یأَْمُرُ 

 دارد.دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مىدرحقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى
 برین و پایدار. دعوت به حيات 3

 [39]یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.

 بخشد، آنان را اجابت كنيد.اید، چون خدا و پيامبر، شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مىاى كسانى كه ايمان آورده
 ت به تفكر و تدبر و بيدارى اندیشه. دعو 4

رُونَ. لُ الْْیاَتِ لقَِوْمٍ یَ تَفَكَّ  [40]كَذَلِكَ نُ فَصِّ

 كنيم.كنند به روشنى بيان مىها ]ى خود[ را براى مردمى كه اندیشه مىگونه نشانهاین
ب َّرُوا آیاَتهِِ  رَ أوُْلوُا الْْلَْبَابِ.كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ  [41]وَليَِتَذكََّ

 [ آیات آن بيندیشند، و خردمندان پند گيرند.ايم تا در ]باره[ كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده]این
 ها. توصيه به شكيبايى و پایدارى در برابر دشوارى5

بُّ وكََأیَِّنْ مِنْ نَبىٍّ قاَتَلَ مَعَهُ   [42]الصَّابِریِنَ.ربِ ِّيُّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللَّهُ يحُِ

رسيد، سستى نورزیدند و ناتوان هاى انبوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بدیشان و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده
 [ نگردیدند، و خداوند، شكيبایان را دوست دارد.نشدند؛ و تسليم ]دشمن



 . دعوت به توكل و اعتماد به خداوند6 
 [43]زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلِْنََّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.إِنَّ الَّذِینَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثَُّْ اسْتَقَامُوا تَ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّّ تََاَفوُا وَلَّ تحَْ 

گویند:[ هان، آیند ]و مى؛ سپس ایستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى«پروردگار ما خداست»در حقيقت، كسانى كه گفتند: 
 باشيد.بيم مدارید و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده یافته بودید شاد 

لِيَن. بُّ الْمُتَوكَِّ لْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِ  [44]فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَوكََّ

 دارد.كنندگان را دوست مىچون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زیرا خداوند توكل
 . دعوت به اميد و نشاط و دورى از نوميدى7

يعاا إِنَّهُ هُوَ الْ قُلْ یاَ عِبَادِى الَّذِینَ  نوُبَ جمَِ  [45]غَفُورُ الرَّحِيمُ.أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَّتَ قْنَطُوا مِنْ رَحْْةَِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَ غْفِرُ الذُّ

 از رحْت خدا نوميد مشوید. -ایدروى روا داشتهكه بر خویشتن زیاده  -اى بندگان من»بگو: 
 آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است.خدا همه گناهان را مىدر حقيقت، 

 . توصيه به خودیابى، مراقبت و مدیریت بر نفس و عدم غفلت از آن8
 [46]یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ.

 اید، به خودتان بپردازید.اى كسانى كه ايمان آورده
 هاى ذاتىگيرى از توانايىتلاش و بهره. دعوت به 9

مَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِ  اَ تَ عْمَلُونَ* وَلَّ تَكُونوُا كَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ یاَ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ يٌر ِِ
 [47]أوُْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ. أنَْ فُسَهُمْ 

ايد، از خدا پروا داريد؛ و هر كسى بايد بنگرد كه براى فردا ]ى خود[ از پيش چه فرستاده است؛ و ]باز[ از خدا بترسيد. اى كسانى كه ايمان آورده 
؛ آنان همان كنيد آگاه است. و چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او ]نيز[ آنان را دچار خودفراموشى كرددر حقيقت، خدا به آنچه مى

 نافرمانانند.

نسَانِ إِلَّّ مَا سَعَى  [48].* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ یُ رَىوَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ

 [ كوشش او به زودى دیده خواهدشد.و اینكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست. و ]نتيجه
 . سفارش اكيد در نيكى به والدین16

ا فَلَا تَ قُلْ لَْمَُا أُفٍّ وَلَّ تَ نْهَرْهُماَ وَقُلْ لَْمَُا قَ وْلّا  أَلّا تَ عْبُدُوا إِلَّّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناا إِمَّا یَ بْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ كِلَاهمَُ وَقَضَى ربَُّكَ 
لِّ مِنْ الرَّحَْْ   [49]ةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِى صَغِيراا.كَريماا* وَاخْفِضْ لَْمَُا جَنَاحَ الذُّ

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر ]خود[ احسان كنيد. اگر یكى از آن دو یا هر دو، در كنار تو به 
ن و با آنها سخنى شایسته بگوى. و از سر مهربانى، بال فروتنى مگو و به آنان پرخاش مك« اوف[ »سالخوردگى رسيدند به آنها ]حتى

 «پروردگارا، آن دو را رحْت كن چنانكه مرا در خُردى پروردند.»بر آنان بگستر و بگو: 
 . دعوت به اعتدال در رفتار اقتصادى و معيشت11

 [50]الْبَسْطِ فَ تَقْعُدَ مَلُوماا مَحْسُوراا.وَلَّ تَجْعَلْ یدََكَ مَغْلُولةَا إِلَِ عُنُقِكَ وَلَّ تَ بْسُطْهَا كُلَّ 

 زده بر جاى مانى.شده و حسرتدستى منما تا ملامت[ گشادهو دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار ]هم
 [51]وَالَّذِینَ إِذَا أنَفَقُوا لََْ یُسْرفُِوا ولََْ یَ قْتُروُا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَاماا.

 گزینند.[ حد وسط را برمىگيرند، و ميان این دو ]روشكنند و نه تنگ مىاند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مىو كسانى
 . پرهيز از سخن غيرعالمانه12 



مْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أوُلئِكَ   .وَ لّ تَ قْفُ ما ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ  [52]كانَ عَنْهُ مَسْئُوُلّا

 و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد.
 . توصيه به نيایش و ارتباط قدسى با خداوند13

بْ تُمْ فَسَوْفَ   [53]یَكُونُ لزِاَماا. قُلْ مَا یَ عْبَأُ بِكُمْ رَبىِّ لَوْلَّ دُعَاؤكُُمْ فَ قَدْ كَذَّ

اید و به زودى ]عذاب بر شما[ كند. در حقيقت شما به تكذیب پرداختهاگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى»بگو: 
 «لّزم خواهد شد.

 . توصيه به عبادت خداوند و هشدار از پيروى شيطان14
يْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن* و أنَْ اعْبُدُونِى هذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ.أَلََْ أعَْهَدْ إِليَْكُمْ یاَ   [54]بَنِى آدَمَ أنَْ لَّتَ عْبُدُوا الشَّ

 اى فرزندان آدم، مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد، زیرا وى دشمن آشكار شماست؟
 راه راست! و اینكه مرا بپرستيد؛ این است

 منابع پيشنهادى براى مطالعه و پژوهش 
 شناسى، محمدباقر سعيدى روشن.. وحى1
 . تحليل وحى از دیدگاه اسلام و مسيحيت، محمدباقر سعيدى روشن.2
 . وحى و نبوت، مرتضى مطهرى.3
 . وحى یا شعور مرموز، سيدمحمدحسين طباطبايى.4
 ت.التحریف، محمدهادى معرف. صيانة القرآن من5
 زاده هریسى.. البيان فى تفسير القرآن، سيدابوالقاسم خويى، ترجمه سيدمحمدصادق نجمى و هاشم6
 . افسانه تحریف قرآن، رسول جعفریان.7
 . قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس.8

  
 فصل دوم: تفسير

َ للِنَّاسِ ما نُ زِّلَ إِليَْهِمْ.  [55]وَ أنَْ زَلْنا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَينِّ

زمين در قرن هفده و هجده ميلادى در باب شخصيت پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و عظمت بزرگ مغرب [56]یكى از فيلسوفان
 قرآن اظهار داشته است: محمد صلى الله عليه و آله قانونگذارى خردمند و بزرگ بود.

ها را خرد كند؛ ایرانيان ا فرستاد تا مسيحيانى را كه گمراه شده بودند، متنبه گرداند و بتخدايى كه بر همه چيز آگاه است، او ر 
مهرپرست را مطيع سازد و آیين خداشناسى را از دیوارهاى چين تا سواحل اسپانيا بگستراند. محمد صلى الله عليه و آله صفاتى عالِ 

ترین مردم زمان خود و خردمندترین توانست نادانكه مىه بود؛ چنانداشت و الطاف خداوندى و فصاحتى فراانسانى به اوعطا شد
آنان را متقاعد سازد و به دین اسلام معتقد گرداند. آیين محمد صلى الله عليه و آله چنان خردمندانه است كه براى تبليغ آن هيچ 

همه به آن بگرایند. اصول دین محمد صلى الله عليه  نيازى به جبر و قهر نيست، بلكه تنها كافى است اصول آن را به مردم بفهمانند تا
 [57]و آله چنان با عقل انسانى سازگار است كه در مدتى كمتر از پنجاه سال در قلب نيمى از مردم روى زمين جاى گرفت.

مندى از معارف بلند قرآن در گرو درك درست مفاهيم آيات آن است و اين مهم جز در پرتو شرح مطلوب و تفسير روشمند قرآن گمان بهرهبى 
 گردد.ميسر نمى



ه سازد. تفسير خود دانشى است كه بر پایتفسير روشمندْ راه را براى شناخت، تحليل و دریافت صحيح مفاهيم و معارف قرآن هموار مى
اصول و مقدماتى استوار است. بدین روى، پيش از گام نهادن در وادى فهم روشمند قرآن از رهگذر تفسير، آگاهى از كلياتى كه 

 ضرورى است.تواند به مثابه مقدمه تفسير روشمند تلقى گردد، امرىمى
و پيدا و روشن كردن  [60]پدیدآوردن [59]پيدا نمودن، [58]در لغت عرب به معناى پرده برداشتن و هویدا كردن،« تفسير»واژه 

شود كه به كمك آن مفاهيم و معارف كتاب خدا آشكار به كار رفته و در اصطلاح دانشوران اسلامى به دانشى گفته مى [61]معنا
آیات قرآن بر پيامبر صلى الله عليه و آله آغاز گشت و پس از مرحله نخست كه به صورت  این دانش با نزول نخستين [62]گردد.مى

 شفاهى و انتقال از نسلى به نسلى بود، به مرحله تدوین گام نهاد.

 ترین تفسيركهن
سجاد خاص امامق( از اصحاب  95یا  94ترین تفسير مدوان قرآن كه از آن نشانى در دست داريم، تفسير سعيدبن جبير )م قديمى

عباس، شاگرد برجسته پروردگان ابنترین دستق( كه یكى از بزرگ 164و سپس تفسيرى از مجاهدبن جبر )م  [63]عليه السلام است
ادوار تبدیل شد و تمامىپس از آنان، تفسير قرآن )در قالب مكتوب( به سنتى اسلامى  [64]آید.اميرالمؤمنين عليه السلام به شمار مى
 [65]تاریخ اسلام را تا به امروز فراگرفت.

 هاى تفسيرشيوه
 اند: یكى تفسير ترتيبى و دیگرى تفسير موضوعى.مفسران از آغاز تاكنون همواره با دو شيوه به تفسير قرآن پرداخته

گونه تفاسير به قدرى آیه مورد شرح و تبيين قرار دهد. تعداد اینبهر، آیهتفسير ترتيبى آن است كه مفسرْ آیات قرآن را از آغاز تا به آخ
زیاد است كه آگاهى از چندوچون آنها از توان محققان بزرگ نيز بيرون است. در این ميان، نام برخى از تفاسير به دلّیلى، بيشتر از 

يخ طبرسى و تفسير ابوالفتوح رازى در زمان گذشته و تفسير هاست؛ مانند تبيان شيخ طوسى، مجمع البيان شدیگر تفاسير بر سر زبان
هاى پيش و المنار الميزان علامه طباطبايى در زمان حاضر در ميان شيعه، و نيز تفسير طبرى، كشاف زمخشرى و تفسير آلوسى در زمان

 سنت.و فى ظلال القرآن در زمان حاضر در ميان اهل
آورى آیات مربوط به موضوعى معين پرداخته، سپس به شرح و تبيين و استخراج معارف جمعاما در تفسير موضوعى، مفسر، ابتدا به 

شد، امروزه تفسير قرآن به شيوه موضوعى وجهه همت بزرگان پردازد. اگر در گذشته اقبال چندانى به این شيوه نمىو مقاصد آنها مى
الله الله جوادى آملى، تفسير پيام قرآن زیر نظر آیتى آیتتوان از تفسير موضوعبسيارى قرار گرفته است كه از آن ميان مى

 الله جعفر سبحانى یاد كرد.شيرازى و تفسير منشور جاوید اثر آیتمكارم
 هاى تفسيرىروش

كه   هايى از روش تفسير نيز از دیرباز در ميان مفسران رایج بودههاى تفسيرى متفاوتى رایج بوده و هست، گونهسان كه شيوهبه همان
 ترین آنهاست.روش تفسير نقلى و روش اجتهادى، اصلى

در تفسير نقلى، مفسر براى شرح آیه مورد نظر از آیات دیگر قرآن یا روایات و اقوال و آراى صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله و 
درتفسير اجتهادى، مفسرْ تنها بر اخبار كه گذارد؛ درحالِجوید و از خویش چندان مایه نمىمدد مى« نسل بعد از صحابه»تابعيان 

 منظوربه -عنوان مبناى اصلى دریافت مقاصد قرآن، بر خردورزى و استدلّل روشمندكند، بلكه بهو آثار و مانند آن تكيه نمى
سنت را اهل هاى فراوانى از تفسير نقلى و تفسير اجتهادى در ميان شيعه ومتكى است. نمونه -رسيدن به معارف این كتاب آسمانى 

ه( در   1112جمعه حویزى )م ق( و تفسير نورالثقلين از ابن 1169 -1167توان یاد كرد. تفسير البرهان از سيدهاشم بحرانى )م مى
گيرند. بزرگانى از شيعه و البيان طبرسى و الِامع لِْحكام القرآن قرطبى در گروه دوم جاى مىگروه اول، و تفاسيرى چون مجمع



اند كه از آن ميان نقد و بررسى محتوايى انواع تفاسير رایج در ميان جامعه اسلامى پرداخته و آثار ارزشمندى را سامان دادهسنت به اهل
الله محمدهادى معرفت در جامعه سنت، و التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب از آیتتوان التفسير و المفسرون دكتر ذهبى از اهلمى

 شيعه را نام برد.
 ز به تفسيرنيا

آید: قرآنى كه خود را كتاب این پرسش ممكن است براى هر كسى پيش [66]هايى كه قرآن خود در معرفى خود بيان داشته،با عنوان
آنكه تا اثرى خود ، آیا نياز به تفسير دارد؟ چهو ... یاد كرده است [69]روشنگر [68]عنوان نور،خوانده و از خود به [67]هدایت

 تواند در وادى روشنگرى و هدایتْ توفيقى به دست آورد.سازى نباشد، نمىبردارى و روشننياز از پردهروشن و بى

ابزارى خاص مندى بسامان از هر نورى وسایل و پاسخ اینكه، اگرچه قرآن در ذات خود روشن است و آماده روشنگرى، براى بهره
یابى از انوار اى بينا، مزاجى مستعد و جایگاهى درخور لّزم است، بهرهكه براى استفاده از نور طبيعى دیدهنماید. همچنانضرورى مى

 معنوى
ن كارگيرى صحيح و به هنجار آن ابزار و وسايل، توفيق در ايهمچنين به .طلبدها و معارف قرآنى نيز ابزار و وسايلى مىهدايت 

يابى از انوار معرفتى و در عرف دانشوران دينى، استفاده هنجارمند از وسايل مناسب در جهت بهره .آوردراه را به حاصل مى
روند؛ چه بدون آنها ناميده شده و ابزار و سازوكارهاى مورد اشاره نيز شرايط و مقدمات تفسير به شمار مى «تفسير»هدايتى قرآن 

 :سنايى بزرگ در جايى گفته است .يايد، شگفتى نخواهد بوداگر از قرآن سودى حاصل ن

  

كارگيرى صحيح و به هنجار آن ابزار و وسايل، توفيق در اين راه را به حاصل همچنين به .طلبدها و معارف قرآنى نيز ابزار و وسايلى مىهدايت
ناميده شده و  «تفسير»يابى از انوار معرفتى و هدايتى قرآن بهره در عرف دانشوران دينى، استفاده هنجارمند از وسايل مناسب در جهت .آوردمى

روند؛ چه بدون آنها اگر از قرآن سودى حاصل نيايد، شگفتى نخواهد ابزار و سازوكارهاى مورد اشاره نيز شرايط و مقدمات تفسير به شمار مى
   .بود

 پيامبر صلى الله عليه و آله را مورد خطاب قرار داده است:مجيد باآنكه خود را نور روشنگر ناميده، با صراحت تمام قرآن
رُونَ. َ للِنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَ تَفَكَّ  [71]وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَينِّ

 ست، توضيح دهى، و اميد كه آنان بيندیشند.و این قرآن را به سوى تو فرودآورديم تا براى مردم آنچه به سوى ایشان نازل شده ا
 هاى پيامبر صلى الله عليه و آله تعليم كتاب به مردم بوده است:اساساا در قرآن یكى از رسالت

يهِمْ وَیُ عَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولّا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ یَ تْلُوا عَلَيْهِمْ آیاَتهِِ  وَیُ زكَِّ
 [72]ضَلَالٍ مُبِيٍن.

[ پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاكشان  یقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد ]كهبه
 و حكمت به آنان بياموزد؛ قطعاا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.گرداند و كتاب 

هايى از این كتاب رسد اشاراتى گذرا به ویژگىهاى قرآنى، به نظر مىیابى به معارف و آموزهدر تحليل نياز انسان به تفسير براى دست
 آسمانى خالِ از فایده نباشد.

 هاى قرآنویژگى 
 . پرداختن به اصول1

ها عرضه گشته روشن است كه بسيارى از رهنمودهاى قرآنى به دليل فرازمانى و فرامكانى بودن آنها، در قالب محورهاى بنيادى به انسان
است. با وجود این ویژگى، مؤمنان براى دریافتن فروع و جزئيات مسائل، به تشریح و تفسير بزرگان دین و راسخان در علم نيازمندند 

شد، این تبيين و تفسير، نخست برعهده پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و سپس بر عهده جانشينان بزرگوارش  كه اشارهو چنان
 گردد.وانهاده شده و در مراحل بعد از آن نيز این مهم با تدبر و اجتهاد روشمند عالمان دین ميسر مى

 . ارائه چشم اندازهاى فراطبيعى2



ها است، به مقتضاى حكمت، توجه ذهن نچه در ساماندهى معيشت فردى و جمعى مورد نياز انسانمجيد در كنار پرداختن به آقرآن
و ضمير آدميان را به عوالمى خارج از قلمرو حس و تجربه نيز جلب كرده است؛ مانند عرش، ملكوت، عالَ امر، فرشتگان، جن، برزخ 

بخش از سوى بزرگان دین، گونه آیات، بدون تبيين اطميناند اینگمان آگاهى درست از مفاهيم یادشده و محتواى بلنو قيامت، بى
 ميسر نخواهد بود.

 . ژرفاى نامحدود3
هايى از مفاهيم، مصادیق و مضامين بلند قرآن در طول اگر جنبه فرازمانى و فرامكانى قرآن پذیرفته شده است، باید گردن نهاد كه لّیه

قرآن »باقر عليه السلام در توضيح این سخن پيامبر صلى الله عليه و آله كه ر حدیثى از امامنمایاند. دزمان چهره خود را بر آدميان مى
 آمده است:« ظهرى دارد و بطنى

مسُ و القمرُ. ظَهْرهُ تنَزیلُه و بَطْنُه تأَْویلُه، مِنهُ ما قد مَضى  [73]و منه ما لََْ یَكُنْ، يَرى كما تَجرىِ الشا

اى از آنها مربوط ظاهر قرآن، تنزيل و مورد نزول آن است و باطن قرآن نيز تأويل و آن موردى است كه قرآن بدان اشاره دارد؛ مواردى كه پاره 
 خوانيم:صادق عليه السلام مىكه در حديثى از امامبه گذشته بوده و برخى نيز هنوز نيامده، چنان

 [74]ثُ و ما هُوَ كائِنٌ.و ما يحدُ  انَّ فِى القرآنِ ما مضى

 آید، در قرآن وجود دارد.آنچه گذشته است و آنچه هست و آنچه مى
در هر  -یابى به معارف نوپدید قرآنىدر جهت دست -ها به تفسير و مفسران مطمئنپيداست كه با وجود این ویژگى در قرآن، انسان

 زمان نيازمندند.
 نظير. فصاحت و بلاغت بى4

ها چنان دقيق و پرظرافت است كه ها و تركيبمجيد در انتخاب، تركيب، چينش و پردازش واژگان و گزارهاند كه قرآنآگاهان واقف
 برد. اميرالمومنين عليه السلام در جايى فرموده است:تدبر در آن آدميان را به فراتر از مرزهاى شگفتى و شيفتگى مى

به. باطنُه عَميقٌ لّتَفنىوإِنَّ القرآنَ ظاهِرهُ أنَيقٌ و   [75]عجائبِهُ و لّتَ نْقَضى غَرائبُِه و لّ تُكْشَفُ الظلماتُ إلّا

 شود.ها جز با آن روشن نمىناشدنى است و تاریكىهایش تمامناپذیر و تازگىهایش پایانقرآنْ برونى زیبا و درونى پرژرفا دارد و شگفتى
آور معاصر در جهان عرب، درمورد ساختار ظاهرى و زبانى قرآن گفته است: بى گمان قرآن فراتر از ن نامام كلثوم، یكى از آواشناسا

هنجارهاى موسيقايى است و همين آهنگ قرآن و موسيقى نورانى و تلاوت آن برابر فرمان خدا و پيامبرش، براى ايَاد نقش پرهيبت در 
توان گفت این اوج و ژرفا كه جان پاكان و فرهيختگان را به چنبره تسخير كشيده است، آیا مى با [76]جان مسلمانان بسنده است.

 ها بدون شرح و تفسير قادرند این مایه شگفتى و زیبايى را دریابند؟همه انسان

 تفسير روشمند 
هاى دینى اى از دانشاصلى دین، شاخهرو كه در تاریخ فرهنگ اسلامى، مانند دیگر ادیان آسمانى نسبت به متون تفسير قرآن از آن

ها، مقدمات و شرایطى است كه باید مورد توجه قرار گيرد. از آنجا كه شناخت تفسير مطلوب و روشمند، شود، داراى ملاكتلقى مى
در دو حوزه  ها و شرایط لّزم رااجمال ملاكآورد، در اینجا بهزمينه داورى درست درباره تفسير صحيح از غيرصحيح را فراهم مى

 كنيم.شرایط مفسر و منابع تفسير مرور مى
 الف( شرایط مفسر

 . آگاهى كامل از زبان و ادبيات عرب1



شك آشنايى بى [77]هاى مربوط به این مقوله است.تحصيل این شرط مستلزم فراگيرى لغت، صرف و نَو، معانى و بيان و دیگر شاخه
فهم زبان عربى را آسان سازد، گام نخست و كليد اصلى ورود به وادى شناخت معارف قرآن به شمار  ها در حدى كهبا این دانش

 رود.مى

یابى از لطایف زبانى و درنتيجه، استفاده تر باشد، امكان بهرهتر و گستردهها عميقبدیهى است كه هر قدر تسلط مفسر بر آن دانش
حيانى، بيشتر خواهد شد. اما نباید از این حقيقت غافل ماند كه مسائل زبانى و ادبياتى قرآن هاى و هاى سازنده آموزهها و نكتهاز پيام

همين كليد ممكن است به مانعى در برابر  -اندكه بزرگان گفتهچنان -تواند به جاى دیگر شرایط و وسایل بنشيند كه در این صورتنمى
 [78]فهم درست آیات وحى تبدیل گردد.

 . آگاهى به اسباب نزول2
توفيق انسان را در دستيابى به زواياى  -با توجه به موقعيت و ظرف صدور آن متن -طبيعى است كه بررسى و مطالعه هر متن زبانى

توفيق انسان را در دستيابى به زوایاى گوناگون مضامين مندرج در آن متن بيشتر  .كندگوناگون مضامين مندرج در آن متن بيشتر مى
هايى است كه در عصر كند.قرآن نيز در هر صورت متنى زبانى است و مقصود از اسباب نزول یا شأن نزول، حوادث و پرسشمى

 داده است.شده و در واقع تاریخ و جغرافياى صدور و نزول آیات وحى را تشكيل مىداده و مطرح مىنزول وحى رخ مى
هاى مختلف نازل تدریج و در مناسبتدانيم، آیات قرآن بهكه مىنيست. چنان تردیدى در سودمندى آشنايى مفسر با اسباب نزول

شدند، یك یا چند آیه و احياناا یك سوره براى رفع مشكل نازل آمد یا مسلمانان دچار مشكلى مىمىاى پيششد و اگر حادثهمى
رو اگر ابهام یا اشكالِ در فهم معناى ر دارد، از اینشده در هر حادثه و مناسبتى، به همان حادثه و مناسبت نظگشت. آیات نازلمى

آیه پدید آید، باید با شناخت آن حادثه و پيشامد رفع اشكال كرد. اما برخى از بزرگان با وجود پذیرش سودمندى روایات اسباب 
ود در مضامين برخى از آنها، تكيه ها در اسنادِ آن روایات، و از سويى اختلاف موجها و نارسايىاى كاستىنزول، به دليل وجود پاره

این حساسيت بزرگان، از یك سو ضرورت  [79]اند.انَصارى بر روایات اسباب نزول را در فهم مراد خداوند از آیات روا ندانسته
ادیثى كه باید به سازد و از دیگر سو شرایطى را براى احدقت و احتياط مفسر را در استفاده از احادیث اسباب نزول روشن مى

و نيز مددرسانى در رفع قطعى  [80]دارد؛ مانند صحت سند حدیث، تواتر یا استفاضهمفسر در فهم آیات مدد رساند، مقرر مى
 [81]اشكال و ابهام آیه.

 عليهم السلام بيت. آگاهى از روایات، سنت و سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل3
دانيم كه سنت، مرجع شناخت و آگاهى از جزئيات موضوعات و تفصيل احكام بسيارى از فرایض دینى است كه اصول و كليات مى

آنها در آیات قرآن آمده است؛ مانند مسائل مربوط به طهارت، نماز، زكات، روزه، حج، معاملات و نكاح. بدیهى است كه ناآشنايى 
بسا بيت عليهم السلام در بيان و تشریح موضوعات و احكام شرعى، چهه پيامبر صلى الله عليه و آله و اهلمفسر با سنت وسير 

 موجب عدم فهم دقيق مفاد آیه و در نتيجه انَراف از مسير اصلى درك معارف قرآنى شود كه این خسرانى بزرگ است.
 . آگاهى از علوم قرآن4

طرح مسأله ناسخ و منسوخ در آیات، پيدایش شبهه  [82]ل آن بر آیات محكم و متشابه،تدريَى بودن نزول آیات قرآن و اشتما
هاى عميق و آورى قرآن و مسائل فراوان دیگر از این دست، پژوهشهاى مكى و مدنى، و چگونگى جمعپایه تحریف، وجود سورهبى

حاصل این درازدامنى را موجب شده كه حاصل آنها معارفى است كه با شناسه علوم قرآنى شهره گشته است. آگاهى مفسر از 
 رساند.ها وى را با فضاى كلى حاكم بر قرآن آشنا ساخته، او را در رسيدن به معارف قرآنى یارى مىپژوهش

 . آگاهى از آثار قرآنى پيشينيان5

http://


هاى اسلامى از آغاز تاكنون براى مفسران هر عصر و تابعين و مفسران بزرگ سده 9آگاهى از آثارى چون گفتارهاى صحابه پيامبر 
هاى بس ارجمندى را به ارمغان آورده وقفه دلباختگان قرآن از آغاز ظهور اسلام تاكنون، گنجينهنسلى امرى ضرورى است. تلاش بىو 

 یافتنى است.هاى مختلف اسلامى دستاست. این آگاهى، با مطالعه و بررسى تفاسير مختلف و آثار قرآنى سده
 هاى دیگرو دانش . آگاهى از دانش منطق و شيوه استدلّل منطقى6

گردد، فراگيرى دانش منطق و ورزیدگى در آن براى امنيت بيشتر مى« اندیشه در كلام خداوند»از آن رو كه تفسير قرآن بر مدار 
كه آگاهى نماید؛ چنانمفسر از فروافتادن در وادى خطا و مغالطه و نيز تجهيز ذهن به برهان و استدلّل منطقى، امرى بایسته مى

هاى علوم انسانى و تجربى مورد كاوش دانشمندان هر فن قرار گرفته است نيز راه را براى درك بهتر معارف بلند آنچه در حوزه مفسر از
 سازد.وحى هموارتر مى

داورى و نيز احتياط در فهم و استفاده از آیات وحى به شدت نگرى، پرهيز از پيشافزون بر آنچه گفتيم، مفسر قرآن به جامع 
باره رأى در نيفتد. پيامبر صلى الله عليه و آله در اینگر تفسيربهانگيز و تباهىد است تا ناآگاهانه در وادى خطرناك، هولنيازمن

 فرماید:مى
رَ القرآنَ بِرأیْه فَقد أَخطأَ.  [83]مَن فَسَّ

 گمان به خطا رفته است.هركه قرآن را به رأى خود تفسير كند، بى
 [84]فى القرآنِ بِرأیْه فقد كفر.مَن قال 

 هركس كه درمورد قرآن به رأى خود سخن بگوید، به كفر آلوده گشته است.
 [85]مَن قال فى القرآن بغير علمٍ فَ لْيتبوءْ مَقعدُه مِن الناارِ.

 هيا ساخته است.هر كه بدون آگاهى لّزم درمورد قرآن سخن بگوید، جایگاه خود را در آتش م
وار باید گفت تفسيرى كه به جاى هر ضابطه و قانونى، بر آن تنها رأى شخصى مفسر رأى خلاصهدر مورد ماهيت و چيستى تفسيربه

و  بيت عليهم السلام ناصواباز دیدگاه پيامبر و اهل [86]حاكم باشد و در آن هيچ ملاك و معيار دیگرى مورد توجه قرار نگيرد،
مذموم بوده و مفسر آن نيز خطا كار و كفرپيشه و اهل آتش است. اینجا است كه بار دیگر باید در كنار تأكيد بر لزوم تحصيل 

 [87]محورى در برداشت از كتاب آسمانى پاى فشرد.هاى مربوط به تفسير، بر لزوم احتياط و پرهيز از نفسدانش

 ب( منابع تفسير
 . قرآن1

 [88]بعضٍ لّ يَُْتَلِفُ فِى اللَّهِ. و ینَطِقُ بعضُه ببِعضٍ و یَشهَدُ بعضُه عَلىاميرالمؤمنين عليه السلام در شأن قرآن فرموده است:

 هایش، خدا را یكسان شناساند.اى بر پاره دیگر گواهى دهد. همه آیهو بعضِ آن بعضِ دیگر را تفسير كند؛ و پاره
اى نيز گواه بعضى دیگرند. این سخن اميرالمؤمنين گویاى آن است كه براى شوند و پارهیات قرآن به برخى دیگر گویا مىبرخى از آ

توانند مفسر و مبينا برخى دیگر اى از آیات مىتناسبْ مدد جست؛ چه پارهتوان از آیات دیگر بهتفسير آیاتى از قرآن مى
رو مفسر باید آن را بر هر منبع دیگرى مقدم ترین منبع تفسير، خود قرآن است، از اینستين و اصيلبدین روى نخ [89]باشند.

 [90]بدارد.

 . سنت2
گونه كه پيشتر اشاره رود، دومين منبع اصيل تفسير قرآن است. همانرو كه شرح و تبيين قرآن به شمار مىبى گمان سنت معتبر از آن

شد، فروع و جزئيات فرایض اسلامى به وسيله روایات معصومين عليهم السلام و عملكرد و برخورد آن بزرگواران روشن شده است 



وم عليهم السلام كه خود معلمان الْى تفسير قرآن هستند، با سخنان خود شيوه تفسير را براى پيروانشان افزون بر این، امامان معص
 تواند بدون مراجعه به روایات معصومين عليهم السلام در فهم آیات قرآن توفيقى یابد.اند. بنابراین مفسر هرگز نمىروشن ساخته

 . عقل3
ل منطقى، منبع دیگرى است كه مفسر همواره باید در فهم آیات قرآن مورد توجه و عمل كارگيرى هنجارهاى استدلّخردورزى و به

هاى منطقى، به روش صحيح عقلانى در فهم معارف الْى حرمت نهاده است. امام غزالِ در یكى از قرار دهد. قرآن با طرح استدلّل
و راه را براى پژوهندگان این موضوع گشوده است.  [91]ره كردههاى عقلى و برهانى قرآن اشااى از استدلّلپاره آثار خود به بيان

 [92]اند.هاى بلندى در این وادى برداشتهناگفته نماند كه به دنبال وى بزرگانى چون ملاصدراى شيرازى نيز گام

 فصل سوم: به سوى قرآن
رَ أوُلُوا اْلْلَْبابِ.كِتابٌ أنَْ زَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ  ب َّرُوا آیاتهِِ وَ ليَِتَذكََّ  [93]ليَِدَّ

 درآمد
مستشرق انگليسى زبان سده اخير در كتابش نگاه خود به ساحت قرآن را بدین عبارات وصف كرده است: من به  [94]ادوارد براون

كنم روح مطالب آن را و سعى مى -كنمتوانم بگويم كه قدر و قيمت قرآن در من، هرچه بيشتر آن را مطالعه مىسهم خود فقط مى
 شود.زیادتر مى -دریابم

به راستى ما مسلمانان از  [95]شود.زدگى و سيرى مىقاصد لغوى و اساطيرى و نظایر آن، فقط موجب دلمطالعه اوِستا جز براى م
ايم. اكنون پرسيدنى است كه این  هاى ساختارى و محتوايى قرآن، پيشتر از زبان اهل فن گفتهانگيزى جلوهدانيم؟ در باب دلقرآن چه مى

 بدیلگنجينه بى

 هبت بزرگ آسمانى شایسته چه رویكردى است؟ اميرالمومنين عليه السلام در یك معرفى جامع درباره قرآن فرموده است:الْى و مو  
 دائِكُم و نَظمَ ما ذلك القرآنُ فاَسْتنطِقوه وَ لَنْ ینَطِقَ و لكن أُخبركُُمْ عَنه، أَلّ إِنَّ فيه عِلمَ ما یأَْتى وَ الحدیثَ عَن الماضى و دَواءَ 

 [96]كُم.بَ يْنَ 

آورد، اما من از آن به شما خبر دهم ]كه چه این قرآن است؛ او را به گفت آورید تا براى شما سخن بگوید. او هرگز چيزى به زبان نمى
درمان اى از گذشته دارد و هاى تازهآید، نهفته است. او بيانهست و در آن چيست.[ بدانيد كه در این كتاب دانش آنچه مى

 اى كه در زندگى بدان نيازمندید.شود و نيز نظم و برنامهدردهاى شما در آن یافت مى
 رسيم.در این بخش چگونگى رویكرد مطلوب و اثربخش به این كتاب مقدس را كه براى هر كسى سازنده و ميسور است، برمى

 مراحل رویكرد
اندازى به ساحت ارج و و در موقعيتى است كه هيچ نيرويى را توان دست -ستمجيد كه از اوج اعتبار جهانى و تاريُى برخوردار اقرآن

ارزش و اعتبار خود را تنها از رهگذر وابستگى به یك دین یا در محدوده دلدادگان یك آیين به دست  -اوج جاودانه آن نيست
كاوى در آیات، این كتاب را در قالب اثرى   اش است. تأمل و ژرفنياورده، بلكه والّيى و ژرفاى معارف آن بهترین معرف فرازمندى

بودن قرآن و دارد كه البته این ویژگى در نگاه و باور اهل ايمان برخاسته از عرشى و الْىدیده كاوشگر مجسم مىفراتر از آثار پيش
 اعجاز جاویدان آن است.

ل و بر زبان مباركش جارى گشت، در هميشه زمان مؤمنان این معجزه بزرگ الْى كه بر قلب بزرگترین پيامبرخدا صلى الله عليه و آله ناز 
 خواند.هاى آسمانى خود فرامىجويى از مائدهرا به بهره

 شود.بندى آن در چند مرحله است كه در اینجا بدان پرداخته مىساز نقشهاى این فراخوان زمينهتنوع قالب



 . مرحله قرائت1 
قرآن و چگونگى اداى آن به صورت صحيح و بایسته، گام نخست ورود به بوستان بهشتى پيداست كه آشنايى چشم و زبان با الفاظ 

معارف قرآن است. خداوند در جايى ضمن بيان مشكلاتى كه در جریان زندگى و حركت پيامبرانه آن حضرت و پيروانش پيش 
 كم مقدارى از قرآن را در هر صورت لّزم شمرده است:آید، خواندن دستمى

رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أنَْ لَنْ تُحْصُوهُ فَ تَابَ كَ یَ عْلَمُ أنََّكَ تَ قُومُ أدَْنَى مِنْ ثُ لُثَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُ لُثَهُ وَطاَئفَِةٌ مِنْ الَّذِینَ مَعَكَ وَاللَّهُ إِنَّ ربََّ  یُ قَدِّ
رَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَ   نْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْربِوُنَ فِى الَْْرْضِ یَ بْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُ قَاتلُِونَ فِى عَلَيْكُمْ فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسَّ

رَ مِنْهُ وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأقَْرضُِوا اللَّهَ قَ رْضاا حَسَن دُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَ خَيْراا اا سَبِيلِ اللَّهِ فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسَّ مُوا لِّنْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تجَِ وَمَا تُ قَدِّ
 [97]وَأعَْظَمَ أَجْراا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

شب یا نصف آن یا یك سوام آن را ]به  داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند، نزدیك به دو سوام ازدر حقيقت، پروردگارت مى
داند كه ]شما[ هرگز حساب آن را ندارید، پس بر شما كند. ]او[ مىگيرى مىخيزید، و خداست كه شب و روز را اندازهنماز[ برمى

ر مىببخشود، ]اینك هداند كه به زودى در ميانتان بيمارانى خواهند شود بخوانيد. ]خدا[ مى[ هر چه از قرآن ميسا [ اىبود، و ]عدا
[ نمایند. پس هر چه از ]قرآن[ دیگر در راه خدا پيكار مىكنند ]و[ در پى روزى خدا هستند، و ]گروهىدیگر در زمين سفر مى

ر شد تلاوت كنيد و نماز را برپا دارید و زكات را بپردازید و وام نيكو به خدا دهيد؛ و هر كار خوبى براى خویش از پيش فرستيد  ميسا
 ن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد یافت. و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است.آ

هاى انكارناپذیر آدمى، حد و اندازه قرآن خواندن را به تشخيص و توان خود مؤمنان وانهاده و در این آیه، خداوند به دليل محدودیت
اى از نيد و به آسانى برایتان ممكن است، بخوانيد. درباره شأن نزول این آیه وارد شده است كه عدهتوافرموده است: آنچه از قرآن مى

خداوند با این آیه  [98]كرد.مى پرداختند كه پاى آنان ورمهاى شبانه خود در حال قيام به قرائت قرآن مىمؤمنان به حدى در نيایش
هاى قهرى ناشى از سفرهاى تجارى و جنگى، ( و اشاره به محدودیتإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ دادن جلوه رحْت و مغفرت خود )ضمن نشان

انفاق و ... آنان را در مقدار قرائت قرآن مورد تَفيف و رخصت قرار داده، اما در كنار آن برانجام اصول محتوايى قرآن، نماز، زكات، 
مُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ »آميز گوشزد فرمود كه آنچه به خداوند پيوندداده شود، فناناپذیر است: پاى فشرد و با بيانى تشویق وَ ما تُ قَدِّ

دُوهُ عِنْدَ اللَّهِ .... كه آدمى بتواند از   برابر روایات، حد ميسور قرائت قرآن كه در این آیه بدان اشارات رفته است حدى است« تجَِ
امام عليه السلام با این بيان، به لزوم  [99]رهگذر آن به پالّیش باطن و آماده سازى دل براى خشوع در برابر پروردگار دست یابد.

 و توجه به مفاهيم آیات به هنگام قرائت اشاره كرده است.
 ادب قرائت

ها و رهنمودهاى مندرج در مان حكيمانه خداوند، خواندن سرسرى و بدون توجه به پيامپيداست كه قرائت قرآن بر پایه توصيه و فر 
 ترین آنها اشاره كرده است:آیات نيست. بدین روى براى قرائتى كه درخور شأن مؤمن باشد آدابى است كه خداوند به اصلى

اسْتَعِذْ يِيَنَّهُ حَيَاةا طيَِّبَةا وَلنََجْزیَِ نَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا یَ عْمَلُونَ* فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثَى
مْ یَ تَوكََّ  يْطاَنِ الرَّجِيمِ* إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِِّ  [100]لُونَ باِللَّهِ مِنْ الشَّ

[ بخشيم و مسلماا به آنان بهتر اى حيات ]حقيقىكار شایسته كند و مؤمن باشد، قطعاا او را با زندگى پاكيزه  -از مرد یا زن -هر كس
بر كسانى كه خوانى، از شيطان مطرود به خدا پناه بر؛ چرا كه او را دادند، پاداش خواهيم داد. پس چون قرآن مىاز آنچه انجام مى

 كنند، تسلاطى نيست.اند، و بر پروردگارشان توكل مىايمان آورده



در این آیات، خداوند نخست از ارزش و نقش عمل صالح در ساختن زندگانى پاك سخن به ميان آورده و سپس با مفروض گرفتن   
هاى شيطانى در هنگام خواندن قرآن، توصيه وسهجويى به ساحت او از وسگرایش قرآنى مؤمنان، آنان را به توجه به خداوند و پناه

 فرموده است.
نيز در پایان اطمينان داده است كه ايمان و توكل به خداوند سد راه نفوذ شيطان به حريم زندگى اهل ايمان است. چنانكه ملاحظه 

كيد رفته است. در این صورت است كه جويى از معارف قرآن به هنگام قرائت تأسازى براى بهرهشود، دراین آیات بر لزوم زمينهمى
 گردد:قرائت قرآن مانع نفوذ بيگانگان به حريم ذهن و زندگى اهل ايمان مى

 [101]وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَ يْنَكَ وَبَ يْنَ الَّذِینَ لَّیُ ؤْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ حِجَاباا مَسْتُوراا.

 دهيم.اى پوشيده قرار مىيان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، پردهو چون قرآن بخوانى، م
 . ترتيل2

سازى وضعيت درونى لّزم است، نيز تحصيل موقعيت براى تحقق شرط تمركز به هنگام قرائت قرآن، ضمن رعایت ادب توجه آماده
 آله فرموده است:زمانى و مكانى مناسب. بدین روى، خداوند به پيامبرش صلى الله عليه و 

. * أوَْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا * نِصْفَهُ أوَِ انْ قُصْ مِنْهُ قلَِيلاا  [102]قُمْ اللَّيْلَ إِلَّّ قلَِيلاا

 ده شمرده بخوان.[ بيفزاى و قرآن را شمر به پا خيز شب را مگر اندكى؛ نيمى از شب یا اندكى از آن را بكاه، یا بر آن ]نصف
درمورد قرآن به معناى قرائت منظم و با تأمل و  [103]ترتيل كه در لغت به معناى آهسته و شمرده خواندن و هویدا كردن سخن آمده،

و تأمل در  اى منظم خواند، اما توجه به حقایق قرآنىبدون شتاب براى فهم بهتر است. چه بسا قرآن رابتوان در هر شرایطى به گونه
هنگام پيوند با معشوق حقيقى ميسر ها، بهخاطرى ویژه دارد كه این امر بيشتر در دل شبآنها نياز به حالتى خاص و جمعيت

شود. اگر دستورهاى مندرج در این آیات سان تناسب شب )قم الليل( و ترتيل قرآن در این آیات روشن مىو بدین [104]است.
شان قطعاا پسندیده و اى واجب است، براى پيروان آن حضرت نيز در حد توانپيامبر صلى الله عليه و آله و وظيفهبراى شخص 

 بخش خواهد بود.تعالِ

 اميرالمؤمنين در وصف پارسایان چنين فرموده است:
ا الليلُ فَصافاونَ أقَدامَهُم تالِيَن لِّجْزاءِ القرآنِ یُ رَتِّلونهَ ترتيلاا يُحَزِّ   [105]نونَ به أنفُسَهُم و یَسْتَثيرونَ بهِِ دَواءَ دائهِِم.أمَا

دهند و داروى درد خود را از آن خوانند و جان خود را بدان صيقل مىشب هنگام برپاى ایستاده، آیات قرآن را با تأمل مى
 جویند.مى

است؛ چه انسان با این آموزه قرآنى در برخورد با كلام وحى كيفيت اى مهم در راهيابى به ساحت پاك قرآن به هر روى، ترتيلْ مرحله
 نشاند. اميرالمؤمنين ضمن سخنى فرمود:را به جاى كميت مى

ورة.  [106]ولّیَكونَنَّ هَمُّ أَحدكُِم آخر السُّ

 زید.(تمامى هما و غم شما به پایان رساندن سوره نباشد؛ )یعنى كيفيت را هرگز فداى كميت نسا
 . تدبار3

هاى ، است در اصل به مفهوم آخربينى و گذشتن از لّیه[107]«با اندیشه از پى كارى فراشدن»این واژه كه در فارسى به معناى 
تفكر تفاوت اند بين معناى این واژه و واژه سان خواستهمعنا كرده و بدیناندیشىشناسان آن را به پایانظاهرى است. بدین روى، واژه

ها نازل كرده است، این امر منطقاا مقتضى تلاش ذهنى و روحى از آنجا كه خداى حكيم الفاظ قرآن را براى تمامى زمان [108]نهند،



توان از آن به ىم [109]تر شدن به مراد واقعى خداوند است. بنابراین باتوجه به ریشه این كلمهبيشترى در جهت هر چه نزدیك
 نگرى در الفاظ قرآن تعبير كرد. مشتقات این واژه در پيوند با خود قرآن چهار بار در آیات به كار رفته است:اندیشى و پشتژرف

. در جايى با ترسيم بحران پایان كار برخورداران مغرور، خطاب به آنان فرموده است: پيش از این، آیات خداوند در پيشِ رویتان 1
 پرداختيد. سپس فرموده است:هاى خود به بدگويى از آن مىنشينىشد، اما شما در شبده مىخوان

ب َّرُوا الْقَوْلَ:  اند.[ این سخن نيندیشيدهآیا در ]عظمت [110]أفََ لَمْ یدََّ

و آیات روشنى بياید و در آن  كه سوره. در جاى دیگر ضمن بيان وضعيت تحركات منافقان در این جهان، آورده است: هنگامى2
اند؛ همين نگرند كه گويى در آستانه مرگ قرار گرفتهبينى در تو چنان مىسخنى از جنگ و لزوم شركت در جهاد باشد، بيماردلّن را مى

 گاه پس از آیاتى چند فرموده است:مرگ براى آنان بهتر است. آن
 [111]لُوبٍ أقَْ فَالُْاَ.أفََلَا یَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى ق ُ 

 هايى نهاده شده است؟هایشان قفلاندیشند، یا ]مگر[ بر دلآیا به آیات قرآن نمى
گویند ما فرمانبرداريم، اما . مورد سوم نيز با ارائه تصویرى از زندگى و نگاه منافقانه گروهى فرموده است: آنان در حضور تو مى3

گویند. خداوند  هاى تو سخن مىهاى پنهان شبانه خود برخلاف گفتهروند، گروهى از آنان در نشستبيرون مىگاه كه از نزد تو آن
 هاى آنان راگفته

 ها اعتنا نكن و توكل بر خداوند داشته باش كه او در یارى و دفاع تو كافى است. آنگاه فرموده است:نویسد. تو بدانمى 
 [112]نَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اختِلفاا كَثِيراا.أفََلَا یَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآ

 یافتند.اندیشند؟ اگر از جانب غيرخدا بود، قطعاا در آن اختلاف بسيارى مى[ قرآن نمىآیا در ]معانىِ 
توفيق در شهود و بررسى و تدبر آیات الْى، علتى روانى و رساند: یكى آنكه علت مهم عدماین آیات دو مطلب كلى را به ذهن مى

رو باید به تشخيص خواهد بود، از اینبرابر سخن خداوند، بيماردلِ و نفاق است. این بيمارى هرچه باشد، براى شخص مبتلا قابل
 علاج آن برخيزد. دوم اینكه دقت و تدبر در آیات خدا، درمان درد نفاق معرفى گشته است.

گمان قرآن در مداواى این چنانچه شخصى براى علاج نفاق خود به سراغ قرآن برود و در فهم مراد جدى خداوند بكوشد، بىبنابر 
 او مؤثر خواهد افتاد. اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است:

لََْوائِكم فإنَّ  نى فاَسْتَشْفوه مِنْ أدْوائِكُمْ وَ اسْتَعينوا بِه علىأَحَدٍ بعدَ القرآنِ مِن فاقةٍ و لّ لَِْ حدٍ قبلَ القرآنِ مِن غِ  وَاعْلَموا أنََّه ليسَ على
اءِ و هُوَ الْكُفرُ و النِّفاقُ و الغَىُّ و الضَّلال ....  [113]فيه شِفأا مِنْ أكبِر الدا

نيازى. پس بهبود دردهاى خود را از او بىكس را پس از فراگيرى قرآن نيازمندى نيست و نه كسى را پيش از قرآن و بدانيد كه هيچ
شود كه درد كفر، نفاق و تباهى و گمراهى ترین دردها پيدا مىها از او كمك جویيد؛ زیرا در قرآن شفاى بزرگبخواهيد و در گرفتارى

 است.
شده است. خداوند  . در مورد چهارم سخن از خير و بركت كتاب الْى است و كليد رسيدن به آن، تدبر در آیات قرار داده4

گاه بر وجود و حقانيت روز حساب دو دليل اقامه كرده نخست علت عذاب شدید گمراهان را فراموشى روز حساب دانسته و آن
تساوى وضعيت صالحان وفاجران در هاى كافران، و دیگر بيان عدمزنىاست: یكى توضيح هدفدارى خلقت آسمان و زمين و ردا گمانه

 بعد از این همه فرموده است: [114]ار.قلمرو عدل پروردگ

رَ أوُْلوُا الْْلَْبَابِ. ب َّرُوا آیاَتهِِ وَليَِتَذكََّ  [115]كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ

 بيندیشند و خردمندان پند گيرند.[ آیات آن ايم تا در ]باره[ كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده]این



پرسد چگونه ممكن است سرنوشت نيكان و بدان در نگاه و برخورد خداى عادل نسبت به تو گويى پس از بيانات پيشين كسى مى
هاى روانى گوناگون و دیگر عوامل اثرگذار كه هر دو گروه به اقتضاى محيط و وضع معيشت و بافتآنان متفاوت باشد، درحالِ

رویشان نبود داراى سرشت و سرنوشت متفاوت و دوگانه شدند و راهى براى صلاح فاسدان و راهيابى گمراهان در پيش« ارادىغير »
 ها دعوت نكرد؟و هيچ عامل یادآور، آنان را به سوى خوبى

ها را به شركت در مسابقه خوبىدهد پس اين كتاب پربركت چيست؟ كتابى كه تمامى خيرات را در خود دارد و همواره همه خداوند پاسخ مى
آيد كه تدبر در قرآن چنين برمى «...ليَِدبَّروا »از ضمير جمع در تركيب  .اساساً براى تدبر همگان است و يادآورى خردمندان [116]خواند،فرامى

گردد كه بدون تدبر دقت و تأمل در مجموعه آيات اين بحث آشكار مى با.[117] با داشتن شرايط و مقدمات ويژه، در ظرفيت استعداد همگان هست
كران خير و بركت قرآن پيش نخواهد آمد و خروج جويى از ذخاير بىدر قرآن، الهى بودن آن روشن نخواهد گشت و نيز بدون تدبر، امكان بهره

بدون تدبر نيز دست يافتن به ايمانى راسخ و يقينى ممكن نخواهد گشت كه از سياهى ترديد و سرگردانى و نفاق و بيماردلى ميسر نخواهد شد؛ چنان
   .انگيز قرآن ذهن و جان را روشن نخواهد ساختكننده و شگفتو حقايق سرمست

  
 . تمسك4

اینكه قرآن با ناپذیر است و آن اى براى ضرورتى مبرم و اجتنابمنزله درآمد و مقدمهلزوم فراگيرى قرائت و ترتيل و تدبر، همه به
اى جدى جارى و گونهپيرایه با تمامى ابعاد تربيتى، فرهنگى، سياسى و ...، در متن زندگى فردى و جمعى مؤمنان بهسلامت و بى

حاكم گردد و فرد و جامعه با آزادى و آگاهى دریابد كه براى درمان دردهاى لّعلاج خود راهى جز بازگشت به قرآن در اندیشه و 
گفته به عمل ننشيند، مقصود نهايى و هدف غايى از آن مقدمات حاصل نگشته هاى پيشتا آن مایه دانش و مهارتعمل نيست و 

 تر.پایه نادانى است و بلكه بسى پایينها در سنجش عيار، همو قاصد طریق قرآن به راستى واصل نشده و تمامى آن دانايى
 »اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: 

عمل بدون دانش ]نيز[   [120]الْعَمَلُ بلاعلمٍ ضلالٌ:»؛ چنانكه «عمل وبال گردن آدمى استدانش بى[119]لا عَمَلٍ وبال:الْعِلْمُ بِ 
 مضمون این دو جمله والّ را سعدى بزرگ با زیبايى تمام چنين سروده است:« گمراهى است.

  

رىگر در  از من بگوى عالَ تفسير گوى را  عمل نكوشى نادان مفسا

 برىبا علم اگر عمل نكنى شاخ بى بار درخت علم ندانم مگر عمل

چشم از براى آن بود آخر كه  هر علم را كه كار نبندى چه فایده
 [121]بنگرى

 شود.حقيقت یادشده در پيوند با قرآن چيزى است كه از آن به تمسك به قرآن یاد مى
ك و   كه چيزى  [122]رودهاى تفعال و تفعيل، به معناى چنگ زدن به كار مىتمسيك از بابتمسا

توان از آن فراتر از مراجعه و اخذ و مانند آن است. مشتقات این ماده در قرآن فراوان به كار رفته، اما آنچه به تناسب این بحث مى 
 سخن گفت، دو مورد است:

كتاب كه كتاب مقدس آسمانى خود را از پيشينيانشان به ميراث برده بودند و خود را بدان وابسته شتگان اهل. در سوره اعراف، گذ1
هاى آن به صِرف وابستگى ظاهرى به دانستند، در عمل درگير سوداى فریبنده این جهان بودند و اميد آن را داشتند كه تبهكارىمى

خاش به آنان و ترغيب به دلبستگى واقعى به حقایق ماندگار و دار آخرت فرموده دین و كتاب بخشيده خواهد شد. خداوند ضمن پر 
 است:

كُونَ باِلْكِتَابِ وَأقَاَمُوا الصَّلوةَ إِنَّا لَّنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن.  [123]وَالَّذِینَ يُمسَِّ



 [ ما اجر درستكاران را تباه نخواهيم كرد.اند، ]بدانند كهداشتهزنند و نماز برپا [ چنگ درمىو كسانى كه به كتاب ]آسمانى
لّى ، آن كتاب آسمانى است كه در لّبه«كتاب»روشن است كه اگرچه به دلّلت سياق آیات پيرامون این آیه، مقصود از واژه 

كه مضمون آیه ستقل است؛ چناناما مفهوم كتاب به خودى خود م«( تورات و انجيل»یا « تورات»داستان یادشده موردنظر است ) 
آید كه تمسك به كتاب الْى همان اقدام در نيز داراى عموم و استقلال است و شامل تمامى اقوام و ادوار خواهد بود. از آیه چنين برمى

اد جهت اصلاح فرد و جامعه است و اصلاح واقعى جز در قالب تمسك به آن ميسر نيست و دورى از كتاب نيز سير در جاده فس
خواهد بود. اینكه دراین آیه شریفه از نماز به صورت خاص یاد شده )با آنكه اقامه نماز خود شكلى از تمسك به كتاب خداست(: از 

سان كه بدون پيوند با ساحت مقدس عنوان شكل راستين پيوند ارادى با خالق، ركن تمامى ادیان الْى است؛ آنروست كه نماز بهآن
 معنا و ابتر خواهد ماند.لاح و اصلاحى بىخالق هستى، هرگونه ص

شود كه گوش ناشنواى حق و چشم نابيناى حقيقت و جانِ . در سوره زخرف، خداوند این نكته را به پيامبرش یادآور مى2
نيست به هر حال از چنبره قدرت خداوندى بيرون  -هرچه باشد -كرده، قابليت شنيدن و درك پيام هدایت تو را ندارد وهركسگمره

 فرماید:و بازگشت همه در نهایت به سوى اوست. سپس مى
 [124]ئَلُونَ.فاَسْتَمْسِكْ باِلَّذِى أوُحِىَ إِليَْكَ إنَِّكَ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ* وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْ 

[ براى تو و براى قوم تو راستى كه ]قرآنتو بر راهى راست قرار دارى. و بهپس آنچه به سوى تو وحى شده است، چنگ دَرْزَنْ كه 
 [ پرسيده خواهيد شد.زودى ]درمورد آن[ تذكرى است و به]مایه

همان تمسك به كتاب خداست و در جستجوى راه راست بودن نيز خود به بيراهه رفتن « صراط مستقيم»آید كه از این آیه چنين برمى
هاى آن نيست و پس از آن یادآورى، این انسان است كه نكه محتواى كتاب الْى چيزى جز یادآورى مسير و بایستهاست. دیگر آ

گيرد انجام بدهد یا به مخالفت برخيزد. در پایان نيز با بيانى بسيار روشن و مؤثر، تمامى مخاطبان را در پيشگاه آفریدگار دانا تصميم مى
كه روح تمسك به   -تسئلون(. در كلام فرجامين، بسيار بجاست كه حدیث معروف و متواتر ثقلين راداند )وسوف و توانا مسئول مى

 بازگویيم: -قرآن است
كْتم بِه لَن تَضلاوا بعَدى، كتابُ اللاهِ و عترتى أهَلُ بيتى و لن یتفا قال رسول رقا حتىا الله صلى الله عليه و آله: إِنىا تاركٌ فيكم ما إنْ تَمسََّ

 [125]عَلىا الحوض، فاَنْظرُوا كيف تَلفونى فِيهما.یرَدا 

بيتم. این گذارم كه اگر بدان تمسك جویيد، هرگز گمراه نشوید: یكى كتاب خدا و دیگر اهلپيامبر فرمود: من در ميان شما چيزى مى
 آنان برخورد خواهيد كرد. دو هرگز از یكدیگر جدا نخواهند شد تا روز قيامت. بنگرید كه چگونه پس از من با
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 بخش دوم: معارفى از قرآن كريم
 [1]إِنَّنِِ أنَاَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدْنِِ وَ أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرىِ.فصل اول: نماز، سرود عشق

را چنين بيان داشته است: در « نماز»حاصل مطالعات خود درباره  [2]شناسان و پژوهندگان سرشناس اروپايى،يكى از اسلامدر آمد
 دارد. عبارتديانت اسلام ترس از مجازات، انگيزه ايمان نيست، بلكه دوستى خداست كه فرد را به انجام فرايض و اجراى تكاليف وامى

افزايد: نماز يادآور مستمريگانگى و وى مىبيانگر عشق و همبستگى است و اين در قلوب مسلمانان موجود است.  «اللّهقربة الى»
گردد كه امور مادى، است. اين تغييِر حالت دائمى باعث مى «اللّه» عظمت خداوند و ابراز اشتياق براى راه يافتن در مقام قرب

طبع  [3]به خدا.هاست، آن هم از راه ايمان و عشق زندگى آدمى را در خود غرق نكند. اصولاا رسالت قرآن متعادل ساختن انسان
هاى پياپى از مسير بايسته حيات و هدف آفرينش غفلتمشغولى به اقتضائات زندگى وناپذير موجب دلاى اجتنابزمينِ آدميان به گونه

در راه رسيدن به  هاى مادى، امرى پرواضح است. از سويى ديگر، امكان مرور تمامى تعهداتى كهاست. فراموش كردن هدفْ زير فشار گرفتارى
ها وجود ها و آرمانهدف برعهده آدمى نهاده شده، در هر روز تقريباً ناممكن است و از ديگر سوى، زمان كافى نيز براى بررسى تمامى خواسته

روى لام است. از اينهاى سنجيده و منظمش، كاملًا نمودار اسها و حركتساز اسلام را در خود دارد و با گفتنىندارد. نماز چكيده مكتب زندگى
توان نماز را به سرود ملى كشورها مانند كرد. كشورها براى پايدار كردن اصول خود در ذهن مردم، تكرار و بازگوكردن سرود ملى خود را مى

نند و بدانند كه پيرو شود كه افراد بر اين طرز فكر باقى بماشمرند. اين تكرار سبب مىهايشان است، واجب مىها و هدفاى از مطلوبكه خلاصه
ها و راهها را گاه بدانها نقشهكند و آنها. از سوى دوم، اين تكرارْ آنان را براى كار و خدمت ساخته و پرداخته مىاين كشورند و جوياى آن هدف

 بخشد.شناساند و شجاعت و جرأت اقدام مىمى

ل و راه و هدف و نتيجه را با زبان خودش به او فهماندن و او در آغاز روز، در نيمروز و به هنگام شب مسلمان را طلبيدن و اصو 
رو هاى پيشرود و پيمودن اوجمىگام به پيشبهرو، مؤمن گامبدين [4]را با نيروى معنوى وادار به عمل كردن، اين همه نماز است.

ؤْمن؛ الصّلوةُ نورُ شود. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:برايش آسان مى
ُ

نماز وسيله [6]الصّلوة قربانُ كلّ تقى؛نماز نور مومن است.[5]الم
نماز دژمحكم الهى [7]الصّلوةُ حصنُ الرَّحمن و مدحرة الشّيطان؛تقرب پرواپيشگان به خداست.و اميرالمؤمنين عليه السلام نيز چنين فرمود:

 پردازيم:شيطان است.در اين فصل به مطالعه آيات مربوط به اين فريضه بزرگ الهى مىو وسيله دور كردن 

 هانماز بازدارنده از كژى
 [8]هُ يَ عْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّ  اتْلُ ما أوُحِىَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أقَِمِ الصَّلوةَ إِنَّ الصَّلوةَ تَ نْهى

دارد، و قطعاا ياد خدا آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند بازمى
 كنيد.داند چه مىبالاتر است، و خدا مى

 هاآگاهى
عليه و آله است. خداوند پس از يادكرد اجمالى از سرگذشت اقوام پيشين و . خطاب آغاز اين آيه به شخص پيامبر صلى الله 1

بخشى به پيامبر صلى الله عليه و آله دو رسالت كلى را برعهده آن در مقام تسلى [9]برخورد نكوهيده و غيرانسانِ آنان با رهبران الهى،
پيامبر صلى الله عليه و آله در رسالتش كافى است: نخست اينكه آنچه از كتاب بزرگوار نهاده كه جامعيت و كارآيى آنها براى موفقيت 

؛ ديگر آنكه نماز را برپاى دار. آيات بسيارى بخش اول اين رسالت، )اتْلُ ما أوُحِىَ إِليَْكَ.( آسمانِ بر تو وحى شده است، تلاوت كن
إنّما أنَتَ » ؛«وظيفه تو رساندن پيام الهى است [10]ا عَليكَ الْبَلا::إنمْ » داند، مانند:يعنِ تلاوت وحى را وظيفه كانونِ پيامبرى مى

و آياتى بدين مضمون كه ما  [12])إِنَّه تَذكِرَة( كه اين قرآن چيزى جز يادآورى نيست، چنان«كننده هستىتو تنها يادآورى [11]مُذكّرِ:
 ايم. چكيده سخن اينكه، مردم خود بايد بپذيرند وبه سوى مردم فرستاده [14]انذار و دادن خبرهاى جدى [13]تو را براى دعوت،

 كه ريشه فعل امر« اقامة. »2 [15]رسانِ به مردم است؛ چه در ماهيت دين جايى براى اجبار و اكراه نيست.نقش تو تنها پيام 
به  «أقم الصّلوة» و مانند آن به كار رفته، در تركيب [16]«ادامه دادن»، «برپاى داشتن»است و در لغت نيز با تعبيرهاى  «أقَِم»

معناى نماز مجسّم شدن و حقيقت اين عبادت الهى را جزء وجود خود كردن است. درواقع نماز انجام تمامى وظايف عبوديت و تعهدات 
شود كه اندازد، سبب مىاز آنجاكه نمازْ انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده، يعنِ اعتقاد به مبدأ و معاد مى [17]ست.بندگى ا



شمرد؛ به ياد چيز برتر و بالاتر مىگويد؛ خدا را از همهايستد؛ تكبير مىاو را از فحشا و منكر باز دارد. انسانِ كه به نماز مى
افتد؛ به بندگى او ستايد؛ به ياد روز جزايش مىگويد؛ او را به رحمانيت و رحيميت مىافتد؛ حمد و سپاس او مىهاى او مىنعمت

شك در برد، بىطلبد و از راه غضب شدگان و گمراهان به خدا پناه مىجويد؛ از او صراط مستقيم مىاش را مىكند؛ يارىاعتراف مى
 [18]شود.نِ جنبشى به سوى حق، حركتى به سوى پاكى و جهشى به سوى تقوا پيدا مىقلب و روح چنين انسا

 هانكته
تواند بيانگر اين حقيقت خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله است و مى «اتل ما أوحى إليك» مانند «أقم الصّلوة» دانيم كه. مى1

 شدگان بدان است و اساساا استثنايى در آن راه ندارد.اى است كه پيامبر نخستين دعوتباشد كه پيوند عبوديت با خدا رابطه
ب گفته شده است اگر يك اسم دوبار در تركيبى اين نكته شايان توجه است كه در ادبيات عر  ...« أن الصّلوة تنهى» . در تركيب2

هاى آن را خواهد داشت. در اينجا واژه ولام باشد، آن دومى عين اوّلى تلقى خواهد شد و احكام و ويژگىبيايد و دومى داراى الف
ا آن نماز كه تو برپادارى، از نماز را برپا دار؛ زير »گونه بايد ترجمه شود: رو بدينولام است، از اينتكرار شده وداراى الف« صلوة»

آمده و خطاب به پيامبر است. بنابراين مقصود از  «أقم» اوّلى امر« صلوة»فرض اين است كه برسر « دارد.فحشا و منكر بازمى
آنكه اقامه  بىشده و نه فقط نمازى كه خوانده شده باشد، دارد، نمازى است پيامبرانه و برپاداشتهها به دورمىنمازى كه آدمى را از زشتى

 گردد.
اى برپا داشتن كه نماياننده عبوديت و بندگى خالصانه نمازگزار در برابر خداوند باشد )مانند گونهتر گفته شد كه اقامه نماز، يعنِ بهپيش

 ازد.سان ميسّر نيست، مؤمن بايد سعى كند نماز خود را تا حد ممكن به نماز پيامبرانه نزديك سنماز پيامبر( و اگر بدين
سازد و تأثير حق نماز مىاين سخن بدين نكته اشاره دارد كه آنچه نماز را به «وَلذكر اللّه أكبر.» فرمايد:. خداوند در پايان مى3

جاى آنكه  اى جز عبوديت حق خوانده شود، بهبخشد، ياد خداوند است. نمازى كه خالى از ياد خدا باشد و به انگيزهفزاينده مى
 شود، همان خواهد شد كه سعدى گفته است: [19]كليد بهشت

  

 [21]أنَاَ جَليسُ مَن ذكََرَنِ: يا موسى»در احاديث قدسى آمده است كه خداوند به حضرت موسى عليه السلام فرمود:   
ن خود را در كنار پدر يا حال بايد توجه كرد وقتى انسا« اى موسى! من همنشين آن كسى هستم كه به ياد من است.

استاد و يا مسئولى ببيند، مواظب رفتار خود خواهد بود. پس اگر چنين انسانِ خود را در كنار خدا، و خدا را همنشين 
 خود يافت، چه روى خواهد داد؟

 هاى حضورنوبت
مْسِ إِلى دْ بِهِ نافِلَةا لَكَ عَسىإِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداا* وَ مِنَ اللَّيْلِ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُ رْآنَ الْفَجْرِ  أقَِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّ أَنْ يَ بْعَثَكَ  فَ تَهَجَّ

 [22]يراا.نْكَ سُلْطاناا نَصِ ربَُّكَ مَقاماا مَحْمُوداا* وَ قُلْ رَبِّ أدَْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرجِْنِِ مُُْرجََ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِى مِنْ لَدُ 

[ است. نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى شب برپادار، و ]نيز[ نماز صبح را، زيرا نماز صبح همواره ]مقرون با[ حضور ]فرشتگان
ند. و بگو: اى باشد، اميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برسا[ نافلهو پاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو ]به منزله

بخش [ به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز، و از جانب خود براى من تسلطى يارىپروردگارا، مرا ]در هر كارى»
 «قرار ده.

 هاآگاهى
صلى هاى مُرب آنان براى از بين بردن قرآن و پيامبر هاى مشركان و نقشهها و وسوسه. اين سه آيه، پس از آياتى حاكى از توطئه1

در روايات مربوط به اسباب نزول اين آيه وارد شده است كسانِ از افراد سرشناس مشرك از  [23]الله عليه و آله نازل شده است.
ل هاى آنها احترام بگذارد و يا اينكه براى منطقه مسكونِ آنها حريم و حرمت ويژه قائپيامبر صلى الله عليه و آله خواسته بودند به بت



خداوند پس از تحذير شديد پيامبر صلى الله عليه و آله از توجه به پيشنهاد آنها و پيروى از آنان، در آيات مورد بحث به  [24]شود.
 پردازد كه خود عاملى مؤثر در رويارويى با شرك و فساد و ابزارى براى درهم كوبيدن وسوسه است.مسأله نماز و نيايش مى

در منابع لغوى به معناى فروشدن يا زردرنگ شدن و برگشتن خورشيد و ميل به سوى مغرب و نيز بازگشت « الشّمس دُلوك. »2
در اصل به معناى ماليدن دست يا چيزى به « دلوك»آمده است. واژه  [25]النهارآفتاب پس از وقت ظهر و زوال آن از دايره نصف

را متمايل شدن « دلوك الشمس»رو اند، از اينسويى است. برخى نيز آن را به معناى تمايل به سويى دانسته ويى بهاز س [26]چيزى
اند. به هر حال سخن غالب در معناى اين تركيب، همان وقت ظهر است، النهار به سمت مغرب معنا كردهخورشيد از دايره نصف

و شدت  [28]به معناى تاريك شدن شب« غسق الليل. »3 [27]اند.دانسته اگرچه برخى به معناى مغرب و فرورفتن آفتاب
هاى كهن قرآن، برابر ترجمه« قرآن الفجر». مقصود از 4 [30]شب آمده است.و در روايات شيعه نيز به معناى نيمه [29]تاريكى

حاصل  [33]سنت به همين معنا تصريح شده است.كه در روايات شيعه و اهلاست؛ همچنان [32]و نماز بامدادين [31]دميدن پگاه
اشاره شده و تبيين دقيق اوقات و جزئيات آن « وعشا و صبحظهروعصر، مغرب»سخن آنكه، در اين آيه به اوقات نمازهاى يوميه 

 [34]باشد كه مدارك آن در جاى خود به تفصيل آمده است.يامبر صلى الله عليه و آله و ديگر معصومان عليهم السلام مىبرعهده پ
هاى شبانه است كه دارى براى عبادات و نيايشزندهبه معناى بيدارى بعد از خواب است و در اين آيه، مقصود شب« تهجد. »5

تعريف گشته و  -افزون بر نمازهاى واجب يوميه -اىهاى ويژهدر فرهنگ دينِ ما بدان سفارش بسيار شده است. اين عمل در قالب
 انسان تأكيد بسيار رفته است.بر تأثير آن در سازندگى زندگى 

كننده ارتباط دائمى روز اين است كه چون بنا بر آن است كه نماز تأمين. راز تقسيم اوقات عبادات واجب در طول شبانه1ها نكته
غذاى روح انسان تلقى   رو بايد بساناز اين [35]هاى اين عبادت باشد،مؤمن با خداوند و مرور كلى انديشه اسلامى در ضمن گفتنِ

ها در اين جهان به كسى گفت: انسانمى [36]هاى متوالى به ذائقه جان آدمى برسد. بزرگىگردد و مانند غذاى جسم در نوبت
د. فايده خواهد بو مانند كه در بيابان غبارآلودى در حركت است و هرچه مواظب باشد كه غبار سر و رويش را نيالايد، بىمى

خيز و غبارآلود باشد، پس از پيمودن قسمتى از راه در كنار جوى آب زلالى پيماى بيابان طوفانروى، هر خردمندى كه رهبدين
زدايد. در روايتى از حضرت رسول صلى الله عليه و نشاند و با شستن سر و روى، آلودگى غبار را مىنشسته، خستگى از تن فرومى

 خوانيم:آله مى

دهيد. كسى كه چنين كند، نهر آب زلالى است در مقابل درب منزل شماكه روزى پنج مرتبه در آن، تن خود را شستشو مى نماز بسان
 [37]رود.گونه با انجام درست نمازهاى پنجگانه اثر گناه هم در وجود انسان از بين مىماند. بدينهيچ آلودگى در بدن او باقى نمى

بخش كتاب آسمانِ است و گوياى اينكه نماز كه تداعى« قرآن الفجر»نماز صبح با دو ويژگى توأم شده است: يكى  . در اين آيات،2
كه برابر روايات « كان مشهودا»دوم  [38]رو نمازِ بدون قرآن نماز نيست؛همان قرآن است كه بايد همواره بدان توجه داشت، از اين

صادق عليهما السلام رواياتى بدين مضمون وارد شده است كه باقر و امامآميز است. از زبان امامركيبى تشويقاسلامى در تفسير آيه، ت
. در پايان آيه دوم، براى عبادتگران در 3 [39]نگارند.فرشتگان روز و شب عبادت نمازگزار را مشاهده كرده، در نامه عمل وى مى

تواند به عظمت اى كه كسى نمىصورت نكره )مقاماا محموداا(؛ يعنِ آن مقام برجستهه است، آن هم بهشب از مقام محمود سخن رفت
ببرد. اين موضوع بيانگر آن است كه با وجود واجب نبودن نماز شب، اين عبادت از نظر شارع مقدس اسلام بسيار ارجمند و آن پى

هاى بدين رو، سيره عملى بزرگان دين و اولياى خدا همواره بر مداومت بر عبادت [40]از لحاظ سازندگى و توفيقْ بسيار مؤثر است.
اى تنظيم نمايند كه پيش از طلوع صبح به حضور خداوند رو بر مؤمنان است كه وقت خود را به گونهشبانه بوده است. از اين

 باريافته، روز خود را با نماز و ذكر خدا آغاز كنند.

مانند و آن عبارت است از ها عموماا از آن غافل مىهاى فطرى آدمى است كه انسانترين درخواسته، تعليم جامع. سومين آي4
 ورود و خروج صادقانه در هر حركت و سكون، توان انجام صحيح وظايف و پيروزى بر مشكلات در مسير زندگى.



 هازداينده بدى
يِّئاتِ ذلِكَ ذكِْرىوَ أقَِمِ الصَّلوةَ طَرَفىَِ النَّهارِ وَ  اكِريِنَ. زلَُفاا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَْسَناتِ يذُْهِبَْْ السَّ  [41]للِذَّ

برد. اين براى [ و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار، زيرا خوبيها بديها را از ميان مىو در دو طرف روز ]اول و آخر آن
 پندگيرندگان، پندى است.

 هانكته 
 بيايد....« زيرا »رو در ترجمه بايد عبارت در اين آيه براى بيان علت است، از اين« انّ . »1
يِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ:» در قرآن، هم به معناى گناه آمده است؛ مانند« سيّئات» كنند، كسانِ كه گناه مى  [46]وَ مَنْ جاءَ باِلسَّ

وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَ فْرَحُوا »و هم به معناى سختى و ناگوارى و حوادث ناخوشايند؛ مانند « شوند.به صورت، در آتش افكنده مى
كه اصل   -نماز را برپاى دار»شود كه گونه معنا مىبنابراين هم اين« شوند.و اگر سختى به شما رسد، دشمنان شاد مى [47]بِها:

 زيرا -هاستنيكى

ها و گناهان را از بين ها آثار غفلتنيكوكارى»سان كه و هم بدين« بردها اثر آزاردهنده مشكلات و ناملايمات را از بين مىنيكى 
 كه در حديثى از پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شده است:؛ چنان«بردمى

نيرانِكُمُ الَّتى أوْقَدتُموها عَلى ظهوركُِم فاَطْفَئوها  ملكٌ بيَن يَدَىِ النّاسِ: أيُّها النّاسُ قوموا إلى وقتها إِلّا نادىما مِن صَلوةٍ يحضرُ 
 [48]بِصلوتِكُم.

افروخته و برپشت خود بار  هايى را كه با گناه زند: هان اى مردم! برخيزيد و آتشاى در برابر مردم فرياد مىدر وقت هر نمازى فرشته
 ايد، با به جاى آوردن نماز آن را خاموش سازيد.كرده

بيانگر اين است كه روح اصلى نماز ياد است و براى تداوم آن، انسان بايد خود  «ذلك ذكرى للِذّاكرين» . تركيب پايانِ آيه، يعن2ِ
آنكه مقصود از ياد، خطورات غيرارادى نيست، بلكه توجه دادن مكرر به خود است كه اى انسان! تو بايد بفهمى كه تلاش كند؛ چه

خواند. نيايش صادقانه زمينه تقرب دمى را به نيايش مكرر مىسرتا پا و در تمامى شئون به قدرتى لايزال وابسته هستى. اين ياد مكرر، آ
رو عذرى براى  بخش و بلكه ماهيتاا چيزى جز كمال نيست، از اينسازد و تقرب به كمال، خود كمالبه كمال مطلق را فراهم مى

  ماند.كسى نمى
 فصل دوم: ديباچه نيايش

انگيزترين سرود عشق و زيباترين نماد عبوديت و در فصل پيش، از نماز به دل[50]قُرْآنَ الْعَظِيمَ.وَ لَقَدْ آتَ يْناكَ سَبْعاا مِنَ الْمَثانِِ وَ الْ 
« سوره حمد»نيايش انسان در برابر پروردگار ياد شد. حال در اين فصل برآنيم تا از لطايفِ بخشى از اجزاى اصلى نماز، يعنِ 

 هايى را بيان داريم.نكته

رو بر هر مسلمان است كه سوره كه قرائت سوره حمد در هر نمازى واجب است و به هيچ روى ترك آن جايز نيست. از ايندانيم  مى
 درستى فرا گيرد و بر مفاهيم برجسته و فرازين آن وقوف يابد.حمد را به

هايى چون حكايت دارد؛ نام مت مقام آنكه تمامى آنها از عظ  [51]هاى فراوانِ استها و شناسهسوره حمد داراى نام
گونه كه اشاره شد، سوره اند؛ زيرا همانو حتى گاه آن را صلوة خوانده [55]اساس [54]المثانِ،سبع [53]القرآن،ام [52]فاتحةالكتاب،

 بدين مضمون داريم: حمد جزء اصلى نماز است و روايات فراوانِ

 [56]لاصلوةَ إلّابفاتحةِ الكتاب؛

مجيد با آن آغاز روست كه قرآناند، از آنهيچ نمازى جز با خواندن فاتحة الكتاب درست نيست.اينكه آن را فاتحةالكتاب خوانده
دهنده طرحى كلى از مجموعه معارف اين كتاب شود و به زبان امروز ديباچه قرآن است. ديباچه قرآن مانند ديباچه هر كتابى، نشانمى

اى در از نيز خلاصه و تصوير كوچكى است از اسلام، بسيارى از جوانب برجسته و ايدئولوژى اسلام به اشارهگونه كه نماست؛ همان



آنكه مفاهيم مندرج اند؛ چهالقرآن خواندهالكتاب يا امشود كه چرا اين سوره را امبا اين وصف، آشكار مى [57]آن بازگو شده است.
در زبان عربى به تمامى معانِ يادشده آمده « امّ »هاى گسترده در سراسر قرآن است و واژه صد تمامى آموزهدر اين سوره، مرجع و مق

 است.

كم دوبار بايد خوانده شود و كمتر از آن مجاز اند؛ زيرا مجموع هفت آيه آن در هر نمازى دستالمثانِ نيز خواندهاين سوره را سبع
تواند البته در نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى، نمازگزار مى [58]شود.اى كه دوبار خوانده مىهفتگانهالمثانِ، يعنِ نيست. بنابراين سبع

به جاى تسبيحات اربعه ركعت سوم و چهارم، سوره حمد را قرائت كند كه اين خود نشانه ديگرى از عظمت اين سوره است.برخى 
دانشمند و فقيه كوفى در سده اول اسلامى از  [59]كه كسى نزد شعبى،اند؛ چناننا ناميدهسوره حمد را اساس به معناى پايه و مب

وقتى پرسيد اساس قرآن چيست، شعبى جواب داد: « ؛ به اساس قرآن توجه كن.عَليكَ بأَِساسِ القرآن»دردى ناليد. شعبى به او گفت: 
استادش ابن عباس، شاگرد برجسته اميرالمؤمنين عليه السلام نقل كرد كه هر چيزى را اساسى است، فاتحة الكتاب. سپس سخنِ را از 

 [60]تا آنكه فرمود و اساس قرآن فاتحةالكتاب است. چون تو را رنجى برسد، برتو باد به اساس و اين سوره را بسيار بخوان تا شفايابى.
سرارى باشد كه از ساحت ادراك ما بيرون است و شايد هم به اهميت و والايى مضامين اين عباس ناظر به اممكن است سخن ابن

گردد. حال اين آيات ها براى او آسان مىبخشد كه تحمل رنجسوره اشارت داشته باشد كه مداومت و تمرين برآن آدمى را نيرويى مى
 كنيم.شريف را مرور مى

 زيباترين اوصاف خداوند
ينِ. بِسْمِ اللَّهِ   الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِيَن* الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* مالِكِ يَ وْمِ الدِّ

گونه كه اين جمله مبارك همان [63]است..« الله الرحمن الرحيمبسم»ترين آيه در كتاب خدا، آيه در روايات آمده است كه گرامى 
هاى قرآن و ابتداى نماز است، آموزشى جدى است بر لزوم آغاز تمامى كارها با نام و ياد خدا؛ نام و يادى كه سرآغاز همه سوره

 چيز انسان است.همه

رود و با استعانت او او به بستر مى نهد؛ به ياداش نقطه پايان مىكند و با نام او برتلاش روزانهمسلمان با نام خدا روزش را شروع مى
شود. بدين روى، گيرد و رهسپار سراى جاويدان مىدارد و در پايان با نام و ياد او چشم از اين جهان برمىسر از بستر برمى

اش هاى دينِاش اميد است و آنجا نيز كه برحسب معمول هيچ اميدى نيست، براى او اميد هست، بلكه برابر آموزهمسلمان همه
 اميدى فراتر از هميشه. در حديثى آمده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود:

 [64]....«منك لِما ترجو  كُنْ لِما لاتَرجوا أرجى»

 را جا بيشتر باشد. نام خدا را بر زبان آوردن و به كام جان چشاندن، يعنِ خزاين عالم هستىآنجاكه اميدى نيست، اميدت از همه
 ديدن و به قدرت صاحب آن خزاين امنيت يافتن.

به معناى استغراق و گوياى آن است كه هر حمدى از هر كس و به هرگونه صادر شود، براى خداست. همه « الحمد»ولام در . الف2
از سرچشمه وجود ها ها و نيكوكارىها، نيكىها از آن او و همه رحمتها مُصوص اوست؛ چرا كه همه عظمتها و سپاسستايش

گردد. اگر چنين بينشى در وجود هاست و ستايش هر خوب درواقع به ستايش او بازمىاوست. پس ستايش او، ستايش همه نيكى
ها و مصرف گذاردن يا بيهوده مصرف كردن خصلتكه از بىبندد؛ همچنانآدمى نهادينه شود، راه خودبينِ و خودشگفتى را بر او مى

هر كارى را كه نام خدا در آغاز آن نباشد، ناتمام  -برابر سخن پيشوايان خود -كند. مسلمان واقعىرين جلوگيرى مىآفهاى نيكىتوان
هاى پروردگار است كه پيوند ربوبى خداوند با عالم هستى وانسان از دو نام از نام «الرحيم» و «الرحمن» .3 [65]داند.ثمر مىو بى

سان كه مقدس است. خداوند را دو گونه عنايت است: رحمت همگانِ كه تمامى موجودات را فرا گرفته است، آن رهگذر اين دو نام
و ديگر رحمت و عنايتى ويژه كه به بندگان « چيز را فرا گرفته است.رحمت من همه [66]ءٍ؛وَ رَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ »خود فرموده: 
 «دارم.رحمتم را براى پرواپيشگان مقرر مى فَسَأَكْتُبُها للَِّذِينَ يَ تَّقُونَ؛» كه در پى همين آيه فرموده است:دارد؛ همچنانشايسته روامى

http://


، هيچ كس را شايستگى اتصاف به اين وصف نيست و ويژه خداوند است، اما چون دلالت برگستردگى رحمت الهى دارد« رحمن»واژه 
كه در شود؛ چنانكه عنايت ويژه خداوندى براى شايستگان از رهگذر اين وصف است، بر غير خداوند نيز اطلاق مى« رحيم»

 وصف پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است:
 پيامبر بر مؤمنان رئوف و رحيم است.[67]باِلْمُؤْمِنِيَن رَؤُفٌ رَحِيمٌ؛

كه در دعايى از وصف خداوند است، هم در دنيا و هم در آخرت؛ چنان -با اين دو حوزه كاربرد -وصف رحمانيت و رحيميت
 [68]يا رحمن الدّنيا والآخرةِ و رَحيمهما.خوانيم:سجاد عليه السلام چنين مىامام

گيرد، عدم گويند، بايد گفت آنچه در برابر اين وصف فراگير قرار مىه الهى كه در اصطلاح بدان رحمت رحمانيه مىدرباره رحمت واسط
ها در آخرت، چون از سوى خداوند است، جز جلوه رحمت عام و ها و عذابتمامى بلاها در دنيا و سختى [69]است نه غضب.

عنوان مزد عمل گونه كه رحمت دنياست، رحمان آخرت نيز هست و تمامى آنچه بهجز مصلحت بنده چيزى نيست و خداوند همان
آيد. بنابراين رحمانيت و رحيميت خدا با عذاب الهى به شمار مىخداوند « رحمت خاص»هايى از رحمت رحيميه يا مطرح است، جلوه

 گونه كه خودفرموده است:منافات ندارد؛ همان

 [70]نَ بِّئْ عِبادِى أَنِِّ أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَ أَنَّ عَذابِى هُوَ الْعَذابُ اْلألَيِمُ.

 ؛ و اينكه عذاب من، عذابى است دردناك.به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان
 فرمان در روز جزاست. در وصف روز قيامت آمده است:به معناى صاحب« مالك يوم الدين. »4

 [71]يَ وْمَ لا تَملِْكُ نَ فْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئاا وَ اْلَأمْرُ يَ وْمَئِذٍ للَِّهِ.

 آن روز، فرمان از آنِ خداست. روزى كه كسى براى كسى هيچ اختيارى ندارد؛ و در
 اى ديگر براى اين روز وارد شده است:كه در آيهبه معنِ پاداش و جزاست؛ چنان« دين»

دُ كُلُّ نَ فْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراا وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أنََّ بَ يْنَها وَ بَ يْنَهُ   [72] أمََداا بعَِيداا.يَ وْمَ تََِ

كند: كاش ميان او و يابد؛ و آرزو مىروزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده، حاضر شده مى
 اى دور بود.آن ]كارهاى بد[ فاصله

ا بود، به پايان ترين صفات خدبدين ترتيب نيمه اول سوره حمد كه متضمن ستايش پروردگار جهان و جهانيان و ذكر برخى از مهم
 رسيد. اكنون زمينه براى احساس حضور و ابراز عبوديت در برابر پروردگار به صورت مستقيم براى بنده هشيار فراهم است.

 هانكته
سخن ديگر، بين حمد و ربوبيت پيوندى منطقى برقرار آيد كه تمامى حمدها از آنِ ربوبيت الهى است. به. از آغاز اين سوره برمى1

ايم، اما حمدْ ثنايى است زبانِ براى كارهاى خوب. تركيب حمد با هاى پيش سخن گفتهدر درس «ربوبيت» و «ربّ » درمورداست. 
تواند يادكرد حقيقى فطرى باشد. بدين معنا، خدايى كه اين همه به ما نعمت داده و ما را تحت ربوبيت خود رشد داده، ربوبيت مى

 سان ارتباطرى سازيم و بدينشايسته است كه حمدش را برزبان جا
، جهانيان و جوامع انسانِ است. اين «عالمين» هاست، اما در اينجا منظور ازتمامى موجودات و جهان «ربّ » . اگرچه خداوند،2 

جماد و  كه عالم  )جمع عالم( هاست و تفسير عالمين به عوالمواژه در هفتادوسه موردى نيز كه در قرآن به كار رفته، به معناى انسان
عنوان يك بهگذرد )از دوران جنينِ تا كهولت( و مانند آن، هيچحيوان و نبات باشد يا عوالم علوِى و سفِلى يا عوالمى كه بر انسان مى

گفت اند، بايد  ها مورد توجه قرار گرفتهرسد، اما اينكه چرا از مجموعه اجزاى جهان، تنها انسانصحيح به نظر نمى «عالمين» تفسير واژه
ساز اجر و پاداش كه زمينه  كمالاتى  آوردن به خداوند تا مگر توجهى كند؛ چه تمامىاين نوعى تشريف است و تشويق انسان به روى

 دار انسان است.شود، از راه حركت ارادى و جهتمى



است،  «رحيم»و « رحمن» كهبخش است. وقتى كسى  انگيز و امنيتپيوندى دل «مالك يوم الدين» با «رحيم»و « رحمن» . پيوند3
مالك و صاحب فرمان نيز شد، هم عذاب او و هم ثوابش و هرچه از او برسد، چيزى جز رحمت نخواهد بود و چون از سوى او 

 هيچ منع و مشكلى نيست، پس آدمى بايد خود را مهيا سازد.
  

 زيباترين رويكرد بنده
راطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَّالِّيَن.إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَ إيَِّاكَ نَسْتَعِيُن*   اهْدِناَ الصِّ

 هاآگاهى
 هاىبام. در تركيام تقسيم كردهفرمايد: نماز را بين خود و بنده. در رواياتى از پيامبر صلى الله عليه و آله آمده است كه خداوند مى1
 «اياّك نعبد» گاه كه بهگويد و آننمازگزار از حمد و ثنا و تمجيدخداوند سخن مى «مالك يوم الدين» تا «الحمد للّه رب العالمين»

 فرمايد:رسيد، خداوند مى
 [74]و بيَن عَبدى نِصْفَيِن. نصفُها لى و نصفُها لعَِبدى ماسأل. فَهذه بَ يْنِ

 ام نقطه تقسيم است و بنده من حق دارد هرچه بخواهد، از من طلب كند.و بندهاينجا بين من 
ها به به اصطلاح اهل ادب، التفات وجود دارد؛ بدين بيان كه از آغاز سوره تا به اينجا، همه تركيب «اياك نعبد» . در تركيب2

گويند. درباره چنين التفاتى  التفات از غيب به خطاب مىكه به آن   -ناگاه تركيب خطابى به ميان آمدشد، اما بهصورت غايب ادا مى
ها را فراگرفته و فرمانش اش همه جا و تمامى زمانكه رحمت گسترده  -اند: كسى كه با توجه، تمامى حمدها را براى خداوند بشناسدگفته

رو، تواند غايب باشد. از اينچنين نمىينشود كه بنده بگويد خدايى اخود اين زمينه فراهم مىخودبه -در همه عالم وجود جارى است
ها را در محضر حق و بلكه تمامى عالم و تمامى انسان ....«اياك نعبد » كند كهخود را در محضر خدا يافته، مستقيماا خطاب مى

 بيند.مى
له، بند عبوديت غيرخدا را از پرستيم. نمازگزار با اين جممقدم شده است تا افاده حصر كند؛ يعنِ تنها تو را مى« اياك». ضمير 3

كه در طول تاريخ همواره بشر را در زنجير عبوديت و   -هاى خداوندگارى را رد كرده، و مدعيان ربوبيت راگسلد و داعيهوجود خود مى
ترين يكى از مهمنمايد. اعتراف و قبول اينكه عبوديت منحصراا بايد در برابر خدا و براى او باشد، نفى مى -انداستضعاف اسير داشته

 هاى الهى است.اصول فكرى و عملى اسلام و همه آيين
 [75]رو ناآگاهانه به عبوديت غيرخدا دچار گشتهاند كه اين حقيقت ناب را درست درنيافته، از اينهمواره در طول تاريخ كسانِ بوده

 اند.و همه دنيا و آخرت خود را به تباهى كشيده

ان راه و مسير مستقيم، يعنِ متعادل است. از آنجا كه آدمى برحسب طبيعت انسانِ خود اگر به حال خويش رها هم« صراط. »4
اند همواره از خداوند درخواست كنند تا ها موظف شدهكشاند، تمامى انسانمىشود، با پيمودن راه افراط و يا تفريط خود را به تباهى

شك آن داشت، بىتر از هدايت مىى مسير به راه راست هدايت كند. اگر آدمى نيازى برتر و حياتىهاها و كژ راههراههآنها را از بى
شد. با هدايت الهى است كه عقل و تَربه در مسير به زبان دعا ذكر مى -كه ديباچه قرآن و بخش مهم نماز است  -نياز در سوره حمد

 گردد.اى بدل مىغى در دست راهزنِ يا تيغى در كف ديوانهگيرد و بدون آن همين عقل و تَربه به چرادرست قرار مى
ترين دارندگانش كه برجسته  -نعمت مال و مقام و عشرت مادى نيست ،«صراط الذين انعمت عليهم» . مقصود از نعمت در آيه5

رى از قرآن نيز تبيين شده بلكه مراد، نعمت لطف و هدايت خداست كه در جاى ديگ -اندترين دشمنان خدا و خلق بودههمواره درنده
 است:

يقِينَ  دِّ هَداءِ وَ الصَّالِحِيَن.وَ مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَ الصِّ  [76] وَ الشُّ



گيرند كه خداوند بدانها نعمت ارزانِ داشته؛ يعنِ پيامبران، صديقان كسانِ قرار مى  برند، در كناركسانِ كه از خدا و پيامبر فرمان مى
 و شهيدان و شايستگان. اين راه، مسيرى روشن در تاريخ است، با هدفى معين و پويندگانِ معروف و معلوم.

شده و داراى رهروانِ شناختهخط ديگرى است كه آن نيز مشخص « غير المغضوب عليهم»جز راهى كه مطرح شد، در آيه . به6
درنگ پس از درخواست زند كه در آن راه گام ننهد و بدان سوكشيده نشود، بىاست. نمازگزار با يادآورى آن راه به خود نهيب مى

رى براى اگرچه مصاديق بسيا [77]اند، جدا گردد.خواهد كه راهش از راه كسانِ كه مورد خشم خدا قرار گرفتهپيشين مى
ترين سخن آن است كه مقصود از ترين و جامعتوان مصاديق ديگرى نيز يافت، مناسبشدگان درگاه گفته شده و مىغضب
ترديد همين رويگردانِ لجوجانه سبب مغضوب گرداندند و بىاند كه حق را شناختند، اما با لجاجت از آن روىشدگان كسانِغضب

 شدن آنان است. كسى كه

كس كه خود را به خواب شود بيدار كرد، اما آنتواند براى اصلاح او گامى بردارد. شخص خواب را مىكس نمىشد، هيچلجوج با 
 زده است، هرگز.

جز دو گروهى كه از آنها به منعمان و مغضوبان ياد شد، دسته سومى )ضالين( نيز هست كه راه آنان در نهايت به همان . به7
ساز در راهى غير از خبرى و ناآگاهى به تبعيت از پيشوايان گمراه و گمرهكه از سر بىرسد. آنانغضوبان مىرسد كه راه ماى مىنقطه

دهند كه در وضعيت خود تَديدنظرى روا دارند، نهند و خود را از انديشيدن معاف دانسته، به خود اجازه نمىراه حقيقت گام مى
آورد تا ورى اين دو گروه )مغضوبان و گمراهان( در خود حالت حساسيت و مراقبتى پديد مىاند. نماز گزار با يادآاينان همان گمراهان

هايى كه خداوند در وجود او نهاده و لزوم شكر آن گاه توجه به نعمتتر گردد. آنهاى انحرافى، براى پذيرش حق آمادهدر برابر راه
منظور تقرب سازد و اين است غايت آن نمازى كه براى خدا و بهتر مىها، جديت او را در پيمودن راهى كه در پيش دارد، بيشنعمت

سازد و حركت تواند بدون ياد حق و بدون تقرب بدو باشد. ياد خدا باطن آدمى را خالص مىچنين نمىبه او صورت پذيرد. نمازى اين
چنان  شود و آنوديت، حركت و نگاهش خدايى مىدهد؛ تا آنجا كه در اوج عبياد، او را در ساحت خدايى شدن قرار مىهمراه با اين

آمده، چشم و گوش و زبان و ديگر اعضاى او جز خدابينِ و خدا نيوشى و خداگويى،  [78]كه در حديث معروف قرب نوافل
 حركتى ندارد در حديثى قدسى آمده است.

 [79]عَبدى أطِعْنِ حَتّى أَجْعَلُك مِثلى؛

من! به فرمان من باش تا من تو را چون خود سازم. عبادت بر استعانت مقدم شده است، با آنكه مقام كمك الهى برتمامى  بنده
شود. اما اينكه چرا اين تقدم حركات انسان و هستى مقدم است و هيچ عملى عبادى و غيرعبادى تا اعانت او نباشد، انجام نمى

اى از رحمت خاص خداست و زمينه ويژه و استعداد ك خداوند، اعانت ويژه است كه جلوهصورت گرفته، بايد بگوييم مقصود از كم
 شود. بنابراين نخست عبادت و سپس استعانت.طلبد و اين استعداد با عبوديت حاصل مىخاص مى

داوند كه با اخلاص هر دو به صورت جمع آمده است، با اينكه روح مقام عبادتْ پيوندى است بين بنده و خ« نعبد و نستعين. »3
دهد كه همواره در جمع باش و خود را در جمع ملاحظه كن تا توفيق بيشترى يابد. اما تو گويى خداوند تعليم مىو قصد قربت تحقق مى

ن و اى و نه بيشتر( و هم اميد؛ زيرا وقتى انسان، همدرداآورد )تو كسى نيستى و مانند همهيابى. خود را در جمع ديدن، هم تواضع مى
گويد حتماا در جمع، جان شيفته و دل كند، بلكه مىگويد خدا به من توجه نمىنيازمندانِ چون خود را فراوان ديد، ديگر هرگز نمى

تر و كند. در واقع اميد داشتن حركت را بساماناى هست، پس بايد اميد داشت كه خداوند اجابت مىشكسته و روح آماده
 سازد.تر مىپرشتاب

هستند، از درخواست مكرر آن  [80]پيمودن راه راست به قدرى مهم و حساس است كه حتى پيامبران كه خود بر صراط مستقيم. 4
ها باشد كه حتى اندكى غفلت، بهاى سنگينِ را تواند به دليل طبيعت اين دنياى مادى و وضعيت روانِ انسانمعاف نيستند و اين مى

 به دنبال دارد.



   
موَاتِ وَ الْأرَْضِ.:فصل سوم: در باور همگان  [81]أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّ

يكى از فيلسوفان مشرق زمين در جهان معاصر درمورد حقيقت دين چنين گفته است: دين، ذاتى ذهن انسانِ و مكمل :درآمد
 [82]برجاى خواهد ماند. -كه اصل نهايى همه اديان جهان است  -به خداطبيعت بشرى است. شايد همه چيز تحليل رود، ولى اعتقاد 

ها و دهد كه اصل خداجويى و خداگرايى به نسبت رشد فرهنگ و انديشه انسانبررسى تاريخ انديشه بشر درمورد خدا نشان مى
هايى كه اقوام و ملل گوناگون جهان به ناوين و نامتعميق و گسترش دانش بشرى، همواره روى در لطافت و والايى داشته است. از ع

 اند، حركت پيوسته بشر به سوى تعالى در خداانديشى، به روشنِ قابل درك است.مبدأ عالم هستى داده
كه   هفتصد زبان و لهجه در جهان منتشر سازدميلادى تاكنون توانسته است نام خدا را حدوداا به 1084انجمن انجيلى بريتانيا از سال 

 [83]به خود گرفته است.« نيرو»و « مجرد»، «مطلق»، «دههستى»، «دانهمه»يا « خودزايى»، «خودآيى»تدريج مفهوم معانِ آنها به
 كننده بودهاى قانعاى دانا و توانا و دلالت خلقت بر وجود طراحى دقيق، در سنجش خرد آدميان به اندازهدلايل آفرينش بر آفريننده

اش، و تنها رسالت خود را تصحيح و تعالى گرايش فطرى كنندهاند، نه ثابتاست كه پيامبران الهى همواره خود را فرستاده او اعلام كرده
اى با عنوان اثبات وجود خدا و با اين آهنگ تقريباا هاى آسمانِ و آثار وحيانِ، مسألهاند. بدين روى در كتاببه كمال مطلق دانسته

 گردد.ست. درحالى كه در آثار فلسفى و كلامى برحسب معمول، بخش مربوط به خدا با مسأله اثبات صانع آغاز مىمطرح ني

بار در يونان اين موضوع مطرح شد كه خدا بايد به كمك برهان اثبات گردد. با اينكه هيچ گويند در عصر افلاطون براى نخستينمى
اى پيچيده برخورد نكردند، در عهد جديد نيز مانند عهد عتيق به صورت مسأله« هستى خدا»با  [84]يك از نويسندگان عهد عتيق

مجيد و آثارقطعى پيشوايان بزرگ اسلام دلايل بسيارى است بر در قرآن [85]رود.از استدلال فلسفى براى اثبات صانع سخنِ نمى
كريم اولين كتابى است كه اين مسأله را مطرح  ا سخت مورد عنايت بوده است. ظاهراا قرآناينكه مسأله فطرى بودن دين و توجه به خد

كرده و ديگر آنكه اين امر مُصوص قرآن است. البته امروز اين مقوله در ميان فيلسوفان و روانشناسان جايگاهى شايسته يافته 
 [86]است.

 گفتمان و حجت 

وجود خداوند، راه معقول توجه « ناپذيرىشك»ى از گفتگوى پيامبران الهى با مُالفان خود، ضمن تأكيد بر كريم در قالب گزارشقرآن
 به ذات ربوبى را در اين آيات نشان داده است:

لَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِّنَاتِ فَ رَدُّوا أيَْدِيَ هُمْ فِى أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَموُدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ لَايَ عْ 
مَواتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ الَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فاَأفَْ وَاهِهِمْ وَقاَلوُا إِنَّا كَفَرْناَ بِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ ممَّا تَدْعُونَ نَا إِليَْهِ مُريِبٍ* قَ  طِرِ السَّ

ى قاَلُوا إِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا ترُيِدُ  ركَُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ ا كَانَ يَ عْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتُوناَ بِسُلْطاَنٍ ليَِغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخِّ وناَ عَمَّ ونَ أَنْ تَصُدُّ
 [87]مُبِيٍن.

آيا خبِر كسانِ كه پيش از شما بودند: قوم نوح و عاد و ثمود، و آنانكه بعد از ايشان بودند ]و[ كسى جز خدا از آنان آگاهى ندارد، 
نهادند و  [ بر دهانهايشان به شما نرسيده است؟ فرستادگانشان دلايل آشكار برايشان آوردند، ولى آنان دستهايشان را ]به نشانه اعتراض

مگر »پيامبرانشان گفتند: « خوانيد سخت در شكّيم.ما به آنچه شما بدان مأموريت داريد كافريم، و از آنچه ما را بدان مى»گفتند: 
اى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و تا كند تا پارهترديدى هست؟ او شما را دعوت مى -پديد آورنده آسمانها و زمين -در باره خدا

پرستيدند باز داريد. خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مىشما جز بشرى مانند ما نيستيد. مى»گفتند: « معينِ شما را مهلت دهد.زمان 
 «پس براى ما حجتى آشكار بياوريد.
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د تأكيد شده و به صورت ناپذيرى وجود خداون. در آيه دوم كه دربردارنده پاسخ پيامبران الهى به انكار و لجاج اقوام است، بر شك1
 «؛ مگر درمورد خداوند شك وجود دارد؟أفِى اللَّهِ شَكٌ » استفهام انكارى آمده است:

توان دريافت هرچيزى كه بتوان در وجود آن شك روا داشت، آن چيز يقيناا غير از خداوند روشنِ مىاز عبارت يادشده اين نكته را به
دارد. به پذيرد و نابودى برنمىواقعيت هستى كه در ثبوت آن هيچ شكى نداريم، هرگز نفى نمى خواهد بود. به تعبير علامه طباطبايى،

شود و چون جهان گذران و هيچ قيد و شرط، واقعيت هستى است و با هيچ قيد و شرطى لاواقعيت نمىديگر، واقعيت هستى بىبيان
ناپذيرى وجود . در اين آيه براى اثبات شك2 [91]نخواهد بود.ناپذير پذيرد، عين همان واقعيت نفىهر جزء جهانْ نفى را مى

ماواتِ وَ اْلَأرْضِ ها و زمين استدلال شده )تعالى، برآفرينش آسمانبارى شود؛ چه ( كه درواقع برهانِ بر توحيد ربوبى تلقى مىفاطِرِ السَّ
توانند اين نكته را نيك دريابند كه تمامى آنچه خداوند نيازى نبود. همه مىاگر تنها براى رد قول كافران بود، به ذكر صفتى از صفات 

افاضه شده است؛ زيرا اگر از خود آنها « غير»كنند، داراى واقعيت است و همچنين وجود آنها از سوى در پيرامون خود مشاهده مى
 بود، هرگز زدودنِ

. در بخش پايانِ آيه دوم، دو ويژگى 3 [92]همان خداست.« غير» نبود )مانند شورى كه هرگز از نمك زدودنِ نيست( و اين 
پذيرش حق تلقى گردد: يكى تعصبات تواند مبناى روانِ تشكيك و عدمشخصيتى از مُالفان دعوت پيامبران ذكر شده است كه مى

ونا  آوردمىول دعوت پيامبران پيشقومى و نژادى كه وابستگى به باورهاى آبا و اجدادى را به صورت مانع اساسىِ قب )ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّ
ا كانَ يَ عْبُدُ آباؤُنا را در برابر پيامبران، به جاى « مدارانههاى هوسدرخواست»كشى در برابر حق كه به موجب آن ( و ديگرى گردنعَمَّ

 )فأَْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِيٍن(. نشاندندمى« جستجو و پذيرش حق»

 ود و آفرينشفراموشى خ
« خود»ها و زدوده شدن غبارها از فطرت، افزون بر توجه دادن انسان به پيرامونش، او را از فراموش كردن منظور برچيدن پردهقرآن به

كه پيدايش زمينه انحرافات شمرده؛ چنان« خودفراموشى»ساز توجهى به فطرت خداجويى را زمينهعنوان انسان برحذر داشته و بىبه
هاى پيرامون دانسته است. تأمل در اين آيات براى فهم مطالب ذكرشده و رفتارى را نيز فراموشى خلقت و آيات و نعمت فكرى

 نمايد:ضرورى مى
َ لَهمُْ أنََّهُ الحَْقُّ أوَلمَْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ   [93]ءٍ شَهِيدٌ.كُلِّ شَىْ   لَىنَّهُ عَ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِى الْآفاَقِ وَفِى أنَْ فُسِهِمْ حَتىَّ يَ تَبَينَّ

[ و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد كه او خود حقّ هاى خود را در افقها ]ى گوناگونبه زودى نشانه
 است. آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است؟

 [94]وَفِى أنَفُسِكُمْ أفََلَا تُ بْصِرُونَ.وَفِى الْأَرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِيَن* 

 بينيد؟[ است. و در خود شما؛ پس مگر نمىهايى ]متقاعدكنندهو روى زمين براى اهل يقين نشانه
آن دو  قرار گرفته است، برابر هنجارِ مقابله بايد انفس چيزى غير از« أرض»و « آفاق»در اين دو آيه مقابل « أنفس»ازآنجا كه   

« كم»و « هم»ويژه كه به ضمير به -هاى طبيعى جهان است، مراد از انفسبنابراين اگر مقصود از آفاق و ارض جنبه [99]باشد.
اى از تفاسير، آيات انفس را بيدارى و زنده شدن هاى ماورايى وجود آدميان است. بدين روى در پارهجان و جنبه -اضافه شده

توان تمامى آنچه بر مى -جا لحاظ گرددكه بايد همه  -اما نظر به عموميت مفاهيم آيات [100]اند.در وقت صبح معنا كردهها انسان
يابد )مانند گرسنگى، تشنگى، سيرى، سيراب شدن، بيمارى، سلامت، گذرد و آنها را بدون واسطه و با علم حضورى مىانسان مى

تمامى اينها آيات عظيم ولايت و تصرف  [101]م، ترس و امنيت(: مصاديق آيات انفسى تلقى كرد.فقر، غنا، خشنودى، خش
 خداوندى و دلايل روشن توحيدند.
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سويى بيانگر آن نشانه وعده كريمانه الهى و از «( سين»)با فعل مضارع و داراى معناى استمرار با وجود حرف « سَنُريهم». عبارت 1
است كه هرچه انسان در پيرامون و در درون خويش و حالات روانِ و رفتارى و چگونگى خلقت خود و جهان تأمل كند، آيات 

 جديدى را از آفرينش بديع درخواهد يافت.
  

 بايداى مىدامن ز جهان كشيده بايداى مىدر راه طلب رسيده

 [103]بايداى مىاوست ديده عالم همه بينايى خويش را دوا كن ورنه

تواند بيانگر اهميت ويژه و لزوم نگاه مستقل و متمركز انسان به درون مى «فى انفسكم» و «فى انفسهم» در عبارت« فى». تكرار 2
 باشد. [104]-انگيزترين تماشاگاه جهانعنوان شگفتبه -خويش

( بيانگر امكان تأمل انسان در خود و مشاهده آيات انفسى است. نديدن، نشانه )أفَلا تبصرون آيهگونه پايان . عبارت پرخاش3
 نتوانستن نيست، بلكه معلول نخواستن است و مستوجب پرخاش.

   اهتمام به خود 
 اهتمام به خود

يعاا فَ يُنَبِّئُكُمْ بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ.ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ   [106]إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

رساند. ايد، به خودتان بپردازيد. هر گاه شما هدايت يافتيد، آن كس كه گمراه شده است به شما زيانِ نمىاى كسانِ كه ايمان آورده
 داديد، آگاه خواهد كرد.سوى خداست. پس شما را از آنچه انجام مى بازگشت همه شما به

 [107]وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أوُْلئَِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ.

 اند.شى كرد؛ آنان همان نافرمانانو چون كسانِ مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او ]نيز[ آنان را دچار خودفرامو 
 در كلمات قصار اميرمؤمنان عليه السلام جملات بسيار پرمعنا و زيبايى در باره توجه به نفس و شئون آن آمده است؛ مانند: 

 لِمن كان مِن نفسه شُغْلٌ شاغلٌ عن الناس. طوبى
 پرداختن به ديگرى بازماند.خوشا به حال كسى كه چنان مشغول به مطالعه نفس خود باشد كه از 

 [112]مَن أهمل نفسَه أهلكَها.

 [113]توجه شود، آن را به تباهى كشد.هر كه به نفس خود بى

 [114]ءٍ.لاتَهلْ نفسَك فإَنَّ الجاهلَ معرفة نفسِه جاهلٌ بِكُلِّ شَى

 كه نسبت به نفس خويش نادان باشد، به همه چيز نادان است.  نسبت به نفس خود نادان مباش؛ زيرا كسى
 فصل چهارم: نگاه فطرت  

 [130]الَّذِينَ آمَنُوا ولمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لَهمُْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.

 درآمد
 انكار است.ناپذير و غيرقابلرو ذاتى، بطلانآدميان نهاده شده، از اين در فطرت -هر چه باشد -هااساس توجه به مبدأ خوبى

آيد، خطا در تشخيص مصداق خير واقعى و نيز درگير شدن با سياهى مىاشتباهى كه براى افراد بشر در گرايش به مبدأ خيرها پيش
 هاىِ بدلى و وهمى است.ها و خيرگونهراههبى

هاى بدلى به خير واقعى منعطف سازند و در ها را از مصداقمسئوليتى جز اين نبوده است كه توجه انسانپيامبران را نيز رسالت و 
 آنان را مدد رسانند. -كنندكه گاه در مسير انديشه انسان ظهور مى  -زدودن موانع راه



عنوان شفيع در پيشگاه ز معبودهاى زمينِ بهدهد، مُالفان دعوت پيامبران در توجيه كار خود گاه اكريم به ما خبر مىبرابر آنچه قرآن
يا عامل ترس از  [133]كردند و در مواردى لزوم پيروى از روش پدرانيادمى [132]و گاه نيز عامل تقرب به خداوند [131]الهى

يامبران در تمامى موارد به زبان خود آنان به پاسخگويى و روشنگرى پرداخته، آنان را در دادند. پرا بهانه قرار مى [134]خدايان زمينِ
 [136]انسان چون موجودى طبيعى است و از متن طبيعت برآمده و بركشيده است، غريزه شتاب [135]كردند.شناسايى راه يارى مى

را  [137]دهد كه با تأمل در آغاز، مقصد را ببيند و به اصطلاح اهل معرفت، در آينه ملكْ ملكوتاش وى را امان نمىو طبع زمينِ
 جان او و خالى [138]زنند و بر لوح سفيدگونه راه او را مىهاى فراوانِ در مسير جستجو، سرابرو، مصداقمشاهده كند. ازهمين

گزيند خواه خود برمىطلب و عزتعنوان ارضاكننده فطرت كمالدرنگ و در نخستين گام يكى را بهبندند. انسان ناشكيبا بىنقش مى
شى سان مقصد نهايى از نگاه او پوشيده مانده، به فرامو گردد و بدينمشغولى دچار مىبه آفت دل [139]و با تمام اراده و اختيار

ها با انتخاب برد. اينجاست كه بيشترينه انسانكوشى و مجاهدت پيامبران نيز ره به جايى نمىشود. اگر چنين شد، سختسپرده مى
و در صورت سرزدن  [140]نهندهاى خردسوز تا پايان عمر بر ايمان مطلوب و بايسته گردن نمىفشارى بر عصبيتنادرست و پاى

 [141]اى از شرك درگيرند.در جان آنها، همواره باگونه شكوفه ايمان

  

 [142]چون ژرف بنگرى همه شاگرد آزرند انددعوى كنند، گرچه ابراهيم زاده

 انديشه بر مدار فطرت
يافتگان پرداخته و حركت انديشه بر راهاى از زندگى حضرت ابراهيم عليه السلام به ارائه تصويرى از تلاش خداوند با گزارش گوشه

 گونه بازنموده است:تا وصول به مقصود نهايى بدين [143]مدار فطرت الهى را از آغاز رشد عقلى

ا جَنَّ  مَواتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِيَن* فَ لَمَّ ا أفََلَ قاَلَ وكََذَلِكَ نرُىِ إِبْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْباا قاَلَ هذَا رَبىِّ فَ لَمَّ
ا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَ هْدِنِِ رَبىِّ  ا رأََى الْقَمَرَ باَزغِاا قاَلَ هَذَا رَبىِّ فَ لَمَّ ا رَ لَاأُحِبُّ الْآفِلِيَن* فَ لَمَّ مْسَ باَزغَِةا  لَأَكُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّيَن* فَ لَمَّ أَى الشَّ

ا أفََ لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنِِّ برَىِ موَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاا وَمَا أنَاَ مِنْ قاَلَ هذَا رَبىِّ هذَا أَكْبَرُ فَ لَمَّ هْتُ وَجْهِى للَِّذِى فَطَرَ السَّ ءٌ ممَّا تُشْركُِونَ* إِنِّ وَجَّ
هُ قَ وْمُهُ قاَ ونِِّ فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبىِّ شَيْئاا وَسِعَ رَ الْمُشْركِِيَن* وَحَاجَّ ءٍ عِلْماا أفََلَا بىِّ كُلَّ شَىْ لَ أتَُحَاجُّ

رُونَ* وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَا تََاَفُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ باِللَّ  هِ مَا لمَْ يُ نَزِّلْ بهِِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناا فأََىُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ باِلْأَمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَ تَذكََّ
 [144]تَ عْلَمُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا ولمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.

 كنندگان باشد.ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينو اين گونه، 
كنندگان غروب»و آنگاه چون غروب كرد، گفت: « اين پروردگار من است.»اى ديد؛ گفت: پس چون شب بر او پرده افكند، ستاره

 و چون ماه را در حال طلوع ديد، گفت:« را دوست ندارم.
پس « اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود قطعاا از گروه گمراهان بودم.»آنگاه چون ناپديد شد، گفت: « ت.اين پروردگار من اس»

اى قوم من، من »و هنگامى كه افول كرد، گفت: « اين پروردگار من است. اين بزرگتر است.»چون خورشيد را برآمده ديد، گفت: 
روى اخلاص، پاكدلانه روى خود را به سوى كسى گردانيدم كه آسمانها و زمين را  من از« سازيد بيزارم.از آنچه ]براى خدا[ شريك مى

 پديد آورده است؛ و من از مشركان نيستم. و قومش با او به ستيزه
سازيد كنيد و حال آنكه او مرا راهنمايى كرده است؟ و من از آنچه شريك او مىآيا با من در باره خدا محاجّه مى»پرداختند. گفت:  
 يمى ندارم، مگر آنكه پروردگارم چيزى بخواهد.ب

گردانيد بترسم، با آنكه و چگونه از آنچه شريك ]خدا[ مى« شويد؟علم پروردگارم به هر چيزى احاطه يافته است. پس آيا متذكّر نمى
دانيد،  هراسيد؟ پس اگر مىايد كه ]خدا[ دليلى درباره آن بر شما نازل نكرده است نمىشما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساخته
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اند، آنان راست ايمنِ و ايشان دو دسته به ايمنِ سزاوارتر است؟ كسانِ كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالودهكدام يك از ]ما[ 
 يافتگانند.راه

 هاآگاهى
. ابراهيم خليل عليه السلام در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد مسيح در مشرق بابِل و غرب رود فرات در عراق به دنيا آمد و 1

، خود را «اسلام، مسيحيت و يهوديت»جا دفن شد. تمامى اديان توحيدىِ از عمرى طولانِ در فلسطين از دنيا رفت و در همانپس 
بار  66نام ابراهيم  [145]گردد.كنند. نَسَب پيامبران اين سه دين بزرگ به او بازمىوابسته به وى دانسته، نامش را با احترام ياد مى

و با  [148]خداوند وى را پدر مسلمين خوانده [147]موضعِ عهدجديد نيز از او ياد شده است. 72و در  [146]ن ذكر شدهدر قرآ
هاى قرآن به نام اين پيامبر بزرگ الهى است. قبر وى در طول تاريخ در همچنين يكى از سوره [149]ترين اوصاف ستوده است.عالى

 [150]فلسطين، شهر الخليل زيارتگاه خاص و عام بوده و هست.

معلم و »ندرت ، و درمورد غيرخدا به«پروردگار»كه بيشتر به صورت صفت به كار رفته و در فارسى براى خداوندْ « رب  ». واژه 2 
شود، در اصل به معناى بردن چيزى به سوى كمال شايسته اوست؛ كمالى كه گستره بسيار وسيعى را از و مانند آن ترجمه مى [151]«مربى

ها و تعليم دانش شود: كمك به رشد امور ذاتى و يا عرضى، تصحيح و تكميل اعتقادات و معارف، اصلاح اخلاق و آداب وجهات مختلف شامل مى
بشر از آغاز شروع  [152]تواند در قلمرو گسترده مفهوم رب  قرار گيرد....؛ هم براى انسان و هم براى حيوان و حتى جماد. تمامى اين موارد مى

اينها و همچنين نيازهاى مراحل بعد كه تا بيند. نياز به فضا، مكان، هوا، آب، غذا و مانند فعاليت احساس، خويش را در تمامى امورْ نيازمند مى
سان كه اسباب و ابزارهاى رفع نيازهاى انسان كه در قرآن گاه از آن به پذير نيست؛ بدانپايان و هميشه دامنگير اوست، اساساً شمارش

 ناپذيرند.شود، شمارشياد مى [151]و گاه نيز به كلمات [151]نعمت

در اين ميان  [155]دهند.نياز خود را نشان مى -چه به زبان قال و چه به زبان حال -سان و تمامى موجودات عالم در همه حالاتان
خواهد به چه كسى عرض نياز  كند؟ انسان به مقتضاى فطرت و طبيعت گاه با زبان مىچيزى نقش اصلى را ايفا مىكسى يا چهچه

دهد و ها را پاسخ مىها يك جمله است: كسى كه نيازمندىگزارى كند؟ پاسخ تمامى اين پرسشكند؟ دوست دارد از چه كسى سپاس
شود و با رفتار يا  مى« ربّ »برد. بدين روى، آدمى پيش از هر مفهوم متوجه مفهوم به سوى مقصد حقيقى راه مى انسان و همه چيز را

گاه است كه از واقعى را كه همان خالق و مبدع و فاطر و پديدآورنده است، بيابد. آن« ربّ »تا  «هذا ربّى » گويد:گفتار خود مى
 «.ءٌ مماّ تُشركونم إنِّ برىيا قو » گويد:زده شده، مىارباب بدلى دل

   هانكته 
 هانكته

اى بوده كه اى، در جستجوى گمشدهاگر خبريه باشد، بيانگر آن است كه گوينده پيش از گفتن چنين جمله «هذا ربى» . جمله1
كه در   -جمله سؤالى باشد «هذا ربّى » وجودش را باور داشته؛ وجودى كه نيازى به اثبات آن ندارد و تنها به دنبال يافتن اوست. اگر

گوياى اين است كه احتمالاا مدعيانِ در اطراف گوينده   [157]-اندو برخى نيز احتمال آن را داده [156]اى از روايات وارد شدهپاره
پيش از تحليل و تحقيق، باور مدعيان را به صورت  هستند كه به ربوبيت ستاره و ماه و خورشيد باور دارند. گوينده بر آن است كه

 پرسشى جدى مطرح نمايد.

توأم باشد، هيچ مشكلى براى « انتظار رسيدن به حقيقت»آيد كه ترديد در مسائل اعتقادى چنانچه با خوبى برمى. از اين آيات به2
ابراهيم عليه السلام به هنگام گفتن اين جملات در  اى از روايات وارده شده است كه حضرتكه در پارهآورد؛ چناننمىانسان پيش

. در ماجراى حضرت ابراهيم عليه السلام سخن از پذيرفتن 3 [158]گونه شركى از او سر نزده است.رو هيچحال طلب بوده، از اين
 گويد:حضرت ابراهيم براى رد ربوبيت آنها مى عنوان رب است، نه محبت يا عدم محبت آنان، امايا نپذيرفتن ماه و ستاره و خورشيد به

خواهد بگويد پذيرش و عبادتى اصيل و پابرجاست كه در جان آدمى نشسته و انسان تو گويى آن حضرت مى «لا احبّ الآفلين.»
يرش واقعى، تواند معناى واقعى خود را بيابد )پذها با عشقْ، به آن رسيده باشد. در اين صورت پذيرش مىخود براساس واقعيت
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لا احبّ » و مانند اينها گفت:« لا أقبل الآفلين»يا « لا أعبد الآفلين»پذيرش حبّى است(. بدين روى، حضرت ابراهيم به جاى 
 يابد كه با دوست داشتن همراه باشد.گاه حقيقت مىآنكه پذيرش آن؛ چه«الآفلين

وَلا تَافونَ أنَّكُم » اى است و در مقايسه با جملهداراى نكته «كيف أَخافُ ما أَشركْتُم» و «ولا أخافُ ما تُشركون» . جملات4
هايا عوامل نپذيرفتن دعوت پيامبران عليهم السلام ترس موهومى اش اينكه، يكى از بهانهتوجه دارد. نكتهاى شايانلطيفه «أَشركتُم باِللّهِ 

تر نيز گفتيم. حضرت ابراهيم عليه السلام با سخنان خود وجود داشت؛ چنان كه پيشاست كه از خدايان ساختگى در دل مشركان 
گويد: اش آنكه، حضرت ابراهيم در اشاره به منطق مُالفان مىكند كه معبودهاى شما قابليت ترسناك بودن ندارند. اما لطيفهاشاره مى

د: شما لازم نيست از خداى من بترسيد، بلكه بايد از آفت شرك گوي، ولى در بيان منطق خود مى«از خدايان ساختگى نبايد ترسيد»
 .«لا تَافون ربى»، نه اينكه بگويد: «ولا تََافُونَ أنَّكُم أَشركتُم» فرمايد:خود بترسيد. وى مى

و لم يَ لْبسوا ايمانَهم » آيهدلالت دارند، مراد از ظلم در اين قسمت از  [159]گونه كه سياق آيات و صريح برخى روايات. همان5
روشنِ بنابراين به [160]«إنَّ الشّركَ لَظلُمٌ عَظيم.» كه از زبان عبد صالح خدا، لقمان حكيم آمده است:شرك است؛ چنان «بظلمٍ 

گونه كه آرامش رسد؛ آنمىخاطر بيشترى توان دريافت كه به هر ميزان در مسير خلوص ايمان از شرك تلاش شود، انسان به امنيتمى
يابد و بر اين اساس رشد راه مى« آرامش طبيعى»گردد و از سكون به سكينه، يعنِ روان براى او نهادينه و جزء شخصيت او مى

وهبت ايمان به . اين آيه همچنين بدين نكته اشارت دارد كه اصل م6 [161]كند.روزافزون موهبت ايمان را در خويشتن خود تَربه مى
شود، بلكه نسبت به تأثير مطلوب كه همان امنيت و آرامش روانِ دليل آنكه ريشه در فطرت دارد، با خروج از اعتدال ايمانِ باطل نمى

شه بشر باشد، يكى بيان فرايند تكامل انديآنچه بيش از هرچيز در يادكرد اين آيات مورد نظر مى [162]ماند.است، ناتوان مى
هاى آسمانِ در مسير تصحيح و تعديل و درمورد معبود از نگاه قرآن است و ديگرى اشاره به نياز انسان به مددگيرى از آموزه

 گرفت، چه سرنوشت شومى در انتظارشان بود؟هاى وحيانِ دست آدميان را نمىهنجارسازى چهارچوب عقلانِ. به راستى اگر آموزه
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 فصل ششم: ايمان، روشناى درون
 [1]قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِِ صَلََتِِِمْ خَاشِعُونَ.

نقطه آغاز و سكوى پرشى دارد كه آن ايمان است. ايمان  -كه فلسفه بودن اوست  -بزرگى گفته است تلَش و حركت آدمى:درآمد
رساند و سرانجام به خود اين كوشد؛ به راهى كه وى را به آن سر منزل مىپايبندى به آنچه آدمى در راه آن مىيعنى باور، پذيرش و 

نشاط و سرانجام خموش و مرده و بىاى دلفرجام است و هر پويندهتلَش و حركت. بدون ايمان، هر حركت و پويشى ناپايدار و بى
يابد. عمل بدون دانش و تصديق )نسبت ايمان گرايشى است كه بر پايه دانشْ استوار گشته، با التزام و عمل قوام مى [2]حركت.بى

كه دانش منهاى التزام و پايبندى نيز تباهى و گمراهى چنان [3]به موضوعى كه بايد بدان ايمان داشت( خسرانِ آغاز و انجام است؛
 در تحليل نسبت [4]است.

ترين فيلسوفان و عالمان و ايمان سخن فراوان است. جان كلَم در اين بحث، بيان يكى از بزرگ -به معناى فراگير كلمه -ميان علم 
 دين در جهان معاصر است:

دهد و ايمانْ علم سرعت مى سازد و ايمانْ مقصد؛بخشد و ايمانْ عشق و اميد و گرمى؛ علم ابزار مىعلم به ما روشنايى و توانايى مى
بخشد كه چه بايد كرد؛ علمْ نماياند كه چه هست و ايمان الهام مىدهد و ايمانْ خوب خواستن؛ علم به ما مىجهت؛ علم توانستن مى

زيبايى  ساز است و ايمانْ انسان ساز ... علمْ زيبايى عقل است و ايمانْ انقلَب برون است و ايمانْ انقلَب درون ... علمْ طبيعت
دهد ها ايمنى مىها و طوفانها، زلزلهها، سيلروح؛ علمْ زيبايى انديشه است و ايمانْ زيبايى احساس ... علم در مقابل هجوم بيمارى

كند و ايمانْ انسان ها؛ علم جهان را با انسان سازگار مىانگارىها و پوچپناهىها، احساس بىها، تنهايىو ايمان در مقابل اضطراب
ها به ها و تنهايىها و شكستكه ملَحظه شد، ايمان انقلَب درون است و عنصرى كه در برابر اضطرابچنان [5]را با خودش.

هاى معرفت و دانش در وجود انسان تواند تنها حوزهدهد. بنابراين جايگاه چنين حقيقتى نمىانسان نيروى مقاومت و پايدارى مى
عنوان مؤمن به رسميت اه اصلى ايمان را دل معرفِ كرده، كسانى را كه هنوز موهبت ايمان در قلبشان جاى نگرفته، بهباشد. قرآن جايگ

حقيقت ايمان تسليم قلب است. تسليم زبان يا تسليم فكر و عقل اگر توأم با تسليم قلب نباشد، ايمان نيست.  [6]شناسد.نمى
سليم سراسر وجود انسان و نفى هرگونه جحود و عناد. ممكن است كسى در مقابل يك انديشه حتى تسليم قلب مساوى است با ت

ورزد و يا به دليل منافع از لحاظ عقلى و منطقى تسليم شود، اما روحش تسليم نگردد. آنجا كه شخص از روى تعصب، لجاج مى
اش تسليم همين دليل بدون ايمان است، هرچند انديشهرود، روحش متمرد و فاقد تسليم است و به شخصى زير بار حقيقت نمى

 [7]باشد؛ زيرا حقيقت ايمان همان تسليم دل و جان است.

 هااساس تمامى خوبى
مِ الْْخِرِ وَالْمَلََئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى ليَْسَ الْبَِّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَوْ 

ا عَاهَدُوا وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَ  حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَن وَفِِ الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلوةَ 
 [8].وَالصَّابِريِنَ فِِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُْلئَِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ 

روز بازپسين نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و ]يا[ مغرب بگردانيد، بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و 
[ و پيامبِان ايمان آوَرَد، و مال ]خود[ را با وجودِ دوست داشتنش، به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و فرشتگان و كتاب ]آسمانى

ند، [ بندگان بدهد، و نماز را برپاى دارد، و زكات را بدهد، و آنان كه چون عهد بندماندگان و گدايان و در ]راهِ آزاد كردنو در راه
اند، و آنان همان به عهد خود وفادارانند؛ و در سختى و زيان، و به هنگام جنگ شكيبايانند؛ آنانند كسانى كه راست گفته

 پرهيزگارانند.
 



 هانكته 
. خداوند در تبيين مصاديق خوب حقيقى و خوبان واقعى، اين آيه را به سه بخش تقسيم كرده و در آنها به ترتيب نمودهاى 1

اعتقاد و عمل و اخلَق را بيان داشته است: بخش نخست، ايمان خالص به خدا، معاد، فرشتگان، وحى و تمامى پيامبِان را اساسى 
سرپرستان، بيچارگان و واماندگان و آزادى بردگان )در تمامى شود؛ بخش دوم صرف مال در مورد خويشان نيازمند، بىشامل مى

ها و مشكلَت ها، تعهدات فردى، اجتماعى و شكيبايى در سختىدرمورد وفا به تمامى پيمانگيرد و بخش سوم نيز موارد( را دربرمى
است. در پايان نيز خداوند فرموده است تنها اينان صادقان حقيقى هستند و خوبان و پرواپيشگان راستين. نتيجه اينكه، آيه مورد 

و آتى » . در قسمت دوم آيه فرموده است:2 [18]اده است.روشنى نشان دبحث خطوط اصلى زندگى سالم و شايسته انسان را به
گيرى اى رياضت و سختبخش بيانگر لزوم گونهاين« : مالش را باوجود دوست داشتنش، در راه خدا صرف كرد.المالَ على حبّه

 آيد.كمال در او به حاصل نمىآنكه انسان تا گاهى برخود سخت نگيرد، حركتى بسامان و ثمربخش به سوى  برخود است؛ چه

 اند تا بعُد عاطفى وجود انسان نيز در همين مسير ارضا گردد.. در انفاق و صرف مال، خويشاوندان فقير مقدم داشته شده3 
. در اين آيه پيش از طرح مسأله زكات، موضوعاتى چند كه داراى بار مالى درخور توجه است، مطرح شده كه برخى از آنها در 4

بحث فقهى درمورد وجوب يا استحباب آن امور، ازاين گفتار بيرون است، اما به هر روى،  [19]مصارف زكات نيز آمده است.آيه 
 نشانه تأكيد خداوند بر لزوم رعايت حال ديگران و تلَش در راه تحصيل رفاه مادى براى نيازمندان است.

 راستى، اساس ايمان
اَ الْمُؤْمِنُو   [20]هِ أوُْلئَِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ.نَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ثَُُّ لمَْ يَ رْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِِ سَبِيلِ اللَّ إِنمَّ

اند؛ با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردهاند كه به خدا و پيامبِ او گرويده و ]ديگر[ شك نياورده و در حقيقت، مؤمنان كسانى
 كردارند.اينانند كه راست

 هاى اهل ايمانويژگى 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِ  مْ يَ تَوكََّلُونَ*إِنمَّ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلوةَ وَممَّا  يماَنا  وَعَلَى رَِِِّّ
مْ وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريٌِ   [26].رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ* أوُْلئَِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا  لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَِِِّّ

او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد، و بر  اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد، و چون آياتمؤمنان، همان كسانى
كنند. آنان هستند كه حقّا  اي انفاق مىدارند و از آنچه به ايشان روزى دادهكنند. همانان كه نماز را به پا مىپروردگار خود توكّل مى

 مؤمنند، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزىِ نيكو خواهد بود.
 هانكته 

 رشد كه تنها عامل نيروبخشى و ازدياد آن، استمداد از معارف آسمانى است.. ايمان حقيقتى است داراى مراتب و قابل1
الاسباب است، اين . از آن نظر كه ايمان با علم به مقام خداوند همراه است و خداوند بالاتر از تمامى اسباب و خود مسبب2

خود را بدو بسپارد و از اعتماد به اسباب ظاهرى كه عمدتا  از روى جهل به واقعيات است، شود كه مؤمن همواره امور باعث مى
 [35]بپرهيزد.

ويژگى هستند: اضطراب و احساس تقصير در اند كه داراى سهشود كه يك سوى آن مؤمنانىاى ديده مى. در اين مجموعه آيات نيز معادله3 
أوُلئكَِ هُمُ » ز آيات وحى و نيز توكل؛ در سوى ديگر آن نيز مؤمنانى هستند كه يك مدال و سه امتياز دارند. مدال آنانپيشگاه خدا، نيرو گرفتن ا

ها و همچنين روزى و سامانى است است و امتيازشان نيز درجات عالى و ويژه در پيشگاه خدا، بخشايش الهى در برابر لغزش« الْمُؤْمِنُونَ حَق ًّا
 آن به رزق كريم ياد كرده است. كه خداوند از

 هر سه نكره و بيانگر اهميت و عظمت سه امتياز يادشده است. «رزقٌ » و «مغفرةٌ » ،«درجاتٌ » هاى. واژه4
 هاديگر ويژگى



اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يذَْ  هَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ إِنمَّ
 [36]مْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبَِعْضِ شَأْنِهِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ 

اند، و هنگامى كه با او بر سر كارى اجتماع كردند، تا از وى  اند كه به خدا و پيامبِش گرويدهجز اين نيست كه مؤمنان كسانى
كنند؛ آنانند كه به خدا و پيامبِش ايمان دارند. پس روند. در حقيقت، كسانى كه از تو كسب اجازه مىكسب اجازه نكنند نمى

برخى از كارهايشان از تو اجازه خواستند، به هر كس از آنان كه خواستى اجازه ده و برايشان آمرزش بخواه كه خدا چون براى 
  آمرزنده مهربان است.

 فصل هفتم: ايمان، فراتر از باور
 [48]نُونَ باِللَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ ....تِِارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ* تُ ؤْمِ  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى

 درآمد
اند. در اين دريا تقوا و پروا هاى زيادى در آن غرق شدهپسرم! دنيا درياى ژرفِ است كه انسان»لقمان حكيم فرزندش را گفت: 

دانش و تدبير و سكان آن شكيبايى  پيشگى، سفينه نجات توست؛ بارش ايمان، بادبانش توكل، نگهبانش خرد و انديشه، ناخدايش
به  [49]«و بردبارى است، اين كشتى در برابر فشار طوفان و امواج سهمگين آن دريا، پناهگاهى امن و ابزارى اطمينان بخش است.

رلحظه چونان پركاهى اعتماد و در نهايت آرمان مقدسى ندارد و هراستى كسى كه براى خود قرارگاه فكرى و پناهگاه معنوى قابل
 داد كه همواره مضطرب و نگران باشد:دستخوش طوفان حوادث است، بايد به او حق

 [50]فأََىُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ باِلَْْمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ.

 دانيد، كدام يك از ]ما[ دو دسته به ايمنى سزاوارتر است؟پس اگر مى
 دهد:گونه پاسخ مىكري در جايى بدينهاى پيش اشاره شد، قرآندر درسگونه كه همان

آنان كه به خداوند ايمان آوردند و ايمان خود را به سياهى و شرك نيالودند، تنها آنها به نعمت آرامش روان رسيده و راه اصلى زندگى 
، پس از گزارش «نقش خدا در معالجات پزشكى»اى با عنوان در مقاله [52]يكى از پزشكان سرشناس مغرب زمين [51]اند.را يافته

بندى استخوان ها، معدنيات و يا شكستهترين عامل شفاى بيمار ما، ويتاميننويسد: مهمشكست درمانى يكى از بيمارانش مى
كند، نه علَج. وى سپس حاصل تِارب د، نه عزيمت اثر مىنبود، بلكه اميد بود و هنگامى كه بيمار اميد خود را از دست دا

دارد: من به اين نكته پى بردم كه از اين پس بايد جسم بيمار را با به كار بردن وسايل طبى و گونه بيان مىپزشكى خود را اين
دهد: آرى، مسلما  خدا وجود مى جراحى، و روح وى را با تقويت ايمان به خداوند معالجه كنم او مقاله خود را با اين جمله پايان

گمان بى [53]بخشد.هاى شكسته را شفا مىها و دلدارد و با تِارب فراوان وجود خدا ثابت شده است و هم اوست كه استخوان
چه  [54]كند.مىبخش معرفِ هاى زندگى و بلكه بالاترين آنهاست. قرآن تحصيل اين سرمايه را تِارت نجاتايمان يكى از سرمايه

كنند، اگر چه ممكن مندند و در سايه آن به سلَمت، خوشى و رضايت زندگى مىبسيار اشخاصى كه از اين موهبت بزرگ ِّره
 تفصيل بدان توجه نداشته باشند. از اين سو نيز هستند كسانى كه عمرى در رنج واست خود نيز به

بخشى از  [55]اند.آنكه خود بفهمند، چراكه ايمان به خدا را از دست دادهبرند، بىمىترديد و خودخورى و دلهره به سر  
 رهنمودهاى قرآنى در پيوند با ايمان در درس پيشين گذشت و اينك بخشى ديگر.

 ايمان و آرامش
إِيمانا  مَعَ إِيمانِهِمْ وَ للَِّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ اْلَْرْضِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيما  حَكِيما * ليُِدْخِلَ هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ السَّكِينَةَ فِِ قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليَِزْدادُوا 

 [56]لِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَ وْزا  عَظِيما .مْ وكََانَ ذَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَِْرىِ مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِِِ 

 اوست آن كس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند.

http://


هايى  باغاند در كار است. تا مردان و زنانى را كه ايمان آوردهو سپاهيان آسمانها و زمين از آنِ خداست، و خدا همواره داناى سنجيده
[ [ آن جويبارها روان است، درآوَرَد و در آن جاويدان بدارد، و بديهايشان را از آنان بزدايد؛ و اين ]فرجام نيككه از زير ]درختان

 در پيشگاه خدا كاميابى بزرگى است.
 هاآگاهى

 [58]اند.و معادل فارسى آن را واژه آرامش نهاده [57]را اهل لغت در كاربردهاى قرآنى، به طمأنينه و وقار معنا كرده« سكينة. »1
ويژه آنكه در به [59]شده، طبيعى و ثابت دلالت دارد،اين واژه به لحاظ داشتن ساختار ويژه وزنى )فعيله(: بر نوعى حالتِ درونى

آن سان كه گويى قلب، مأواى آن شده است.  [60]كند؛آمده است كه معناى استقرار و تثبيت را تقويت مى« فِ»اينجا با كلمه 
اگر وقار، به آرامش و متانت ظاهرى و رفتارى معنا شود، سكينه به معناى آرامش و ثبات و امنيت درونى و باطنى خواهد 

كند، نه هر آرامش ظاهرى اصطلَح ملكه، آرامش تكيه مىشده و بههاى درونىبدين روى، اين آيه بر ارزش والاى آرامش [62]بود.
 ريشه.و بى

ناه و ناچيز  پوشاندن، محو كردن گناه، از ميان بردن، در گذشتن از گ [63]. تكفير در قرآن در معانى فراوانى به كار رفته است:2
دهد كه خداوند به ميزان رشد قوه ايمان در قلب انسان، پيشينه و مانند آن نشان مى «ويُكَفّر عنهم سيئاتِم» جمله [64]كردن گناه.

 گيرد.سياه او را ناديده گرفته، حتى جلوى كمترين تأثير رفتار بد گذشته را مى

توان از و از اين نظر كه در ساحت قدس ربوبى هيچ امر وهمى و غيرواقعى وجود ندارد، مىيعنى در پيشگاه خدا، « عنداللّه. »3
وزنى ؛ زيرا هر معيارى كه در دنيا براى سنجش بزرگى و كوچكى، سنگينى و سبك«متن واقع»يا در « واقعا  »عندالله تعبير كرد به 

كوم نسبيت يا خطا گردد. بنابراين امتيازات اعطايى زمينيان، شود، ممكن است محچيزى يا عزيز و ذليل نمودن كسى وضع شده و مى
باشد. خداوند در اين آيه، فزونى موهبت گونه كه اقبال و ادبار آنها نيز نشانه عزت و ذلت حقيقى نمىآيينه نمايش واقع نيست؛ همان

در متن واقع و بدون هيچ كاستى و احتمال نسبيت ساز فوز و آزادى بزرگ معرفِ كرده است؛ آن هم ايمان را در انجام و پايان، زمينه
 و خطا.

 هانكته
 روى در هر شرايط بايد آن را از خدا خواست.از اين )هو الذّى أنزلَ(: آيد كه آرامش واقعى موهبت خداست. از اين آيات برمى1
 يابد.. اين آيات بيانگر آن است كه ايمان در ظرف آرامش، زمينه رشد و فزايندگى مى2
 گونه تفاوتى نيست.بين زن و مرد هيچ -كه تنها معيار واقعى كمال است  -. در مرتبه ايمان و رشد آن3 

 منظور تشويق راهيان مسير ايمان است.از سوى خداوند، هم واقعى است و هم به )تِرى من تحتها الْنهار( . ترسيم منظره ِّشت4
تِسمى از مرتبه والاى آزادى و « عندالله»جهانى است، فوز عظيم اين هاى. اگر تمامى امور جهان آخرت تِسمى از وضعيت5

 آزادمنشى اهل ايمان در اين جهان خواهد بود.
كس نيست و آن چنان خدا در جانش مؤمن در اينجا از قيد همه چيز جز بندگى خدا آزاد است. او بنده خداست و برده هيچ

 [65]بزرگ است كه غير خدا در برابر ديدگانش كوچك.

اجر  [67]شود؟ خداوند از فوز عظيم،گيرى مىراستى اگر خداوند چيزى را عظيم خواند، با چه ميزان دنيايى عظمت آن اندازه. به6
واپيشگان مقرر داشته است. روشن است كه در قرآن به كراّت ياد كرده و آنها را براى مؤمنان و پر  [69]و فضل عظيم [68]عظيم

 و در نهايت ظلمى [71]انحراف و خلَفِ بزرگ [70]اگر ايمان دربردارنده فوزعظيم است، آلوده شدن به شرك نيز گناهى عظيم،
 تفسير  

 [74]و عذاب الهى براى معاندان نيز عذابى عظيم [73]روز عظيم عنوانخواهد بود. همچنين روز حسابرسىِ خداوند به [72]عظيم
 خوانده شده است.
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 نمايى از يك عظمت
يَ بْتَغُونَ فَضْلَ  مِنْ اللَّهِ وَرضِْوَانا  سِيمَاهُمْ فِِ وُجُوهِهِمْ مِنْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحََاَءُ بَ يْنَهُمْ تَ راَهُمْ ركَُّعا  سُجَّدا  

ََ فاَسْتَوَىأثَرَِ السُّجُودِ ذَلكَ مَثلَُهُمْ فِِ التَّوْراَةِ وَمَثلَُهُمْ فِِ الِْْنجِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأهَُ فَآزَرهَُ فاَسْتَ  ََ ِِِّمُ  عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الزُّرَّاعَ  غْلَ ليَِغِي
 [85]الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنْهُمْ مَغْفِرةَ  وَأَجْرا  عَظِيما .

آنان را در محمّد صلى الله عليه و آله و سلم پيامبِ خداست؛ و كسانى كه با اويند، بر كافران، سختگير ]و[ با همديگر مهربانند. 
هايشان است. اين [ آنان بر اثر سجود در چهرهبينى. فضل و خشنودى خدا را خواستارند. علَمتِ ]مشخصّهركوع و سجود مى

اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبِ شود و بر صفت ايشان است در تورات، و مَثَلِ آنها در انجيل چون كشته
[ آنان ]خدا[ كافران را به خشم دراندازد. خدا به كسانى از آنان  د و دهقانان را به شگفت آورد، تا از ]انبوهىِ هاى خود بايستساقه

 اند، آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده است.كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده
 هاآگاهى

 گرفته شده،  [90]«تژِ»و  [89]خوشه [88]شاخ، [87]،تركه [86]هاى قدي به معناى برگ،كه در ترجمه« شطأ. »1

ذلِكَ مَثلَُهُمْ فِِ » . برخى از مفسران از جمله2 [91]به زبان امروز همان جوانه و گياهى است كه تازه سر از خاك برآورده باشد. 
آورد كه در انجيل نيست و مثلى از اند كه خداوند در اين آيه مثلى از تورات مىچنين برداشت كرده «التَّوْراةِ وَ مَثلَُهُمْ فِِ اْلِْنجِْيلِ 

ه تبيين چهره و شخصيت مؤمنان در اند كاى ديگر از مفسران برآناين در حالى است كه پاره [92]باشد.انجيل كه در تورات نمى
تر به واقع است، اگرچه تفسير دوم نيز تكرار شده، تفسير اول ظاهرا  نزديك« مثل»از آنجا كه كلمه  [93]تورات و انجيل يكى است.

 خالى از وجه نيست.

شود كه داراى پنج تاريخى عهدعتيق گفته مىاى است عبِى و به معناى قانون كه در اصطلَح به قسمتى از بخش واژه« تورات. »3
شود كه تورات مصطلح تنها بخش  نيز اطلَق مى [94]گويند. البته گاه به تمامى عهد عتيقمى« اسفارخمسه»بخش است و به آن 

وسومين كتاب ، بيست«اشَعْيا»بخش نخست اين آيه در كتاب  اند كهبرآن [96]برخى از بزرگان [95]دهد.كمى از آن را تشكيل مى
شود، در كتاب زند و نيرومند مىاى از تمثيل مؤمنان به گياهى كه جوانه مىهمچنين گونه [97]از مجموعه عهد عتيق وارد شده است.
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 هاى الهىفصل دهم: سنت
وُا مَا بأِنَفُسِهِمْ.  [1]إِنَّ اللَّهَ لََيُ غَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّى يُ غَيِّر

 درآمد
ميلادى مملكت مصر را در اشغال خود  8188تا  8971هاى گويند ناپلئون بناپارت، امپراتور ناكام فرانسه، زمانى كه در سال

بارها نزد ياران خود از اين مسئله اظهار شگفتّ كرده بود كه چگونه پيامبراسلام صلى الله عليه و آله و مردان تاريخى آن  [2]داشت،
آسانى در ممالك بيگانه قدم گذارند و آن نقاط را تحت نفوذ خود درآورند؟ همين عامل، وى را به اسلام خوشبين كرده توانستند به

 بود.

اينكه آيا ناپلئون در باطن خود به اسلام تمايل  [3]گفت: من اسلام را اختيار خواهم كرد.كه در مصر بود، مىوى در روزگارى  
زمينه ترديد پيشكرده و معماى واقعى و انگيزه اصلى او در اظهارات يادشده چه بوده است، بىداشته يا صرفاً رياكارانه برخورد مى

انديشد، اين است كه هرواقعيتّ قانون و كليد رمز خود را اى جدى مىى كه به مسائل پيِّامونش به گونهذهن او يا هر كس ديگر 
 توان به نظيِّ آن دست يافت.بردن بدان مىدارد كه با پى

 ها در تاريخ بوده و هست.ها است و غفلت از آن نيز ريشه و اساس شكستمايه اصلى كاميابىهنجارشناسى و رازيابى، جان
عباس بدين در تفسيِّ معروف خود حديثى را از قول ابن -انديشمند بزرگ جهان اسلام در قرن ششم هجرى -امام فخر رازى

 فروشى روى نهادند، پيامبر به صورتى سربسته فرمود:كند كه وقتّ تاجران شهر مدينه به كممضمون نقل مى
 «خمسٌ بخمسٍ »

 »ه كه اصحاب از آن حضرت توضيح خواستند، فرمود: گا؛ يعنى پنج بلا در برابر پنج انحراف. آن
 ما نَ قَضَ قومٌ الْعهدَ إلَى سَلَّطَ اللىهُ عليهم عَدُوَّهُم

 »، «؛ هيچ قومى عهدشكنى نكرد، مگر اينكه خداوند دشمنان را بر آنان مسلط ساخت.
فَشا فيهم الْفَقرُ:  و ما حَكمُوا بغيِّمِا أنزَلَ اللىهُ إلَى

 »، «يِّ حكم الهى حكم نكرد، مگر آنكه فقر در ميان آنان زياد گشت.هيچ جمعيتّ به غ
فَشا فِيهِمُ الموتُ:  وَ ما ظَهَرَتْ فيهِمُ الفاحِشَةُ إلَى

 »، «در ميان هيچ ملتّ فحشا پيدا نشد، مگر آنكه مرگ و ميِّ در ميان آنان شايع گشت.
نين مُنِعوا النَباتَ وَأخِذُوا بالسى فُوا الكيل إلَى  :ما طَفَّ

 »، «فروشى نكرد، مگرآنكه زراعت آنان از ميان رفت و قحطى آنان را فراگرفت.هيچ گروهى كم
حُبِسَ عَنْهُمُ المطر:  ما مَنَعُوا الزىكوةَ إلَى

هاى جهان يابيم كه بين پديدهاز آنچه گفته آمد، درمى [5]«هيچ قومى از دادن زكات سرباز نزد، مگر آنكه باران از آنها قطع شد.
هستّ )تلخ و شيِّين آن( پيوندهايى ناخوانا وجود دارد كه البته پذيرش آن براى عقل مستقل تنها در قالب احتمال ميسر است، اما 

آسانى  توان بهبنابراين از هر احتمالى نمى [6]شود.سنجيده مىدانيم كه ارزش احتمال هميشه در نگاه خرد همراه اهميت محتملمى
 گونه مسائل است.ويژه آنكه تبيين راستگويانِ مرتبط با وحى الهى، راه مطمئن براى رسيدن به واقع در اينگذشت؛ به

ر از يك به دليل وجود مقدمات حسى و يا نزديك به حس به چيزى فرات -دراين ميان، روابطى نيز هست كه عقل با تحليل وقايع
 تواند برخى از آن مقدمات را تشكيل دهد.نسبت به آنها توانايى دارد. حوادث مكرر و مشابه تاريخى مى -احتمالِ صِرف

شود. هاى الهى ياد مىقوانين ثابتّ هست كه در اديان آسمانى از آن به سنت -در عالم تكوين و تشريع -به هر حال در اين جهان
 بر گذشته حاكم بوده، بر امروز و فردا نيز حاكم است و اصولًَ تغييِّ و تحويل بردار نيست.گونه كه اين قوانين همان



اى از آيات با مضامين كلى مشترك وجود دارد كه در برخى از آنها به پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داده شده  كريم دستهدر قرآن
هاى گذشته تشويق كند. در برخى از آنها نيز مى و سقوط اقوام وتمدنكه مردم را به تلاش عملى و جدى براى كشف اسرار ناكا

 ها همراه با پرخاش و تأكيد و شدت است.اى از فرمانفرمان مستقيم تحقيق و تفحص به مردم صادر شده و حتّ پاره
شته است. در اين قسمت به ها در آن تبيين گهاى توفيق و كاميابى ملتدر اين ميان، آياتى نيز وجود دارد كه عوامل و زمينه

 نشينيم.هايى از آيات دسته اول مىبررسى بخش
 هانقش رفتارها در تباهى

فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ يَ رْجِعُونَ* قُلْ سِيِّوُا فِِ الَْْرْضِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْبَرر وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِى النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ 
عُونَ  *عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْركِِينَ  ينِ الْقَيرمِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ يأَْتِىَ يَ وْمٌ لََمَرَدَّ لهَُ مِنْ اللَّهِ يَ وْمَئِذٍ يَصَّدَّ * مَنْ كَفَرَ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدر

 [7]فَ عَلَيْهِ كُفْرهُُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِِاً فَلِِنَفُسِهِمْ يََهَْدُونَ.

اند [ بعضى از آنچه را كه كردهاهم آورده، فساد در خشكى و دريا نمودار شده است، تا ]سزاىِ هاى مردم فر به سبب آنچه دست
ترشان مشرك بودند تر بوده ]و[ بيشدر زمين بگرديد و بنگريد فرجام كسانى كه پيش»به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند. بگو: 

ناپذير باشد، و پيش از آنكه روزى از جانب خدا فرارسد كه برگشتپس به سوى اين دين پايدار روى بياور، « است.چگونه بوده
شوند. هر كه كفر ورزد، كفرش به زيان اوست، و كسانى كه كار شايسته كنند، ]فرجام نيك را[ به [ دسته دسته مىدر آن روز ]مردم

 كنند.سود خودشان آماده مى
 هاآگاهى

مفهوم آن، يكى احتمال انجام كار و ديگرى اميد است كه هر دو با نوعى ناآگاهى همراه براى ترجّى است و اجزاى كليدى در  «لعّل» .1
لعلهّم يتقون، لعلهّم يتذكّرون، لعلهّم » :بايد دانست كه در تمامى موارد كاربرد اين واژه در قرآن، پاى رفتار و اراده انسان در ميان است .باشدمى

در اين موارد، براى القاى اين معناست كه حتى در صورت  «لعل»وجود واژه  «...رون، لعَلهّم يتفكّرون و يَحْذَرُون، لعلهّم ينتهون، لعلهّم يَشك
  .تحقق تمامى عوامل بيدارى، اين انسان است كه بايد دردمندانه وارد عرصه عمل گشته، تصميم بگيرد

  
، «درست»، «راست»، «مستقيم»، «معتدل»است، در لغت به معناى  [9]«نگاهدارنده»كه معادل فارسى آن « قيىم». واژه 2

دار گويند كه بر حسب شرع و قانون بايد عهدهو ... آمده است و در اصطلاح به كسى مى [10]«پاينده به حق»، «قائم به حق»
 امور يتيم، محجور و ...

رسد دراين موارد چيزى بيشتر از به كار رفته است كه به نظر مى [12]و كتاب الهى [11]باشد. در آيات قرآن، اين واژه براى دين
شود. برپايه اين معناست كه كند؛ يعنى هم خود مستقيم است و هم باعث استقامت ديگران مىمعانى لغوى بازگوشده را افاده مى

 گويند و همچنين است قيىم ايتام و محجوران.مى« قيم»د تا آن را نگه دارد، برنمثلًا به چوبى كه در كنار گياه ضعيفى فرومى

در « صدع. »3 [13]گفتند.سازى حمام را براى نظافت مردم برعهده داشت، قيىم الِمام مىتر نيز به مسئول حمام كه آمادهپيش
گويند؛ يعنى داراى شكاف كه از روييدن گياه، جارى مى [15]«ات الصدعذ»و به زمين نيز  [14]لغت به معناى شكاف است

 ها و ...ها در كوهها و راهشدن نهرها و پيدا شدن دره

عُونَ »فرمايد: شود. در اينجا نيز كه خداوند مىايجاد مى نكه ها. توضيح آ، يعنى روز ايجاد شكاف واقعى در بين انسان«يوَمَئذٍ يَصَّدَّ
اما روز قيامت و زمان حسابرسى  [16]ها به يكديگر گره خورده و امكان جدايى نيست،ها مانند سرنوشتدر اين جهان زندگى

ها از يكديگر. در آنجا محال است كسى در عمل ديگرى سهيم گردد: است؛ روز جدا شدن واقعى انسان [17]«يوم الفصل»الهى، 
 [18].«لَتَ زُرِ وازَرةً وِزرَ أُخرىوَ »
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و هم به صورت  )بِا كَسبت أيدى النىاس( . در آيه اول ظهور فساد در زمين، هم نتيجه سوء عمل بدكاران معرفِ شده است8
ى ...( قسمتّ از مجازات آنها و جبران گذشته براى گناهكار در واقع با اين بخش، امكان و فرصت توبه  )ليُِذيقَهُم بعضَ الذى

 )لَعلىهُم يَ رْجعُون(. آيدمىپيش
. ازآنجا كه انسان موجودى عاقل و مختار است، بايد بر تمامى كارهايش اثر عقلايى مطلوب مترتب باشد. از جمله كارها همين 2

تا جايى كه به  [91]از مشاهده است؛چيزى فراتر « نظر»، چرا كه «فانظُرُوا»فرمايد:وگذار است. خداوند مىسيِّوسياحت و گشت

گاه مفيد است كه با هدف دقت و تحقيق در گويند. بنابراين حاصل معنا اين است كه سيروسياحت شما آنمى« نظرصاحب»انديشمندان دقيق 
 زاى جهان باشد )فانظروا كيف كان ...(.مظاهر عبرت

   .عنوان عضو و جزئى از يك جمع منسجم موردنظر استك از مؤمنان بهشوند، اما هر يكافران جداجدا ديده مى .3

كه به صورت مفرد است، اما درمورد مؤمنان در قالب جمع « فعليه كفره»فرمايد: بدين روى درمورد كافران و سرنوشت آنان مى
 .«فلِنفسهم يَهدون»گويد: سخن مى

 نگاه به گذشته براى آينده
بِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ  هَذَا بَ يَانٌ للِنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقِيَن* وَلََ تََنُِوا وَلََ  *قَ بْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيِّوُا فِِ الَْْرْضِ فاَنْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذر

 [21]تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمْ الَْْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن.

كنندگان چگونه بوده هايى ]بوده و[ سپرى شده است. پس، در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيبقطعاً پيش از شما سنىت
ايد، سستّ مكنيد و غمگين مشويد،  [ براى مردم، بيانى، و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است. و اگر مؤمناست؟ اين ]قرآن

 كه شما برتريد.
 هاآگاهى 

حال چه درست باشد وچه  [22]هايى كه بر حسب معمول بين مردم رايج است؛ها و روشبه معناى طريقه« سنن» .8
به معناى امت نيز به  « سنت»از آن روى كه بر هر گروه و امتّ راه و روشى حاكم است، گاه در زبان عربى واژه  [23]نادرست.

گويند اين آيات گوشه چشمى نيز به حوادث جنگ احد دارد كه در آن گروهى از سربازان جبهه اسلام براى   [24]كار رفته است.
بنابراين اشاره به  [25]آورى غنايم جنگى موضع خود را ترك گفته، با سستّ خود موجبات شكست مسلمانان را فراهم ساختند.جمع

ايَانى و سستّ نيز شكست و نابودى آورد و بىاستوارى و جهاد براساس ايَان، پيِّوزى را به ارمغان مى اين قانون هميشگى است كه
 سازد.را نصيب مى

كريم گاه در معناى سستّ جسم و قواى بدنى به كار رفته؛ مانند اين سخن به معناى ضعف و سستّ است و در قرآن« وهن. »2
.رَبر إِنىى » حضرت زكريا عليه السلام گاه نيز معناى سستّ روحى است كه عادتاً بر اثر حوادث ناگوار دست   [26]« وَهَنَ العَظْمُ مِنىى

، يعنى شايسته نيست در اراده شما سستّ و خللى پيدا شود و «لَتََنُِوا» دهد؛ مانند آنچه در آيه مورد بحث آمده است. بنابراينمى
اند كه بر اثر از دست دادن اى غم و اندوه دانستهرا معمولًَ گونه« حزن. »3 [27]ايد، اندوهناك شويد.نگشتهاز اينكه بردشمن پيِّوز 

و  [29]به معناى سختّ، خشونت و غلظت است« حَزن»اين واژه از ريشه  [28]دهد.آمدن زيانى به انسان دست مىمنفعتّ يا پيش
 «هاى كوهالعبور دامنههاى صعبسنگلاخ»در زبان عربى، آن را 

اى غلظت و انقباض در قلب انسان ايجاد كرده، آرامش و آمدن زيان، گونهتو گويى از دست دادن منافع و پى [30]اند.معنا كرده 
در فرهنگ دينى، حزن انسان با نگاه به چگونگى سود از دست رفته يا زيان حاصل مورد ارزيابى قرار  [31]گيِّد.لطافت را از او مى

گيِّد. چنانچه آن سود يا زيان درمورد امرى جاودانه باشد، اندوه بر آن مطلوب است و ممدوح، در غيِّ اين صورت مذموم شمرده مى
 [32]شود.مى
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فاد آيه اول مورد ارزيابى قرار گرفته و براى آن سه عنوان ذكر شده است: بيان، هدايت و موعظه. بيان يعنى . در آيه دوم م8
شود؛ هدايت گاه به معناى نشان دادن راه اى يكسان انجام مىها كه تقريباً براى تمامى مردم به گونهسازى حقايق و واقعيتروشن

براى رفع مشكلى از  -موعظه نيز همان سخنى است كه همراه با دلسوزى و خيِّخواهى است و گاه نيز همراهى تا رسيدن به مقصد؛
 گيِّد.مخاطب صورت مى

انگيز تاريخى، براى نوع مردم حالت روشنگرى و ارائه طريق دارد، )بيانٌ للناس(: اما بنابراين بيان حقايق دينى با ديدن مظاهر عبرت
 (.و هدًى و موعظهٌ للمتقينآورد. )آن را حاصل مى براى اهل تقوا و افراد جدى چيزى فراتر از

آمدن حزن و آنكه معمولًَ وهن و سستّ براى انسان بعد از پيشآمده است و حال« لَتََنُِوا»در آيه سوم، بعد از « لَتَحْزَنوُا. »2
آمد. بنابراين لَزم بود نمىه حزن پيشكرديد، زمينشود. در اينجا شايد بدين نكته اشاره باشد كه شما اگر سستّ نمىاندوه حاصل مى
شود. نيز ممكن است خداوند خواسته باشد ابتدا ذهن را متوجه عيب كرده، سپس ازريشه آن سخن بگويد. « وهن»اول ذهن متوجه 

ه به نيايد؟ پاسخ اينكه بايد بكوشيم با توجحال پرسيدنى است در صورتى كه اندوه و غمْ آدمى را فراگيِّد، چگونه سستّ پيش
 ( غم را از دل خويش دور سازيم.وَأنتُم الَْعْلَون ...موقعيت خود )

 . در پايان آيه سوم، والَيى مرتبه مسلمانان مشروط به تحقق ايَان دانسته شده است.3
و رشته محكم الهى  [33]«عروة الوثقى»آنكه مؤمن واقعى خود را وابسته به ، از حقيقت ايَان است؛ چه«علو»بنابراين حقيقت 

 كند.دانسته و براى او فنا معنا ندارد. در واقع جان او از اندوه تباهى و نيستّ فارغ است و حوادث روزگار پريشانش نمى

  

گر جهان زلزله گيِّد غم ويرانى  اندآنكه را خيمه به صحراى فراغت زده
 [34]نيست

 پيشينيان، تابلوى عبرت
مِيعُ الْبَصِيُِّ* أوَلمَْ يَسِيِّوُا فِِ الَْْرْضِ فَ يَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ يَ قْضِى باِلَِْقر وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لََيَ قْضُونَ بِشَىْ وَاللَّهُ  ءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّ

كَانَتْ ةً وَآثاَراً فِِ الَْْرْضِ فأََخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنوُبِِِمْ وَمَا كَانَ لَهمُْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ* ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ  الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قَ بْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُ وَّ 
 [35]تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَيرنَاتِ فَكَفَرُوا فأََخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِىٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

كنند؛ در حقيقت، خوانند ]عاجزند و[ به چيزى داورى نمىكند، و كسانى را كه در برابر او مىو خداست كه به حقى داورى مى
[ اند چگونه بوده است؟ اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها ]زيستهخداست كه خود شنواى بيناست. آيا در زمين نگرديده

[ در روى زمين ]از خود باقى گذاشتند[ با اين همه، خدا آنان را به كيفر گناهانشان  [ و آثار ]پايدارترى]بودهآنها از ايشان نيِّومندتر 
آوردند ولى گرفتار كرد و در برابر خدا حمايتگرى نداشتند. اين ]كيفر[ از آن روى بود كه پيامبرانشان دلَيل آشكار برايشان مى

 كيفر است.[ آنها را گرفت، زيرا او نيِّومند سختبانكردند. پس خدا ]گري]آنها[ انكار مى
 هاآگاهى

واقعيات و حوادث و نيز گفتار و كردار تواند به بايستگى داورى نمايد كه تمامىيعنى آنچه بايسته است و تنها كسى مى« حق. »8
و هويدا باشد و او كسى جز ذات  هيچ پوششى آشكارروى دانش او بىوجود آورندگان حوادث، پيشو پندار عوامل انسانِى به

ميعُ البصيِّ:» ؛ چرا كه«كندتنها خداست كه به حق داورى مى واللَّهُ يَ قْضى بالِق:» لَيزال الهى نيست. بنابراين تنها  إنَّ اللَّهَ هو السى
 «خداست كه شنوا و بيناى واقعى است.

خيزى هفت جاى قرآن آمده است كه در ذيل يكى از آنها به عبرت كنند؟( درگونه آيه دوم )آيا در زمين سيِّ نمى. تركيب پرخاش2
در موردى ديگر به لزوم داشتن زمينه و  [36]اشاره دارد. -عنوان عاملى بيِّونى براى بيدارى انسانبه -سرگذشت پيشينيان

و در چهار مورد نيز به  [37]وا و ديده بينا(ورز، گوش شنسازوكارهاى لَزم درونى براى عبرت و بيدارى )چون دل آگاه و انديشه

http://


نياز انگيزىِ عامل قدرت پرداخته است؛ بدين مضمون كه مپنداريد قدرت فراوانْ شما را از خدا بىتبيين و روشنگرى درمورد وهم
هاى آن را بيشتر از توان شما بوده است كه نشانه بخشد؛ زيرا قدرت پيشينيان بسيارمنتهاى او مصونيت مىساخته، در برابر قدرت بى

ريشگى و پوشالى بودن قدرت جباران اشاره كرده و فرموده است: در موردى نيز به راز بى [38]مانده ببينيد.توانيد در آثار برجاىمى
« تقوا»اسم فاعل است به معناى نگهدارنده و با واژه « واق»ه . واژ 3 [39]دانستند.آنان برخلاف مؤمنان خدا را مولَى خود نمى

كه نزديك به هفتاد بار در قرآن تكرار شده، به دو معنا به كار رفته باشد: آنجا كه « اتقوا»ريشه است و دور نيست كه تركيب هم
معناى خود را نگهداريد، مراقب خود باشيد، و مانند آن آمده، به « اتقوا فتنةً »، ...«اتقوا يوماً »، «اتقوا النىار»هاى در قالب

آمده، يك معناى آن اين است كه خدا را نگهدار خود بدانيد، در پناه خدا  «اتقوا اللَّه» بپرهيزيد و ... است. اما مواردى كه در آن
د بود كه آنان خود را در پناه خدا قرار اين خواه« و ما كان لَهمُ مِن اللَّهِ مِن واقِ »قرار گيِّيد و مفاهيمى از اين دست. بنابراين آيه 

 نيازى كردند.  امنى قدرت خود، از خدا اظهار بىندادند و به پشت

 هانكته
ها پندارند كه با ديده خود تمامى عوامل و مؤلفهروند و چون مىهاى ظاهربين در تحليل حوادث از مرز محسوسات فراتر نمى. انسان8

دهند. خداوند برابر منطق آنان چنين اند، براين اساس به خود جرئت داورى مىرا باگوش خود شنيدهها را ديده و تمامى شنيدنى
ها باشد، تنها بينا و شنواى ها و شنيده؛ يعنى به فرض اينكه ملاك واقعى داورى، ديده«انَ اللَّهَ هو السميعُ البصيِّ»فرموده است: 

است، نيازى نيست كه بگويد سميع و بصيِّ  [41]«عالم به همه چيز»و  [40]«چيزمحيط بر همه »واقعى خداست، وگرنه خداوند كه 
 نيز هست.

خواندند، آمدند و آيات الهى را با حجت و نشانه حق بر ايشان مى. خداوند در آيه سوم فرموده است: براى آنان پيامبران مى2
ورزيدند. بنابراين نزول عذاب، مجازات لجبازى آنان بود. اساساً فرستادن نيدن آيات، لجاجت مىها و شاما آنها با وجود ديدن نشانه

گناهى آسيب ببيند، حق او نزد هاى دنيوى، بىپذير نيست و چنانچه برحسب طبيعت عذابعذاب بر قاصران و ناآگاهان توجيه
 كند.مى خداوند محفوظ است و او به مقتضاى عدل و حكمت خود قطعاً جبران

 آنكه در آيه سوم فرموده:؛ حال«خداوند آنان را براى گناهانشان عذاب كرد فأََخَذَهُمُ اللَّه بذنوبِم:». در آيه دوم فرموده است: 3
بين اين دو منافاتى نيست؛ زيرا در مورد اول، گناهانِ ناشى از  « خداوند آنان را براى كفرشان عذاب كرد. فَكَفرُوا فأََخذهُمُ اللَّه:»

ترين گناه است. گذشته از اين، مورد اول در مقام بيان گناهان آنان است كفر و لجاج مطرح است و درمورد دوم اصل كفر كه بزرگ
 و مورد دوم در مقام بيان ريشه آن.

مضامين اين سه دسته آيات، بدين شرح است: تبيين جريان عدالت واقعى در بازگشت نتيجه تمامى اعمال اختيارى آدميان به برآيند 
 منظور بازپرورى و جبران پيشينه ناموفق براى تمامىهاى گذشته بهخود آنان است، لزوم دقت و بررسى و ژرفكاوى در تاريخ و نسل

 فصل يازدهم: انگاره مطلوب 
ماءِ وَ اْلَْرْضِ. لَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرى وَ   [42]آمَنُوا وَ ات َّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَ ركَاتٍ مِنَ السَّ

 درآمد
هاى تاريخى خود در يكى از نطق [43]ميلادى 8191 -8187هاى وزير بريتانيا در سالمعروف است كه مستر گلادستون، نخست

در مجلس اعيان انگليس، قرآن را به دست گرفت و به اعضاى مجلس گفت: تا زمانى كه اين كتاب در ميان مصريان حاكم است، ما 
چنين باكينه از آن اينكارِ استعمار پيِّ در اين كتاب آسمانى چه ديده بود كه راستّ آن مرد كهنهبه [44]در آن كشور جايى نداريم.

هاى قرآن و اسلام و ديگر اديان آسمانى، گمان آموزهكرد؟ بىگفت و همكارانش را به تلاش در راه محو آن ترغيب مىسخن مى
آموزاند كه ناپذير اسلام به صراحت مىدهند. متون خدشهها را به ايَانى كاملًا در جهت عكس فرهنگ سلطه سوق مىانسان

توجهى نيز همانند ظلم، پذير شركاى جرم يكديگرند. تماشاچى بودن و بىاند و ستمگر و ستمپذيرى در يك رديفمستمگرى و ست



ها و رهبران است كه آنان اى از آن است. تكيه بر قدرت لَيزال الهى و ايَان راسخ به مردم، درس ديگر اسلام به ملتخود مرحله
 -سازد. اين درس بزرگ اسلامكند و اميد به موفقيت را در آنان پرفروغ مى تشجيع مىهاى جهانىرا به ايستادگى در برابر سلطه

 اى مسلىم بدل گشته است:بارها عينيت يافته و به تجربه -درگذشته و حال

اند، همه هاى متجاوزانه خوددارى كرده و خطرها و زحمات آن را پذيرفتهها يا رهبرانى از رها كردن ميدان براى پيشروىهرجا ملت
پذيرى ممنوع  در منطق اسلام هرگونه سلطه و سلطه [45]اثر گشته و راه بر متجاوز بسته شده است.ابزارهاى قدرت زورمندان بى

، «نه زنده ماندن»ها ارج نهاده شده است. انسان آزاد براى زندگى كردن گشته و از نخستين گام زندگى، به انتخاب و آزادى انسان
اى است كه تمامى شئون انسانى او در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. تفاوت جوهرى ميان زنده بودن و زندگى كردن يازمند انگارهن

كنند. جالب اينكه و مانند آن ياد مى« طرح و نقشه»يا « حساب و كتاب»همان انگاره است؛ چيزى كه عامه مردم از آن به 
 اند.اى معقول و مطلوباين دنياى پرآشوب در انديشه تحصيل انگارهتمامى مردم براى زندگى خود در 

عادت آدميان برآن است كه انگاره مطلوب زندگى را از رهگذر آزمون و خطا طراحى كنند.در اين صورت چنانچه پس از عمرى 
مجيد كه براى نجات و د. قرآنبار نخواهد بو مطلوب خود برسند، ديگر بازگشت به آغاز براى آنان نيز جز آرزويى حسرتبه طرح

 [47]إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِى للَِّتِّ هِىَ أقَْ وَمُ ....» بخش معرفِ كرده است:آورد خود را انگاره قويم و سعادتها آمده، رههدايت انسان

و متجاوزان از آن را ستمگر  [48]يق قرار دادهكنندگان آن را مورد تشو قرآن از انگاره خود به حدود الهى تعبيِّ فرموده و رعايت
بنابراين براى اهل ايَان حدود مقرر در قرآن،  [50]دارد.ستمگرى كه پيش از هر كس به خود ستم روا مى [49]خوانده است؛

هاى تشريعى خداوند چهارچوب مطلوب زندگى و شكل مطلوب پيوندهاى اجتماعى را تعريف كرده است؛ حدودى الهى كه سنت
قسمت دهد. در اين ها را براساس ايَان به خداوند رنگ مىگيِّد وتمامى رابطهشود و تمامى شئون زندگى را دربرمىشمرده مى

 رسيم.هايى از آيات قرآن را متناسب با موضوع يادشده برمىبخش

 در رويارويى
وا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ يعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَفْشَلُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيِّاً لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ* وَأَطِ 

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِاَ يَ عْمَلُونَ وَاصْبروُا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ* وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَراً وَرئِاَءَ النَّاسِ   وَيَصُدُّ
يطٌ.  [51]محُِ

كنيد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد. و از ايد، چون با گروهى برخورد مىايَان آوردهاى كسانى كه 
خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سُست شويد و مهابت شما از بين برود، و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان 

شدند و ]مردم را[ از راه خدا هايشان با حالت سرمستّ و به صرف نمايش به مردم خارجنهاست. و مانند كسانى مباشيد كه از خا
 كنند احاطه دارد.داشتند، و خدا به آنچه مىباز مى

 هانكته 
ياد فرمايد: وقتّ در برابر نيِّوى مخالف قرار گرفتيد، وظيفه اول حفظ ثبات، استوارى و انسجام همراه با . در آيه اول خداوند مى8

روى، اولًَ هاى لغزش و زمينه مناسب براى انگيزش خشم و عصبيت است. بدينگونه موارد، از جايگاهخداوند است؛ زيرا اين
 شود.سخن از تَاجم نيست و ديگر آنكه كنترل نيِّوها با ياد خداوند و چارچوبه فرمان خدا و رسول مطرح مى

ويژه در موارد بحرانى و سخت توجه و عمل به آن اى و جامع كه بهاى پنج مادهتواند به صورت بخشنامه. دو آيه اول و دوم مى2
قدم و استوارى در مواجهه با دشمن، بسيار ضرورى است، تلقى شود. مواد اين بخشنامه الهى به ترتيب عبارت است از: لزوم ثبات

اطيعوا اللَّه و مدار از فرماندهى )وچرا و ايَانچونياد خدا به صورت مضاعف )ذكر كثيِّ( به هنگام بروز مشكلات، اطاعت بى
(: فراموش كردن هرگونه اختلافات داخلى و جزئى در مواقع بحرانى و سرانجام شكيبايى و پايدارى در برابر مشكلات و رسولهَ

 ناملايَات.



نيِّوهاى خودى خواهد بود. در . نتيجه قطعى عمل صادقانه به مفاد بخشنامه يادشده، پيِّوزى بر دشمن و چرخش اوضاع به نفع 3
تباه كننده عمل دور از نظر نيست. از اين جهت، پس از آيات يادشده خداوند هاىصورت وقوع چنين امرى زمينه بروز آفت

كه نتيجه آن   -ها هشدار داده است: مبادا با پيِّوزى، به بلاى افراط در شادى و ظاهرسازى و رياكارىصراحت درباره بروز آفتبه
 دچار شويد. -شدن راه كمال است بسته

ها است، خداوند در پاسخ به اين پرسش فرضى كه . از آنجا كه ريشه اعمال فيزيكى، مقاصد و ملكاتى است كه در باطن انسان1
مايد: فر ، مى«رو تحذير و هشدار در نهايت چه نتيجه عملى داردملكات و مقاصد به دليل ناپيدا بودن قابل محاسبه نيستند، از اين»

 «.وَاللَّهُ بِا يَ عْمَلونَ مُحيطٌ »نهايت خداوند بيِّون نيست: از چنبره دانش و قدرت بى -چه ظاهرى و چه باطنى -هيچ عملى
  

 در باب بيگانگان
مْ قَدْ بدََتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا تُُْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََتَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لََيأَْلُونَكُمْ خَبَالًَ وَدُّوا مَا عَنِتُّ 

بُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِ  بُّونَ هُمْ وَلََ يحُِ لُوا امَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا نُونَ باِلْكِتَابِ كُلرهِ وَإِذَا لقَُوكُمْ قاَقَدْ بَ يَّنَّا لَكُمْ الْْياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْقِلُونَ* هَا أنَْ تُمْ أوُْلََءِ تحُِ
سَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيرئَةٌ يَ فْرَحُوا بِِاَ وَإِنْ عَلَيْكُمْ الْْنَاَمِلَ مِنْ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ* إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَ 

يطٌ.تَصْبروُا وَتَ تَّقُوا   [64]لََيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِاَ يَ عْمَلُونَ محُِ

ورزند. [ از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمىايد، از غيِّ خودتان، ]دوست و[ همراز مگيِّيد. ]آناناى كسانى كه ايَان آورده
تر است. در دارد، بزرگهايشان نهان مىسخنشان آشكار است؛ و آنچه سينهآرزو دارند كه در رنج بيفتيد. دشمنى از لِن و 

[ را براى شما بيان كرديم، اگر تعقل كنيد. هان، شما كسانى هستيد كه آنان را دوست داريد، و ها ]ى دشمنى آنانحقيقت، ما نشانه
 [ آنان شما را دوست ندارند، و شما به همه]حال آنكه

[ خلوت كنند، از شدت و چون ]با هم« ايَان آورديم.»گويند: يَان داريد؛ و چون با شما برخورد كنند مىها ]ى خدا[ اكتاب  
كه خداوند به راز درون سينه ها داناست. اگر به شما « به خشم خود بِيِّيد»گزند. بگو: خشم بر شما، سر انگشتان خود را مى

شوند؛ و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، نيِّنگشان دى رسد بدان شاد مىكند؛ و اگر به شما گزنخوشى رسد آنان را بدحال مى
 كنند احاطه دارد.رساند؛ يقيناً خداوند به آنچه مىهيچ زيانى به شما نمى

 هاآگاهى
و نيز به معنى  [68]و راز نهانى [67]و صاحب سرى  [66]دوست خالص، [65]در لغت به معناى دوست نهانى،« بطانة. »8

 )لْيأَلُونَكُم خَبالًَ ...( توان از اين ميان، آن را به معانى اول تا سوم گرفت. تركيب بعد از آنآمده است. در اين آيه مى [69]آستر
شود، از سازد و اينكه ابزارهاى ادبى و نحوى تأكيد در آن ديده نمىمسأله را از يك نهى ساده خارج ساخته، آن را بسيار مؤكد مى

كند و سهولت ادراك مىفرمايد: با روشن شدن وضعيت، هر انسان باشعورى اهميت موضوع را بهروست كه گويى خداوند مىاين
 يست.نيازى به تأكيدهاى ابزارى ن

سازد  اى خاص، اين واقعيت تلخ را روشن مىها به طور عام و تاريخ اسلام و مسلمين به گونهراستّ بررسى و مطالعه تاريخ ملتبه
ها كمترين ميوه شوم اعتمادهاى نابجا به بيگانگان است. مطالعه خاطرات مأموران اعزامى از كشورهاى ها و فرهنگكه تباهى ملت

م مأموريت و همچنين بررسى تاريخ مذاهب ساختگى در ممالك اسلامى، حكايتگر آن است كه هرگاه گروه يا بيگانه پس از انجا
اند، حاصلى جز زيان و رسوايى و سرافكندگى دامنگيِّ او دولت و ملتّ به بيگانه اعتماد كرده و او را از اسرار خود آگاه ساخته

 [70]نشده است.

دهد. از همين روى، عرب آنْ بيمارى است كه وقتى در حيوان پيدا شود، به او حالت سردرگمى و ديوانگى دست مى در اصلْ « خَبال. »2 
عقل كردن )به صورت لازم و متعدى( نيز زده شدن و ناقصبه معناى جن« خبل»واژه  [19]برد.به كار مى« مُخبّل»براى شخص ديوانه لفظ 

، يعنى تا دشمنان نيروى خردورزى و «لايألْوُنَكُم خَبالًا »رود. بنابراين آمدن به كار مىنيز در معناى تقصيركردن و كوتاه« الْو» [12]آمده است.
روى شود كه دنبالهده مىدر آيات قرآن به كرّات اين مضمون دي [17]بردار نيستند.ابتكار عمل را از شما و عوامل فعال شما نگيرند، دست



ازاين سو نيز براى دلگرمى و  [17]دينى نخواهد داشت.فرمانبرانه شما از دشمن و بيگانه، حاصلى جز بازگشت به دوران زيانبار كفر و بى
اند هرگز به بيگانگان اجازه دخالت لفدلجويى مؤمنان آمده است كه تلاش بيگانگان در نهايت به زيان خود آنان تمام شود. در هرحال مؤمنان مك

 [17]اى را نپرورانند و خداوند را نيز بر آشكار و نهان خود آگاه بدانند.و سرپرستى امورشان را ندهند و در ذهن و باطن خود نيز چنين انديشه
و ... آمده و گاه نيز در معناى پشت دست گزيدن كه نشانه  [11]يدنگاز گرفتن، گز [17]در اصل لغت به معناى دندان گرفتن،« عَضّ . »7

 .كندندامت و پشيمانى است. خداوند حالت بدكاران را در روز قيامت بدين عبارت تصوير مى
 هانكته 

را گوشزد فرموده و بدين بيان  . در پايان آيه اول، خداوند لزوم خردورزى مؤمنان و جدى گرفتن مسأله ارتباط با بيگانه و دشمن8
 انديشه آنان را تحريك كرده است كه با وجود سعى

 بارد.اختيار دشمنى از دهانش مىهاى تُريبى خود، بىداشتن نقشهدشمن بر مخفى نگه 
 پس آن ميزان عداوت كه در سينه پنهان كرده است، چه خواهد بود؟! خود بينديشيد.

دانست كه خشم دشمن نسبت به مؤمنان تا روز مرگ خواهد « : بگو بِيِّيد با خشمهايتانمُوتُوا بِغَيْظِكُمقُل »توان از جمله . مى2
آنكه شرط و جزا به صورت فعل رود. جملات آيه بعد تأييدى است بر اين برداشت؛ چهبود و دشمن همراه خشم خود از دنيا مى

اند كه با موفقيت شما ناراحت، و در گرفتارى شما شاد نا كه آنان همواره چنينمضارع آمده است كه دلَلت بر استمرار دارد، بدين مع
شوند و اين همواره هست. همچنين شايد بدين نكته اشارت باشد كه در رويارويى با دشمن، سخن از عفو و بخشايش و مسامحه و مى

 «: اى بِيِّيد با خشمتان!قُلْ مُوتوُا بغيظِكم»مانند آن مطرح نيست، بلكه دشمنى در برابر دشمنى: 
رسانند؛ بدين شرط كه در برابر مكر و تُريب آنان مقاومتّ هنجارمند برپايه معيارهاى ايَانى داشته باشيد. . دشمنان زيانى به شما نمى3
 يد.از مكر دشمن درامان إن تَصبروا و تَ تىقُوا(:سرى، بلكه اگر مقاومت و تقوا را توأمان داشته باشيد )تنها خشكنه

 فصل دوازدهم: انديشه 
رْ عِبَادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأوُْلَ   [94]ئِكَ هُمْ أوُْلُوا الْْلَْبَابِ.فَ بَشر

 درآمد
تر نيست، بلكه كه داناتر است، كاميابدانستم كه در ميان فرزندان من، آنيكى از نويسندگان بزرگ معاصر گفته است: به تجربه 

جا ميان دانش و خرد و فرزانگى تفاوت است هاى مختلف همهدر زبان [95]تر است.تر و فرزانهتوفيق نصيب كسى است كه حكيم
گى و نيِّوى نفوذ در اشيا و حُسن تصرف در آنهاست و بيشتر، و براى آنها واژگانى متفاوت وجود دارد. فرزانگى، فلسفه عملى زند 

 خوانيم:كريم مىآيد. در قرآنشود؛ درست برخلاف دانش كه با تحصيل و مدرسه به دست مىهاى زندگى نتيجه مىاز آزمايش

 [96]و مَن يُ ؤْتَ الِِكْمَةَ فَقدْ أوُتِىَ خيِّاً كثيِّاً.

ود، به يقين خيِّ فراوانى داده شده است.به راستّ فرزانگى چيست و حكمت با چه ابزارى و در چه و به هركس حكمت داده ش
 هاى خود قرار داده است:آيد؟خداوند لقمان را حكيم خوانده و تفسيِّ حكمت را شكر نعمتمسيِّى به دست مى

 [97]وَ لَقَد آتينا لقُمانَ الِِكمَةَ أنَِ اشْكُرللِىه.

 راستّ، ما ما لقمان را حكمت داديم كه: خدا را سپاس بگزار. و به
در روايات  [98]هاى خداوندى.ها در مسيِّ بايسته و درواقع اداى دين در برابر دادهكارگيِّى نعمتشكر عبارت است از به

ت خردمند ظرف و زمينه انديشه اوست و انديشه سكو  [99]اند.اسلامى، وجه غالب شخصيت لقمان حكيم را سكوت دانسته
گاه دهد. آنهاى عالم است. انديشه بسامان، خرد آدمى را به مبدأ هستّ پيوند مىهمان سيِّ هنجارمند خرد در چندوچون واقعيت

پيوندد و در ديت مىزند و با صلاح و رستگارى به بار نشسته و خرد به ابكند و ايَان و پارسايى از آن جوانه مىمعرفت زايش مى
)أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَ رْعُها  يابد و از آن درخت تناور ايَان و پارسايى كهقرار مى [100]فِِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ(جايگاه راستّ )

ا(: ماءِ* تُ ؤْتِى أُكُلَها كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَبِر كند و اين تمامى حكمت لقمان ها و رفتارهاى ناب آسمانى رويش مىانديشه [101]فِِ السَّ
 است و حقيقت حكمت.



 تا نهى پا بر سر آن آستاناز طمع بيزار شو چون راستان تا نهى پا بر سر آن آستاناز طمع بيزار شو چون راستان 

 از غم و شادى قدم بيِّون نهىكاندر آن در چون درآيى وارهى
سرگذشت  [104]كريم برانديشه انسانى ارجى والا نهاده و در آيات فراوانى اشاره كرده است كه اين مايه، امثال،قرآن 

ورى در ن حس انديشههمه به اميد بيدار شد [107]و بيان آيات الهى، [106]ارسال پيامبران و كتب آسمانى [105]پيشينيان،
 [110]هاى لذيذ و شفابخش،خوردنى [109]سير روز و شب، [108]و اساساً توضيح و تبيين آيات، (لعََلَّهُم يَتَفَكّرون)آدميان است 

اى هر يك تغذيه [113]دريا، كشتى، امواج و تمامى آنچه در زمين هست، [112]بخش،همسران آرامش [111]خواب و بيدارى،
رُون)اى والا براى خردمندانى است كه بر تمرين انديشه هنجارمند مداومت دارند مناسب و نشانه بنابراين هيچ عذرى  .(لقَِومٍ يَتَفَكَّ

حروم دارد و به مدد آن خويشتن خويش را از ملك به ملكوت، از نيست كه انسان خردپيشه، خود را از اين موهبت خداوندى م
رُونَ )زمين به آسمان و از خلق به خالق پيوند ندهند  در آيات قرآن الگوهايى براى انديشه هنجارمند و آثار و (.[114] افَلا تَتَفَكَّ

 .شودهايى از آن آيات پرداخته مىررسى بخشنتايج آن در سرنوشت انسان وارد شده است كه به تناسب مقام، به ب

  

 [105]سرگذشت پيشينيان، [104]كريم برانديشه انسانى ارجى والَ نهاده و در آيات فراوانى اشاره كرده است كه اين مايه، امثال،قرآن
لَعَلَّهُم ورى در آدميان است )همه به اميد بيدار شدن حس انديشه [107]و بيان آيات الهى، [106]ارسال پيامبران و كتب آسمانى

رون خواب و  [110]هاى لذيذ و شفابخش،خوردنى [109]سيِّ روز و شب، [108]( و اساساً توضيح و تبيين آيات،يَ تَفَكى
اى مناسب و هر يك تغذيه [113]دريا، كشتّ، امواج و تمامى آنچه در زمين هست، [112]بخش،همسران آرامش [111]بيدارى،

رُوناى والَ براى خردمندانى است كه بر تمرين انديشه هنجارمند مداومت دارند )نشانه رى نيست كه (. بنابراين هيچ عذلقَِومٍ يَ تَفَكَّ
انسان خردپيشه، خود را از اين موهبت خداوندى محروم دارد و به مدد آن خويشتن خويش را از ملك به ملكوت، از زمين به آسمان 

رُونَ و از خلق به خالق پيوند ندهند ) آن در  در آيات قرآن الگوهايى براى انديشه هنجارمند و آثار و نتايج [114].(افَلا تَ تَفَكَّ
 شود.هايى از آن آيات پرداخته مىسرنوشت انسان وارد شده است كه به تناسب مقام، به بررسى بخش

 جهان آفرينش، ساحت انديشه 
مَواتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَْياَتٍ لِْوُلِى الْْلَْبَابِ* الَّذِينَ يذَْكُ  رُونَ رُونَ إِنَّ فِِ خَلْقِ السَّ اللَّهَ قِيَاماً وَقُ عُوداً وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَيَ تَفَكَّ

مَواتِ وَالَْْرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ* ربَ َّنَا إِنَّكَ   مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَمَا للِظَّالِمِيَن فِِ خَلْقِ السَّ
 [115]مِنْ أنَْصَارٍ.

[ است. همانان كه هايى ]قانع كنندهها و زمين، و در پى يكديگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانهمسلماً در آفرينش آسمان
ديشند ]كه:[ پروردگارا، انها و زمين مىكنند، و در آفرينش آسمان[ ايستاده و نشسته، و به پهلو آرميده ياد مىخدا را ]در همه احوال

اى؛ منزهى تو! پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار. پروردگارا، هر كه را تو در آتش درآورى، يقيناً اينها را بيهوده نيافريده
 اى، و براى ستمكاران ياورانى نيست.رسوايش كرده

 هاآگاهى
اى رف دينى آميخته با لِن لطيف مناجات و نيايش را به شكل نغمهاى از معااش، مجموعهدهنده. اين آيات با مضامين تكان8

 رو در احاديث اسلامى بدانها اهميت خاصى داده شده است.آموزاند، از اينآسمانى به آدميان مى
بن عمر نزد در تفسيِّ ابوالفتوح رازى در ذيل اين آيات روايتّ آمده كه خلاصه آن چنين است: عطاءبن رباح گفت: روزى با عبداللَّه

 عايشه، همسر پيامبر رفتيم. عبدالله از او پرسيد:
اى، چيست؟ عايشه گفت: كارهاى پيامبر صلى الله عليه و آله همه ترين چيزى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله ديدهعجيب

ضو گرفت و به نماز ايستاد و ها هنوز پهلويش به بستر آرام نگرفته بود كه از جاى برخاست و و انگيز بود. شبى از شبشگفت
گاه به سجده رفت و چندان گريه كرد كه زمين تر شد. بامداد بلال آمد تا با حضرت چندان گريست كه پيِّاهنش خيس شد ... آن

عبداً افَلا أكُونُ » ات چيست؟ خداوند گناهت بيامرزد! فرمود:الله! علت گريهبراى نماز برود، وى راگريان يافت. عرض كرد: يا رسول
مواتِ وَ » خداى تعالى در اين شب اين آيات را بر من فروفرستاد:« آيا بنده سپاسگزار خدا نباشم؟ شكوراً: إنَّ فِ خَلْقِ السَّ



مانند اين مضامين، روايات فراوانى  [116]«واى بر آن كس كه اين آيات را بخواند و در آن انديشه نكند!»سپس فرمود: « الْرضِ.
 از امامان صلى الله عليه و آله وارد شده كه

در لغت به دو معناست و هر دو نيز در « اختلاف. »2 [117]تمامى آنها حاكى از اهميت و درخشش خاص اين آيات است. 
گرداند تا همه اجزاى آن ى از بزرگان، خداوند زمين را مىاين آيات محتمل است. يكى آمدن شب و روز پشت سرهم كه به تعبيِّ يك

سوخت و جانب ديگر هميشه سرد و گرداند، يك جانب آن پيوسته روى به خورشيد مىمند شوند. اگر نمىاز گرمى خورشيد بِره
اين دانشمند   [118]ام نماند.سوز و نيمه ديگر خگرداند تا يك نيمه، نيمهماند. خداوند زمين را مانند كباب بر آتش مىتاريك مى

هاست، فراتر از كوشيده است با زبانى ساده دريافتش را بيان كند. قطعاً در گردش زمين و پديدآمدن روز و شب رازها و حكمت
بودن است؛  ، همان معناى معروف، يعنى تفاوت و دوگونه«اختلاف»سادگى دريابد. معناى دوم آنچه ذهن ابتدايى بشر بتواند به

هاى . واژه3 [119]بدين بيان كه يكى روشن است و ديگرى تاريك، و اختلاف ليل و نهار همان دوگونگى نور و ظلمت است.
هاى گيِّند و يا مفعول مطلق براى فعلعنوان مصدرهايى كه در جايگاه حال قرار مىممكن است مفرد باشند به« قعود»و « قيام»

يابد. اين كه در هر صورت، معناى آيه چندان تفاوتى نمى  [120]ن است جمع باشند. قيامْ جمع قائم، و قعود جمع قاعد،مقدر و ممك
يعنى  [121]،«تمامى حالَت»اند كه در شده است؛ يعنى صاحبان خرد كسانىسه حالت مذكور در آيه، كنايه از تمامى حالَت گرفته

 اند.ه، نشسته و به پهلو خوابيده، ياد خداوند را در ذهن و بر زبان دارند و در حال انديشه مستمر و مداوم در وضع كائناتايستاد

 هانكته
 . خداوند براى اولواالَلباب )/ خردمندان مغزبين( در اين آيات دو ويژگى معرفِ كرده است:8

ياد خدا و انديشه در آفرينش او. اين امر، به هدفدار بودن و هنجارمندى انديشه مؤمن اشاره دارد كه خداوند را حقيقة الِقائق  
)ربََّنا ما خَلَقْتَ هذا  پيوندو به خدا مى )يذَْكُرُونَ اللَّه( هاى او از خدا شروع گشتهروى، حركتعالم هستّ شناخته است. بدين

همان حكمت الهى است، وگرنه هر حركتّ كه در درون جان آدمى پيدا شد، اگرچه ممكن است در تعريف فكر قرار  و اين باطلا(
لزوماً بار حكمت نخواهد داد، بلكه ممكن است آدمى را به سوى سياهى و شقاوت سوق دهد. دزدان و چپاولگران  [122]بگيِّد،

سازند. خداوند ا دارند، اما با كار و انديشه خودْ نفس خويش را از واقعيت عالم هستّ جدا مىهها و برنامهنيز براى كار خود طرح
 فرمايد:مى

بوُا بِآياتنِا سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَ يَ عْلَمُونَ.  [123]وَ الَّذِينَ كَذَّ

 دانند گريبانشان را خواهيم گرفت.تدريج، از جايى كه نمىو كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به
تر مدار آن است كه انسان به هرچه برسد و هر رازى بگشايد، خود را در پيشگاه عظمت الهى كوچك. نشانه حركت حكمت2

اه هرگز خود را از كوتاهى و تقصيِّ در پيمودن ر  -هاى امكانى و طبيعىدر كنار محدوديت -ببيند و با علم به داشتن اراده و اختيار
 مبرا نداند.

 اى دارد:بن جعفر عليه السلام به برخى از فرزندانش چنين توصيهامام موسى [125]در حديثى با سند صحيح،

هاى فرزندم! همواره در حال جديت و تلاش باش. مبادا خود را در عبادت و طاعت حق از حد تقصيِّ خارج كرده، به توجيه كرده
برابر اين آيات، مؤمن تا به اين حقيقت  [126]شود.بايسته و حق اوست، عبادت نمىچنان كهخداوند هرگز آنخود بپردازى؛ زيرا 

... فَقِنا عَذابَ »كند: درنگ به نقش خود توجه كرده، با اشاره به تقصيِّ خويش عرض مىرسيد كه خلقت كائنات باطل نيست، بى
 «اب دوزخ حفظ كن.: خداوندا! ما را از عذالنَّار

نصيب تمامى كسانى است كه به جرم مخالفت با خدا و  [127]آبرويى است،كه همان خوارى و رسوايى و بى« خِزْى. »3
شوند؛ چه آنكه هتك حرمت نسبت به فرمان خداوند و درنتيجه ظلم به خود و نظام شكنى حدود الهى، به دوزخ سپرده مىحرمت

است. در آيات بسيارى  [129]تر از هر چيزو رسوا كننده [128]اش شرمسارى و خوارى و عذابش خزى عظيمجريَههستّ، اولين 



معرفِ  زا()عذاب خوارى [131]«عذاب مُهين»)عذابى كه اصل خوارى است( يا  [130]«عذاب هُون»هاى الهى، از قرآن عذاب
آبرويى تواند انتظارى جز خوارى و بىاند. سرىش آن است كه هركس حرمت خود، خدا و نظام هستّ را مراعات نكند، نمىشده

 داشته باشد.

 سقوط، بِاى تكذيب آيات
بوُا بِآياَتنَِا سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لََيَ عْلَمُونَ* وَأمُْلِى لَهمُْ إِنَّ   رُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلََّ نذَِيرٌ وَالَّذِينَ كَذَّ كَيْدِى مَتِيٌن* أوَلمَْ يَ تَفَكَّ

مَواتِ وَالَْْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَىْ  حَدِيثٍ بَ عْدَهُ  ءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْ تَرَبَ أَجَلُهُمْ فبَِأَىر مُبِيٌن* أوَلمَْ ينَظرُُوا فِِ مَلَكُوتِ السَّ
و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج، از جايى  [132]يُ ؤْمِنُونَ* مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَيذََرُهُمْ فِِ طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ.

اند كه همنشين آنان يِّ من استوار است. آيا نينديشيدهدهم، كه تدبدانند گريبانشان را خواهيم گرفت. و به آنان مهلت مىكه نمى
اى آشكار نيست. آيا در ملكوت آسمانها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده است هيچ جنونى ندارد؟ او جز هشداردهنده

هر كه را خداوند  آورند؟ اند؛ و اينكه شايد هنگام مرگشان نزديك شده باشد؟ پس به كدام سخن، بعد از قرآن ايَان مىننگريسته
 گذارد.گمراه كند، براى او هيچ رهبرى نيست، و آنان را در طغيانشان سرگردان وا مى

 هاآگاهى
در آيه اين است كه  «سَنستَدرِجُهمُ»مقصود از .[133] گرفته شده است، به معناى حركت تدريجى به بالا «درجه»از ريشه  «استدراج» .1

دارد تا ها را از او دريغ نمىبنابراين خداوند نعمت .پيمايدكند، با آنكه او مسير گمراهى را مىهاى شخص را در دنيا تأمين مىخداوند خواسته
، درواقع استدراج الهى بدين صورت است كه هرچه گناه بيشتر شود [134]بدين زمينه گمراهى و در نهايت لجاج و عناد بيشتر او فراهم گردد

در حديثى وارد شده است كه .[135] سازد تا حجت را بر وى تمام سازدهاى خود را بيشتر براى شخص فراهم مىخداوند زمينه استفاده از نعمت
د نعمت تازه به كند و خداوناستدراج بدين صورت است كه بنده گناه مى :حضرت فرمود .صادق عليه السلام از معناى اين آيه پرسيدكسى از امام

 [141]به معناى ديوانگى «جِنَّه.[136]  » .2كندسازد و درنتيجه توبه را فراموش مىتر مىبخشد، اما همين نعمتْ او را از خدا غافلاو مى
 -از نظم و نثر -با مجموعه اصولى كه براى زبان و ادبيات خودتوانستند سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله را رو كه كفار نمىاز آن .است

، يا اينكه به «اىتو حتماً ديوانه:[142] انّك لمََجنُون» :گفتندزدند و با صراحت به او مىداشتند، توجيه و تفسير كنند، به او تهمت جنون مى
و چون ديوانه است، به  [144]او اين مطالب را از انسانى ديگر فراگرفته :گفتندگاه نيز مى.[143] پيامبر شما ديوانه است :گفتندمسلمانان مى

ها و خداوند تمامى اين تهمت.[146] خواندنداى ديوانه مىرو، آنان پيامبر عليه السلام را تعليم ديدهاز همين.[145] دهدخدا نسبت مى
رُوا» :فكرى كفار دانسته استها را معلول بىناسزاگويى  «انديشند؟چرا نمى :أوََلمَ يَتَفَكَّ

اى كه آدمى از شدت گرفته شده؛ به گونه  [148]و سرگشتگى [147]به معناى تحيِّى و ترديد« عمه»از ريشه  «يَ عْمَهُون» .3
نسبت به بَصَر است. بنابراين « عمى»به بصيِّت، مانند نسبت« عمه»اند رود. گفتهسرگردانى راه را گم كند و نداند به چه سويى مى

شود، ر در مسيِّ بيِّون دچار خطا مىترجمه كرد. كو  [149]را به كوردلى« عمه»كنيم، بايد را كورى معنا مى« عمى»گونه كه همان
 رود.راهه مىبه بى [150]اما كوردل در انديشه

 هانكته
؛ اشاره به «گونه اثرى از جنون نيست: بر همدم و همنشين آنان هيچما بِصاحِبِهم مِن جِنَّة» . خداوند در آيه سوم فرموده است:8

و دوست و همنشين به شمار « صاحب»اى در ميان آنها نبوده و به تعبيِّ خودشان ناشناخته اينكه پيامبر صلى الله عليه و آله شخص
آمده است. حضرت بيش از چهل سال در ميان آنان رفت و آمد داشت و همواره انديشه و تدبيِّ او را ديده بودند. كسى كه پيش 

را متهم كردند؟ آيا بِتر نبود به جاى چنين نسبت شد، چگونه يكباره او از اين دعوت از عقلاى بزرگ آن جامعه محسوب مى
 كند:پيامبر از زبان وحى به آنها گوشزد مى [151]ناروايى، در اين فكر فرو روند كه ممكن است دعوت او حق باشد؟

 [152]فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَ بْلِهِ أَ فَلا تَ عْقِلُونَ.

 كنيد؟ام. آيا فكر نمى[ آن، روزگارى در ميان شما به سر بردهپيش از ]آوردنقطعاً 
أوَلََم يَ نْظرُُوا فِ مَلَكُوتِ »نگرند، آنان را مورد پرخاش قرار داده است: . خداوند براى اينكه مردم در ملكوت آسمان از سر تأمل نمى2

شود چنين امرى براى همه ميسر است. در واقع بيان معلوم مىاز اين «.نگرند؟: چرا در ملكوت آسمان و زمين و مخلوقات نمى...
تر گفته شد كه ملكوت به معناى ارتباط خلق با خالق است و كند. پيشخداوند هرگز بيِّون از طاقت و قدرت انسان تكليف نمى
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به موجودى غنى  -مندى وجودى و ذاتىبه دليل نياز  -هادرك است. وابستگى تمامى پديدهاى قابلديدهاين پيوند براى هر صاحب
 بالذات، مسئله دشوارى نيست.

 ؛ يعنى آنان در«فِ طغُيانِهِم يعَمَهُون». خداوند در قسمت پايانى آيه آخر فرموده است: 3
كه « درجُهُمْ سَنَستَ »هايى چون بندند. اين بيان، با تركيباند، عاقبت گرفتار شده، راه نجات را بر خود مىطغيانى كه خود عامل آن 

رو كه اولًَ تمامى منافاتى ندارد؛ از آن« مَنْ يُضلِلِ اللَّه»و « وَ املى لَهمُ»خدا نسبت هلاكت آنان را به خود داده است و همچنين با 
بوُا باياتنِا»اينها پس از  آمد آن ىآمده است، يعنى اينان در آغاز با اختيار خود به تكذيب آيات خدا پرداختند، سپس پ« كَذَّ

هايى بود كه خداوند در همين دنيا براى آنها مقرر كرد )مانند سقوط تدريجى، مهلت براى گناه بيشتر و گمراهى(؛ تكذيب، مجازات
دهد كه خداوند بدو عطا كرده است )درواقع علتِ علتِ كارهاى انسان كند، با قدرت و توانى انجام مىدوم آنكه انسان هرچه مى

كند، اما چون او عمل را با كمك قدرت ا قدرت و اراده داده است و انسان با همان قدرت و اراده خلاف مىخداوند است(. خد
 گذراند، مسئول همان عمل خواهد بود.از كانال اراده خود مى

  

 انديشه در آغاز خلقت و ...
رُونَ*  هُونَ* أفََ رَأيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ* أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ* لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَماً فَظلَْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأةََ الُْْولَى فَ لَوْلََ تَذكَّ تُمْ تَ فَكَّ

تُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنزلُِونَ* لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَ لَوْلََ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ* أفََ رَأيَْ تُمْ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبوُنَ* أأَنَْ تُمْ أنَزَلْ 
 [154]تَشْكُرُونَ.

ايد؟ آيا كنيد، ملاحظه كردهرا كِشت مىو قطعاً پديدار شدنِ نخستين خود را شناختيد؛ پس چرا سَرِ عبرت گرفتن نداريد؟ آيا آنچه
گردانيم، پس در افسوس ]و كنيم؟ اگر بخواهيم قطعاً خاشاكش مىكنيد، يا ماييم كه زراعت مىيارى ما[ زراعت مى]بى شما آن را

ب ايد؟ آيا شما آن را از نوشيد ديدهايم، بلكه ما محروم شدگانيم. آيا آبى را كه مىگوييد:[ واقعاً ما زيان زدهافتيد. ]و مى[ مىتعجى
 داريد؟گردانيم، پس چرا سپاس نمىايم؟ اگر بخواهيم آن را تلخ مىايد، يا ما فرودآورندهود آورده[ ابرِ سپيد فر ]دلِ 

 فصل سيزدهم: زندگى 
نْ يَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِ  ارَ الْْخِرةََ وَلََتنَسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّ الْفَسَادَ فِِ الَْْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لََيحُِبُّ  ليَْكَ وَلََ تَ بْغِ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

 [161]الْمُفْسِدِينَ.

 درآمد
پروا نزد اميِّالمؤمنين عليه السلام دنيا را به باد نكوهش گرفت. آن حضرت از سخنان وى برآشفت و در خبر است كه كسى بى

پردازى؟ آيا بجاست كه تو بر گاه به نكوهشش مىاى، آناژهايش دل باختهخورده دنيا! آيا تو، به ژ فرمود: هان اى نكوهشگرِ فريب
گاه ات ساخت و چه سان به دام فريبت انداخت ... آندنيا دعوى گناه كنى، يا او تو را بزهكار خواندَ؟ دنيا چه زمان سرگشته

الِديد البلاغه، ابن ابىبه گفته شارح بلندپايه نهج هاى آن بيان داشت كهاميِّالمؤمنين فصلى درخور در پيوند با مزاياى دنيا و خوبى
كس به گفته مسعودى، از هيچ [162]آورى و پرداخت معانى است.كننده آن بزرگوار در زبانمعتزلى، نشانه روشنى از توانمندى خيِّه

خوانيم: دنيا براى كسى كه گفتارش را برخى از سخنان آن حضرت را باز مى [163]زيبايى شنيده نشده است.ستايش دنيا بدين
برگيِّان، سراى توانگرى است و براى پندنيوشان يابان سراى عافيت و براى توشهراست پندارد، سراى راستّ است و براى حقيقت

يام خدا و بازار دوستان اوست كه در آن كسب گاه دوستان خدا و نمازگاه فرشتگان اوست؛ دنيا فرودگاه پسراى اندرز. دنيا سجده
كه خود در گوش هر كس آواى جدايى خوانده كند، درحالىرحمت كنند و بِشت را به سود برند. پس چه كسى دنيا را نكوهش مى

يگر به و به مرگ و نابودى اهلش هشدار داده است؟ فردا كه روز پشيمانى است، گروهى به نكوهشش پردازند و كسانى در سراى د
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هاى زبان از سويى و شرايط روانى خاص از سوى ديگر، از برخى گمان كسانى بر اثر كژتابىبى [164]ستايشش زبان گشايند.
 اند.گرايانه به دنيا دانستههاى ناروايى داشته و درنتيجه ديندارى را روياروى هرگونه نگاه مثبت و آشتّهاى بلند دينى برداشتآموزه

كردند، ناروا شمرده، آنان را روى مىاز آغاز ظهور اسلام پيامبر صلى الله عليه و آله رفتار كسانى را كه در برخورد منفى با دنيا زياده
خواست كه دين خدا را سهل و آسان گيِّند. ايشان آيات قرآن را به ياد آنان داد و از اصحاب خود مىمورد نكوهش قرار مى

كردند، روى مىهمچنين به كسانى كه در روزه و نماز زياده [165]براى شما آسانى خواسته است، نه دشوارى.آورد كه خداوند مى
فرمود: هم روزه بگيِّند و هم افطار كنند، هم در شبها به نماز برخيزند و هم به خواب و استراحت بپردازند و آنچه خدا بر آنان مى

تدريج ترك دنيا گيِّى پيامبر صلى الله عليه و آله در اين زمينه، بهرغم سختام نكنند. با اين همه و بهحلال فرموده، بر خويشتن حر 
 [166]از آن زاده شد.« گرىصوفِ»ها انجاميد و در اواخر قرن اول هجرى تصوف يا كم به پيدايش فرقهمعمول گشت، تاآنكه كم

 هاى بيگانه شدت يافت و زمينه را براى تفسيِّهاىد با فرهنگرفته در داد و ستنگاه، رفتهاين

 ناروا از مواعظ پيشوايان دينى فراهم ساخت. 
بينى و اخلاق توحيدى بايد بر مدار حكمت و گردد كه براساس جهانسخنان بزرگان دين درمورد دنيا بيشتر به رفتار آدميان باز مى

انگارى آن هشدار پندارى و هدفبودن دنيا تأكيد داشته و درباره منزل« ابزار كمال»مصالح عالى انسان باشد. آن بزرگواران بر 
اند. آنان رابطه انسان با دنيا را از نوع رابطه كشاورز با مزرعه، يا اسب دونده با ميدان مسابقه و يا سوداگر با بازار تجارت و داده

 [169]شيفتگى نسبت به آن، [168]انگارى دنيا،اى بزرگان دين، بيشتر در مورد هدفههشدارها و نكوهش [167]اند.... دانسته
و عناوينى از اين دست است، نه  [173]شادى مفرط بدان [172]كننده،عشق غافل [171]راضى ماندن به آن [170]امنى،پشت

خود دنيا كه تمامى اجزاى آفاقى و انفسى آن چيزى جز آيات الهى نيست. درواقع همه ذرات دنيا در پيشگاه خدا كريم و  
بايد حدود است. آرى به تعبيِّ پيامبراسلام صلى الله عليه و آله دنيا شيِّين و سبزى است كه در آن و نسبت بدان  [174]گرامى

 پردازيم.هايى از آيات قرآن درمورد دنيا و رسالت آدمى نسبت بدان مىدر اينجا به مطالعه و بررسى بخش [175]الهى رعايت شود.
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 .91، ص 1؛ ج 328و  882، ص 3؛ ج 181و  389، ص 2(. همان، ج 3)  [169]

 .387و  212، ص 9؛ ج 998، ص 1؛ ج 888و  882، ص 2(. همان، ج 1)  [170]

 .182و  298، ص 8؛ ج 398و  212، ص 9؛ ج 72، ص 1(. همان، ج 9)  [171]

 .179و  899، 892، ص 1؛ ج 379و  378، 379، ص 3(. همان، ج 8)  [172]

 .288و  79، ص 8(. همان، ج 9)  [173]

 .88(: 38؛ لقمان) 9(: 28(. شعرا) 1)  [174]

 .1888، ش 2ماجه، سنن، ج ؛ نيز: ابن288، ص 3(. علاءالدين المتقى، كنز العمال، ج 7)  [175]

 .38 -31(: 9(. اعراف) 8)  [176]
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